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  : پیشگفتار ناشر
 

 اوست آن از انجام و آغاز که دانا ایزد نام به
 
 هرگز دل من زعلم محروم نشد

 نگرمبه چشم عقل در میاکنون که 
 

 کم ماند زاسرار که مفهوم نشد 
 معلومم شد که هیچ معلوم نشد

 
 را نیازمندی هر و فرمایی عطا ناخواسته که ایی بخشنده ای،  همتابی دانای ای
 از باژگونه به را عنایت آن و باشد نالایق اینکه مگر،  گردانی نیازبی عدالت به

 مطالعه بر نیاز هنوز،  سوم هزاره در تکنولوژی پیشرفت عرصه در.  دهد دست
 بابت این از.  شودمی احساس اینترنت و کامپیوتری منابع از استفاده کنار در کتاب

 هر قدمی کشور،  دانش و فرهنگ علم اعتلای جهت در توانیممی که خوشحالیم
 . برداریم کوچک چند
 

 و من الله التوفیق
 دکتر شمس الدین یوسفیان

 مسئول انتشارات ارشدانمدیر 
 
 





 *توجه

ذهن نویسنده  ۀهای حقیقی و حقوقی و تمام وقایع این کتاب، زادتمام شخصیت
 حقیقی ندارد. ۀاست و جنب

کشور قصد توهین به هیچ ؛ همچنین استاتفاقی به صورت هرگونه تشابه وجود 
برای بیان بهتر اتفاقات در فضایی  اًصرف ،لوکیشنمعرفی و ملیتی وجود نداشته و 

 تر بوده است.ملموس
 





 فهرست

 
 00 ......................................................................... ابهام از یاهاله در – اول فصل

 08 ...................................................................................ییآشنا آغاز – دوم فصل

 ۸۸ ............................................................................... !دگر ییامدایت – سوم فصل

 ۸8 ......................................................................................... ادوارد - چهارم فصل

 10 .................................................................... اصالت کی شناخت – پنجم فصل

 18 ........................................................................ دارد ادامه یزندگ – ششم فصل

 27 ................................................................................................ دا – هفتم فصل

 77 ............................................................................ آغاز در یانیپا - هشتم فصل

 91 ............................................................................. نامعلوم قتیحق – نهم فصل

 88 .......................................................................................... نیریش - دهم فصل

 001 ................................................................... (ایرو کی تحقق) – ازدهمی فصل

 





 

 ای از ابهامدر هاله –فصل اول 

 فصل اول

 ای از ابهامدر هاله

 جای گرفت. اتاق در کنج به آرامی از جا برخاست و
گردنبند را در دستش فشرد،  .ببرد بیاید و او را با خودش منتظر بود تا ؛منتظر بود

 :اش زمزمه کردشدههای کلیدمابین دندان روی تخت خیره شد و جان  به جسم بی
من منتظرم، باید راه رو به من نشون بدی، باید بیای، باید بیای و من رو ببری، -

اگر تو نمیای  ای ندارم،تو باید بیای، من کارهام رو انجام دادم، کار دیگه منتظر...
 ی برای اومدن پیدا کنم!هخودم را که

 .ناگاه صدایی ظریف، سکوت اتاق را در هم شکست
 باید زندگی کنی، زندگی! اما چگونه زیستن، تعریفش با توست!-
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 میلادی 1028سال 

 انگلستان/لندن

 «مَنَم»، فقط نویسنده کنم، چون قضاوت کار من نیست؛ من من قضاوتت نمی»
نوشته را  ام نزدیک شوم و تویی که این من  آرمانی کنم تا به من  را نقد می

 دگر هستی؛ «من»خوانی، یک می
 جدالی است...چه جدال بی ،هاو بین این من

 «مانم!می «من»دانم اما من، تو را نمی
 

 هرا که بر روی یک کاغذ ضخیم و قدیمی نوشته شدسومین مرتبه متنی برای 
 .زیر لب خواند بود،
در  او برایچند جمله  آنگویی توانست مفهوم کامل جمله را درک کند، نمی
 د!بوای از ابهام هاله

تمرکزش را  ،اش داد که ناگاه صدای توماسچینی به پیشانی ،برای تمرکز بیشتر
 بر هم زد.

 تیامدا، چرا نمیای کمک کنی؟-
 .دتوماس به خواهرش نزدیک ش

 زنی؟چرا کنج اتاق نشستی و حرفی نمی اصلاً-
رنگش را از جلوی چشمان خود کنار زد و با احتیاط کاغذ را مشکیتیامدا موهای 

رنگ و قدیمی اشاره کرد که کنج اتاق ایبه صندوقچۀ قهوه به توماس نشان داد.
 .قرار داشت
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این صندوقچه پیدا کردم و متن عجیبی که روی اون  اغذ رو داخلاین تکه ک-
رو مورد خطاب قرار  «من»متن متفاوت که یک  .نوشته توجهم رو جلب کرده

 جمع بسته!رو  «من»و حتی  هداد
من که » حوصلگی گفت:در حدقه چرخاند و با بی را رنگشتوماس چشمان آبی

درسته وسایل زیادی نداشتیم که به  .کمک مادر بیا فعلاً ،متوجه نشدم چی گفتی
جدید بیاریم، ولی تمیزکردن همین خونه کلی کار داره و مادر به تنهایی  نۀاین خو

ه به خیابونکه ابتدای  فروشیخوام برم و از تلفن گلد، منم میاز پسش بر نمیا
 «در زنگ بزنم.پ

چرا با موبایل » تیامدا ابرویی بالا انداخت و خطاب به برادر بزرگترش گفت:
 «گیری؟خودت با پدر تماس نمی

  اس دستی به موهای بورش کشید و دمغ شد.توم
ها از از پله ییک بالا برم و به خانم وان سلام کنم، ۀخواستم به طبقوقتی می-

، تلوتلوخوران چند اومدن حواسم نبود، زیر پام خالی شدزمان پایین .بقیه بلندتر بود
زدن به برای تلفن فعلاً  .اشیدموبایل از دستم افتاد و از هم پ، پایین اومدم رو پله
 دارم.چون آشنایی مختصری با صاحبش  ،رمروشی میفگل

 ۀخبر شکستن موبایل توماس، باعث شد که تیامدا نیز دمغ شود، زیرا در خانواد
برای کارهای ضروری از آن همه فقط توماس موبایل داشت که  ،هاآن ۀچهارنفر

مساعدی نداشتند، تعمیر موبایل از آنجا که وضع مالی چندان کردند. استفاده می
 با پدرش تنها راه ارتباط سریعآن موبایل  ،از سوی دیگربرد و او زمان زیادی می

 .کردکه در بندر بریستول کار می بود
خواست تو برو با پدر تماس بگیر، منم خیلی دلم می» تیامدا با ناراحتی گفت:

 «.باید به مادر کمک کنم فعلاً  ولی ،باهاش صحبت کنم
 .کنجکاوی به توماس خیره شد ، باناگاه به یاد خانم وان افتاد

 به دیدن خانم وان رفتی؟ گفتی توماس، تو-
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 اش را از دیوار گرفت.توماس تکیه
 خیلی مهربونیه... آره، پیرزن-

 .خندید و چشمکی زد
 پر از کتاب بود. فکر کنم تو عاشقش بشی دختر!اتاقش -

تر بود و در یک سالی از تیامدا بزرگ پنج .چهار سال داشت توماس بیست و
زده به دنبال راهی بود تیامدا هیجان که از اتاق خارج شد، او .کردکار می رستوران

 تا به اتاق خانم وان برود!
بالا قرار داشت، بیرون  ۀهای طبقاز اتاق کوچکی که زیر پله ،مشغول یبا ذهن

وجوهای فراوان قبلیشان بالا رفت، بعد از جست ۀخان ۀآمد. هنگامی که مبلغ اجار
 به نسبتقدیمی را پیدا کنند که دو اتاق و یک پذیرایی  ۀتوانستند این خان

که ساکنش یک پیرزن تنها به نام خانم  ،بالا ۀآن با طبق ۀکوچک داشت. آشپزخان
 .قرار داشتبود، به صورت مشترک  «وان»

رود، برای او بت، مادر تیامدا به خرید میخانم وان شرط کرده بود که وقتی الیزا
خانه را تا حد زیادی کاهش داده  ۀاینگونه مبلغ اجار ؛نیز خرید کند و غذا بپزد

 .ندبود
 تیامدا، بیا این ظرف غذا رو برای خانم وان ببر.-

که  ،رفت خانهفکر و خیال بیرون آمد و به آشپز تیامدا با شنیدن صدای مادرش از
درش را دید که از در کوچک آشپزخانه گذشت و مابود.  یدر نزدیکی در ورود

 گذاشت.سینی میهای غذا را روی ظرف
خت، ساینی مییای بود که در خانه وسایل تزمشرب و با سلیقهالیزابت زن خوش

نیز  ب تیامداالبته اغل .شدخرج خانواده میو از این راه کمک دادها میهبه فروشند
 بود!کتاب در حال خواندن  تبیشتر اوقاچند که  کرد، هره او کمک میب
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توماس از لحاظ ظاهری به مادرش شباهت داشت و چشمان آبی و موهای  
اش، شبیه به شدهپدربزرگ فوت ۀبورش را از او به ارث برده بود، اما تیامدا به گفت

 .است پدرش بوده که اصالتی ایرانی داشته مادربزرگ 
نصیب نمانده ، بیبلندقامتی مادر و پدرشان ۀو توماس از ارثی ، تیامدامیان در این

 !ندبود
ف از در خروجی که عپوستی، سینی غذا را برداشت، با شزیر تیامدا با خوشحالی 

 بالا را در پیش گرفت. ۀهای طبقو پله زخانه قرار داشت، گذشتکنار آشپ
شید، سینی را با یک دست گرفت درخرنگش از ذوق میایقهوه درحالیکه چشمان
 دررفته کوبید. قدیمی و زوار به در  ضربهچند  ،و با دست دیگر

 ل کرد و باز هم در زد، اما کسی در را باز نکرد!اندکی تعلّ
سینی غذا را به مادرش برگرداند؛ مثل اینکه  که مأیوسانه برگشت و قصد داشت

 خانم وان در خانه نبود یا شاید خوابیده بود.
 داد، گفت:درحالیکه سینی غذا را به مادرش می و پایین برگشت ۀتیامدا به طبق

 «وان نبود، منم غذا رو برگردوندم. خانم»
 الیزابت با تعجب سینی غذا را از تیامدا گرفت.

 شاید رفته بیرون، ولی چطور ما متوجه نشدیم؟-
ارج شد که ناگاه نداستن بالا انداخت و از آشپزخانه خ ۀای به نشانتیامدا شانه

ازش مراقبت تیامدا، کنار در اتاق خانم وان یک گلدونه که باید » الیزابت گفت:
 «پایین. بیار فروشی خاک و کود میاره، تو برو گلدون روتوماس هم از گل .کنیم

 خارج ینی برود، تغییر مسیر داد و از خانهزیتیامدا که قصد داشت به سراغ وسایل ت
با لبخند  .رفت و چشمش به گلدان رزهای صورتی انگلیسی افتاد ها بالااز پله .شد

ها بود که ناگاه آمدن از پلهر حال پاییند .بویید عمیق ها راگلدان را برداشت و آن
چند  ،تیامدا نتوانست تعادلش را حفظ کند .زیر پایش خالی شد و به زمین افتاد

 هوش شد!مین، بیابت سرش با زای به پایین پرت شد و به دلیل اصپله
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*** 

 مادرش، چشمانش را باز کرد. ۀصبح روز بعد، تیامدا با صدای گری
و سرش را  ها به پایین پرت شده بود، او را به بیمارستان بردهدیشب که از پله
جدی نبوده است و با کمی ضربه »دکتر  ۀبودند، اما به گفتباندپیچی کرده 

  .«یابداستراحت در منزل، بهبود می
زیر پله  اش که در اتاق رفت، از روی تخت چوبیتیامدا با اینکه سرش گیج می

مادر، از اتاق انتهای خانه به  ۀصدای گری .قرار داشت، برخاست و از اتاق خارج شد
صدای توماس باعث شد از حرکت  ورسید، تلوتلوخوران به آن سو رفت گوش می
 بایستد.

 تیامدا!-
واقع در  و قدیمی ی رنگاقهوه ۀکه روی کاناپ تیامدا به طرف توماس برگشت

 اتاق پذیرایی نشسته بود.
 «حالت چطوره؟» توماس با ناراحتی گفت:
 تیامدا چند مرتبه پلک زد.

 کنه؟من خوبم، فقط بگو مادر چرا گریه می-
تا توماس دهانش را باز کرد که صحبت کند، الیزابت با ساکی در دستش از اتاق 

 «دخترم، حالت خوبه؟» دیدن تیامدا گفت:خارج شد و به محض 
 گفت:دستی به سرش کشید و رفت، ، فقط اندکی سرش گیج  میاکنونتیامدا که 

 «حال من خوبه، فقط بگید اینجا چه خبره؟»
از جا برخاست و به سوی مادرش رفت، ساک را از دستش گرفت و توماس 

و با پدر تماس گرفتم، فروشی رفتم دیروز عصر که به گل» خطاب به تیامدا گفت:
دیوید »که  ش به جای اون جواب داد و گفتنخودش نبود و یکی از دوستا

نایتینگل در حین کار آسیب دیده و منتقل شده به بیمارستان، مثل اینکه آسیبش 
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تونم بریستول بره و منم نمیخواد به با این حال مادر می ،«ودههم خیلی جدی نب
  «ریم.گیر تو بودیم و حالا که حالت خوبه ما میارم، دیشب درذب اون رو تنها
الیزابت با ناراحتی  .به همین دلیل روی کاناپه نشست تشدید شد، شاسرگیجه
ناراحت نباش دخترم، ما » ش را پاک کرد و خطاب به تیامدا گفت:هایاشک
 «بالا هست و تنها نیستی. ۀطبقخانم وان هم  .ریم تا پدرت رو برگردونیممی

 برای مهار بغضی که در گلویش نشسته بود، نفس عمیقی کشید و گفت: تیامدا
 «ارید!خبر نذخطر، اما من رو بیسفر بی»

خانم » حین خروج از خانه گفت: و در آغوش گرفت و بوسیدالیزابت دخترش را 
 «گیرم.وان تلفن داره، به محض رسیدن به بریستول باهات تماس می

شدند و تیامدا برای خوردن صبحانه، به آشپزخانه  الیزابت و توماس از خانه خارج
 تقریباً  خیلی جدی نیست، شرفت. از آنجایی که توماس گفته بود آسیب پدر

گریستن  ۀآماددانست که چشمان مادرش همیشه میشده بود و  خیالش راحت
 است، حتی برای یک موضوع کوچک!

بود، به اتاقی رفت که از بین رفته  اش تقریباًبعد از خوردن صبحانه، سرگیجه
شمش به تخت خوابش افتاد که ناگاه چ .یمی در آنجا قرار داشتقد ۀصندوقچ

، متوجه نشده بود که روی تخت نکنار دیوار گذاشته شده بود. هنگام بیدارشد
 است! خودش خوابیده

اغ صندوقچه اتاق بود، به سر خوشحالی که ناشی از تثبیت حضورش در آن زا
 وانست آن کاغذ قدیمی را که دیروز دیده بود، پیدا کند.گشت، نتچه  رفت، اما هر

*** 

هات رو باز کن، بذار با کنم چشمخواهش می» صدایی آشنا در گوشش پیچید:
هر چی تو بگی، هر کاری که  اصلاً  جا کافی نیست؟تا همین ،هم صحبت کنیم
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رج بشی، اون کنم تا از اینجا خاها رو راضی میمن اون .دمتو بگی انجام می
 «ورده کنی!آکنم تا آرزوی اون رو بروقت خودم به تو کمک می

 و او با سکوتش پاسخ آن صدای آشنا را داد!
 حد و مرز اتاق!هم او بود و سکوت بی آشنا رفت و باز

*** 

اولین کتاب را  .چندین کتاب قدیمی در آنجا بود را باز کرد. در صندوقچه 
برداشت و دستی به روی آن کشید تا خاکی که نام کتاب و نویسنده را مخدوش 

 کرده بود، پاک شود.
 «مارگارت میچل –بر باد رفته »

 زده چند کتاب دیگر را بیرون آورد.تیامدا هیجان
 «جروم دیوید سالینجر –دشت  ناتور  »
 «هرژه -گل آبی»
 «ویکتور هوگو -گوژپشت نوتردام »

 را باز کرد و شکه شد! «بر باد رفته»کتاب 
ها نیز آن ۀهم را نیز چک کرد و دیدها نویس بود! بقیه کتابیک کتاب دست

 نویس هستند.تدس
توانست در این چند روزی که او بسیار خوشحال بود، چون میدر هر صورت 

 ها سرگرم کند!کسی در خانه نیست، خودش را با این کتاب
 را به خاطر آورد.ناگاه موضوعی 

 ها متعلق به کیست؟این کتاب
ها این کتاببه خاطر آورد؛ پس  را های توماس، راجع به اتاق خانم وانصحبت

 متعلق به خانم وان هستند!



 

 آغاز آشنایی –فصل دوم 

 فصل دوم

 آغاز آشنایی

ها را صمیم گرفت تا به اتاق خانم وان برود و از او کسب اجازه کند. کتابیامدا تت
بالا را در پیش گرفت، اما  ۀطبقهای روی تختش انداخت و از خانه خارج شد. پله

 دیروز تکرار نشود! ۀها را گرفت تا حادثاین مرتبه با احتیاط بالا رفت و نرده
 .ضربه زدبه در  منفس عمیقی کشید، لبخند ملیحی به لب نشاند و آرا

 ای گذشت، اما خبری از خانم وان نبود!چند دقیقه
یین برود، صدای بازشدن در ها پاهمین که خواست از پله .تیامدا مأیوسانه برگشت

 خانم وان آمد؛ به سرعت به عقب برگشت. اتاق
تر از آن بود که پیرزن خطابش جوان سال داشت، حقیقتاً پنجاه اً خانم وان تقریب

 کنند!
بودن پوست سفیدش، در زیبایی درخشید و حتی چروکیدهسبزرنگش می چشمان  

تر نشان ش را که بسته بود، سنش را کماموهای طلایی .او خللی ایجاد نکرده بود
 در این زمان !زیاددقامت نبود و کمی چاق بود، البته نه نچندان بل ند.دادمی

 خانم وان باعث تعجبش شد!  ۀهای قدیمی و رنگ و رورفتلباس
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 تو باید تیامدا باشی!-
او دست بکشد،  ۀچهرصدای گیرای خانم وان، باعث شد تیامدا از وارسی 

دختر سلام خانم وان، بله من تیامدا هستم، » دید کرد و گفت:لبخندش را تش
 «پایین شما. ۀطبق ۀهمسای

 در کنار رفت. خانم وان لبخندی زد و از درگاه  
 بیا داخل دختر زیبا.-

رو بود، وارد اتاق ف ناشی از دیدار خانم وان که بسیار مهربان و خوشعتیامدا با ش
 او شد.
 ۀشدر گومی بود و های قدیی آن پوشیده از عکسدیوارهابزرگی بود،  تقریباً اتاق

زوار دررفته نیز در اتاق بود.  ۀ. چند کاناپپر از کتاب وجود داشت ۀاتاق یک قفس
 اتاق یک فضای قدیمی و گرفته داشت! ،درکل
های ها رفت و روی یکی از کاناپهسمت کاناپهبا تعارف خانم وان، به تیامدا 
نام زیبایی » خانم وان، کنار تیامدا نشست و گفت: جای گرفت. رنگزرشکی
 «... تیامدا!داری

 تیامدا لبخندی زد.
پدر من، ایرانی بوده و چون خودش دختری  بزرگ متشکرم از لطف شما. مادر-

شد، نام دخترش رو  بزرگم خواسته بود تا اگر پدر یک دخترنداشته، از پدر
خره من به بلأ .ردپدربزرگ من هم دختردار نشد و به پدرم سپ .بگذاره «تیامدا»

 «تیامدا شد.مم دنیا اومدم و نا
 خانم وان با اشتیاق سری تکان داد.

 چیه؟ «تیامدا»دونی معنی نام می-
 تکان داد. «نه» ۀتیامدا با نارحتی سرش را به نشان

های ایرانی رو نامهرهنگدونست. حتی فپدرم هم نمی .دونمسفانه نمیأنه، مت-
 اما معنی اون رو پیدا نکردم!چک کردم، 
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 کشید.خانم وان نفس عمیقی 
 دونم معنی نام تو چیه!من می-

تونید به من بگید ؟ مییجد: »مشتاقانه پرسید با تعجب به او خیره شد و تیامدا
 «معنیش چیه؟

من، تیامدا بود... اون ایرانی  مادر   بزرگ  پدر  نام مادرالبته... : »خانم وان لبخندی زد
« لُر»ها که یک زبان خاص داشتند. اون خاص از ایران ۀناحیق به یک بود و متعل

یعنی  به زبان لکَی« دا»و  «هاچشم»یعنی به زبان لری  «تیام»زبان بودند؛ 
 . «مادر»

مادرم همیشه من رو تیامدا صدا . «چشمان مادر»نام تو تیامداست و یعنی 
یاد حدودی زبان فارسی رو البته من از مادرم که از پدرش آموخته بود، تا  کرد!می

بگم، در لرستان که بیشترین جمعیت لرها در  دیاها هم بزباندرمورد لک .گرفتم
 «.اونجا مقیم هستند، یک زبان دیگه هم وجود داره که اون هم زبان لکَی هست

دانستن معنی نامش یکی از  .زده به خانم وان خیره شده بودتیامدا حیرت
ه را فهمیده بود، بلکه متوجه شد های بزرگش بود و حالا، نه تنها معنی آندغدغه
 گردد!نامش به کجا برمی ۀریش بود که

 گی؟چیه دختر؟ چرا چیزی نمی-
 رصدا خندید و از خانم وان تشکر کرد.تیامدا بعد از اندکی فکرکردن، پ

دغه بود تا بدونم معنی نامم چیه و از شما متشکرم، همیشه برای من دغ واقعاً-
 ید.کردحالا شما به من کمک بزرگی 
 .با کنجکاوی به او نگریستو دستانش را در هم قلاب کرد 

 بگید؟ نم ها بیشتر به« لکَ»ها و  «لُر»تونید در مورد می- 
 که تقریباً  اندم ایرانیاقوا از هاشحالم که تونستم بهت کمک کنم. اون، خوحتماً -

ند و ابرخوردارای کهن و غنی نهیاز پیشها در غرب  ایران ساکن هستند؛ این قوم
 پیرو دین اسلام و مذهب شیعه هستند.
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در حال تحلیل اطلاعات جدیدی بود که در مورد اصالتش به دست آورده تیامدا 
کثیفی به  را روی دیوارهای اتاق که از شدت، نگاهش اندکی سکوت کردبود. 

 دیگه الؤتونم از شما یک سخانم وان، می» و گفت: تیرگی متمایل بودند، گرداند
 «بپرسم؟

 .«تونی؛ بپرسالبته که می: »خانم وان سری تکان داد
 تیامدا نگاهش را از دیوارها گرفت و به خانم وان خیره شد.

 نام شما چیه؟-
 لورا رانسوم.-

 تیامدا با تعجب ابروهایش را بالا داد.
 گن خانم وان؟یپس چرا به شما م-

 .لورا آهی کشید
ها پیش فوت شده، هست که سال «وانجرج »این خونه متعلق به همسر من -

 کنند!برای همین همه من رو خانم وان صدا می
 با شرمندگی لب گزید.

 آه، ببخشید اگر اذیتتون کردم!-
 ی زد.خانم وان لبخند

 مشکلی نیست.-
خانم » گفت: تیامدا که دختر بسیار کنجکاوی بود، بعد از اندکی سکوت مجدداً

 «بپرسم؟ال دیگه هم ؤتونم یک س، میوان
 قهه زد.لورا با صدای بلند قهاین مرتبه 

چون شبیه  ،و من این کنجکاوی تو رو دوست دارم یتو دختر کنجکاوی هست-
 دم!الی داری بپرس، من جواب میؤهر س .به خودم هستی

 تیامدا، با خجالت لبخندی زد.
 هست؟ «لورا»چرا اسم شما -
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پدر من با اینکه » چند لحظه قبلش بود گفت: ۀقهقه ۀماندورا با لبخندی که تهل
ادبیات  ۀاین بین شیفت از یک کشاورز بود، اما به تحصیل خیلی علاقه داشت و

در اشعار  .بود "فرانچسکو پترارک"پدرم  ۀورد علاقشاعر م .بودها ایتالیایی
محبوب  لورا که گفته شده و میشهبه وفور دیده  «لورا»پترارک نام دختری به نام 

نام من رو هم  تا صمیم گرفتپترارک بوده. به همین دلیل پدرم با دیدن نام لورا ت
به هم من  ،شدچه سن من بیشتر می همین نام باعث شد که هر .رهلورا بذا

، استقافیه البته اینکه نام لورا با لرُها هم !مند بشمعلاقه بیشتر خواندن و نوشتن
 «رو برای انتخاب این نام مصمم کرده بود.از نظر مادرم دور نمونده بود و اون 

 «نوشتن»منظور شما از  خانم وان راستی چه جالب!» ا هیجان گفت:تیامدا ب
 «چیه؟

 ،و مارک لیاراحت باش! حتی  ،به من بگو لورا» لورا از جا برخاست و گفت:
 «کنند!من رو لورا خطاب می ،فرزندانم

 «چشم لورا!» رفتار خاص لورا شده بود گفت: ۀتیامدا که شیفت
 را های کتاب، کاغذیبین قفسهانتهای اتاق رفت و از ی لورا با خنده به سو

 بیرون کشید و به دست تیامدا داد.
 !همنظور من از نوشتن، این-

 تیامدا با صدای بلند متن را خواند.
 «مَنَم»، فقط هنویسندمن   .ستیکنم، چون قضاوت کار من نینمت قضاوت من-

نوشته را  من   نیکه ا ییشوم و تو کیام نزدیآرمان کنم تا به من  یرا نقد م
 ؛یدگر هست «من» کی ،یخوانیم

 ...است یجدالیچه جدال ب ،هامن نیا نیب و

 !مانمیم «من»دانم اما من، ینم را تو
شبیه همان کاغذی بود که  شد، دقیقاً  در دستش خیره تیامدا با حیرت به کاغذ  

 ما قدیمی نبود.دیروز دیده بود، ا
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 «این... این... این متن رو شما نوشتید؟» با تعجب و مقطع گفت:
 مثبت تکان داد. ۀنشانلورا سرش را به 

هست...  «ممانمن می» نهای منه که نام اویکی از کتاب ۀمقدمبله، این متن، -
 نشدم!موفق به چاپ اون  هنوز سفانهأکه مت

نویسید؟ اون هم یعنی شما نویسنده هستید؟ کتاب می» زده پرسید:تیامدا هیجان
هاتون چاپ پس چرا کتاب اما ملموسی؟این سطح و چنین نگاه پیچیده  در

 «نشده؟
 لورا با ناراحتی آهی کشید.

نویسم، هنوز موفق به می که هاستاما با اینکه سال ،بله، من نویسنده هستم-
 هام نشدم!چاپ کتاب

تیامدا که به شدت کنجکاو شده بود که از زندگی لورا سر در بیاورد، به دنبال 
زیاد  ، اما چون از اورا بیان کند شذهن هایگشت که با آن مشغولیجملاتی می

 بپرسد. کشید که باز همبود، خجالت می کردهال ؤس
 !است بالا آمده ۀناگاه به یاد آورد که برای چه به طبق

 ، متعلق به شماست؟هپایین ۀطبق ۀیی که تو صندوقچها، پس اون کتابلورا-
 یید کرد.ألورا ت

ها رو مطالعه کنی، اون که ، اما اگر دوست داریهها متعلق به منبله، اون کتاب-
 .من مشکلی ندارم
 تیامدا نقش بست. ۀچهرلبخند عمیقی بر 

 نویسن؟ها دستاما چرا اون کتاب ،از تو متشکرم واقعاً-
 لورا نفس عمیقی کشید.

 مثل اینکه تو دوست داری جریان زندگی من رو بدونی.-
 زده شد.تیامدا شرم

 ...خواستم تو زندگی شما دخالتببخشید، من نمی-
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 کلامش را قطع کرد.
نجکاوبودنت رو رم و کبکردن با تو لذت می، من از صحبتدخترم مشکلی نیست-

 ،پسرم ،چون یک ساعت دیگه مارک ،باید غذا درست کنم دوست دارم، اما فعلاً
از هم با هم صحبت کنیم و من باز  گرده. فردا صبح بیا تا بازاز سر کار بر می

 گیم برای تو بگم.زند
کردید و به مادرم نگفته بودید مگر شما تنها زندگی نمی» تیامدا با تعجب گفت:
 «که براتون غذا بپزه؟

 لورا لبخند زد.
اما این هفته کنار بار به خونه میاد و زیاد پیش من نیست، چند وقت یک مارک-

 کنم.درست می و من خودم غذا منه
 ...بله-

خودشان رفت. برای ناهار  ۀخانه تیامدا از جا برخاست و بعد از خداحافظی با لورا، ب
پذیرایی رفت و تلویزیون  به بعد گذاشت تا بپزد،درون قابلمه زمینی را یک سیب

 فکر لورا بود. درآمد و مدام ای به نظرش جالب نمیرا روشن کرد، اما هیچ برنامه
خواست عصر از خانه بیرون برود و اطراف را ببیند، پس تصمیم گرفت دلش می

 .بعد از خوردن ناهار این کار را انجام بدهد چند ساعت که

*** 

تاک ش گرفته بود و با چشمانی بسته به تیکدر کنج اتاق زانوهایش را در آغو
 داد.های خودش گوش میساعت و صدای نفس

 گذشت و پر از هیچ بود!گویی هیچ چیزی در ذهنش نمی
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در این » شد، زیر لب زمزمه کرد:تاک ساعت بلندتر میهر لحظه صدای تیک
تو های تاک ساعت، تا شاید روزی صدای قدمدهم، به تیکسکوت گوش فرا می

 «ام به فرسایش جانم!داند که راضیفرسا را بشکند و خدا میاین سکوت جان

 *** 

تابستان بود و  .را پشت سرش بست هاموهایش را شانه کرد و آنحوالی عصر، 
 گرم نبود. قدرها همآن هوا ساعت هفت عصر، اما هوا گرم،

 ۀمحلدر یک  هاآن ۀخان .رنگی به تن کرد و از خانه خارج شدپیراهن زرشکی
  .قرار داشتقیمت و خیابانی باریک ارزان

اده، تا سر خیابان رفت و ناگاه چشمش به آن عابران پی از میانزنان تیامدا قدم
تیامدا به آنجا رفت تا یک شاخه گل بخرد  .فروشی افتاد که توماس گفته بودگل

 هدیهداده بود،  ها راخواندن کتاب ۀاجازبابت اینکه به او به لورا و فردا صبح 
 بدهد.

لبخند عمیقی به لب نشاند،  .ها سرمستش کردفروشی شد و بوی گلوارد گل
 درپی، عطر گل را به جان کشید.با چند نفس پی و چشمانش را بست

 خاصی داشت. ۀروحی ای داشت، اوالعادهحال فوق
دانستن و  ۀتشن .هایش بودسالوسنش بیش از همیهابا نوزده سال سن، دغدغه

ش، ادوست قدیمی ،جولیا ۀگفتکردن بود، رویاپردازی را دوست داشت و به کشف
 شرلی فعال در درونش داشت!یک آن

چون درگیر  ،او را ندیده بود شدای میلیا افتاد که یک هفتهتیامدا به یاد جو
جدیدشان  ۀخانبه  او را گرفت وباید از او سراغی می .شان بودندجایی خانهجابه

 کرد.دعوت می



27 

 یامدات

 

 ۀشیفتن بود که او نیز ئمطم .خواست جولیا را با لورا آشنا کندحتی دلش می
 شود!اخلاق و مهربانی لورا می

 خانم...-
 به خاطر آورد که کجاست!ناگاه 

رو شد که پشت پیشخوان به سرعت چشمانش را باز کرد و با مرد جوانی روبه
 نگریست.می ایستاده بود و با لبخند به او

 ها هستید!گل ۀشیفتمثل اینکه شما هم مثل من -
 سرخ شد. از خجالت تیامدا هایگونه
 ب... ببخشید!-

 خندید.چارلی با صدای بلند 
 خواید؟مشکلی نیست، بفرمایید چه گلی می-

ل فروشی خارج شود، بدون تعلّ چه زودتر از آن گل خواست هرتیامدا که دلش می
 «دو شاخه رز!» گفت:

کوچکش  ۀمغازانتهای به ه ا طمأنینبود، ب روو گشاده چهرهچارلی که جوانی خوش
گل رز به او داد. تیامدا به سرعت هزینه را پرداخت کرد، از  هفت و دو شاخر

ت شان رفت. همین که خواسسوی خانههای بلند به فروشی خارج شد و با گامگل
اش خارج شده بود، به دیوار زهمغاوارد خانه شود، چشمش به چارلی افتاد که از 

 نگریست!به او میباز ه زده بود و تکی
 داند!از ک ی؟ خدا می

ها را به در تکیه زد و گل همان لحظهزده وارد خانه شد و در را بست. تیامدا شتاب
 بویید.

 زنی تو دختر؟نفس میچرا نفس-
 تیامدا با ترس به لورا نگاه کرد.

 هیع!-
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 ایین آمد و خندید.ها پلورا از پله
 هات سرخ شده؟چرا گونه-

 ه لورا داد.ا بها رتیامدا نفس عمیقی کشید و گل
 ها رو بخونم!ها برای شماست، بابت اینکه اجازه دادید اون کتاباین گل-

خوام من می» ها را که در دست تیامدا بود، بویید و گفت:لورا با لبخندی محو، گل
 «ار داخل گلدون تا من برگردم.رو بذها بیرون، تو این گل برم

 تیامدا لبخندی زد.
 تونم از تلفن اتاقتون با دوستم تماس بگیرم؟فقط می .چشم-
 چرا که نه! -
 ممنونم، خدانگهدار.-
 .خدانگهدار دخترجان-

از آنجایی که صدای در نیامد، تیامدا  .بالا را در پیش گرفت ۀطبقهای تیامدا پله
 د چرا لورا نرفته، اما لورا رفته بود!به عقب برگشت تا ببین

 چرا صدای در را نشنیده بود؟ 
چیست،  ستداناز بس حواسش پرت بود و ذهنش درگیر چیزی بود که نمی

 متوجه رفتن لورا نشده بود!
وارد اتاق لورا شد و در ابتدا چشمش به مرد جوان و بلندقامتی افتاد که روی 

ن بود که آن فرد پسر لورا ئمدا مطمتیا .فتتپش قلب گر .کاناپه دراز کشیده بود
یک  .گاهی به پسر انداختهایی آرام از کنارش گذشت و زیرچشمی نبا قدم .است

اینگونه  ،ش خیره شداهآن حس کرد که چشمان پسر باز شد، اما وقتی به چهر
 نبود!
ین مرتبه س عجیبی نسبت به او داشت، چندح .بسیار آشنا بودبرای او  پسر ۀچهر

 دیده بود! گویی او را قبلاً  سم کرد،اش را با چشم باز تجچهره و پلک زد
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 .رنگ استکرد که چشمان پسر عسلیزیبایی داشت و تیامدا تصور می ۀچهرپسر 
 رنگ و رورفته بودند.  های پسر هم تقریباً لباس

ی روی آن نوشته شده بود. افتاد که نام پسرتیامدا نگاهش به گردنبند چوبی 
 سرش را جلوتر برد که .توانست آن را بخواندبه زبانی بود که تیامدا نمینوشته 
بیدار شود، از او  خوابش پرداخت. تیامدا ترسید که پسر ۀادامه تکانی خورد و ب پسر

وی صندلی ر و رفت گرفتن به سوی تلفن انتهای اتاقبرای تماسفاصله گرفت و 
 مخصوص کنار تلفن نشست.

کرد که به ، به مارک خیره شده بود و سعی میغرق در افکارشای چند دقیقه
به دنبال تعبیر حس عجیب و تپش پرسرعت قلبش  .خاطر آورد که او را کجا دیده

 .بود
جولیا را گرفت و  ۀشمارسرانجام با کلافگی سرش را تکان داد، با دستانی لرزان 

در کمال حیرت زدن تلفن، زیرچشمی نگاهی به کاناپه انداخت و هنگام بوق
 نیست! رمتوجه شد که پس

پایین،  ۀطبق شدن در  هنوز از شک خارج نشده بود که همزمان با صدای بسته
 صدای جولیا نیز در گوشش پیچید.

 الو...-
اقل خیالش راحت شد که پسر از خانه خارج شده و حال با خیال راحت حد
 تواند با جولیا صحبت کند.می
 الو، جولی خودتی؟-

 مکثی کرد، اما به محض شناختن صدای تیامدا جیغی کشید.جولیا 
 یدونی چقدر دلم برات تنگ شده! خیلوای... تیامدا خودتی؟ دختر نمی-
ای معرفتی، چرا از وقتی که رفتی یه زنگ هم به من نزدی؟ من هیچ شمارهبی

به روزنامه و بگم تیتر اولشون  خواستم آگهی بدموای دیگه می .مازت نداشت
 .«معرفت به نام تیامدا گم شده استیک عدد رفیق بی»بنویسن 



30 

 یامدات

 

 عمیق شروع به خندیدن کرد.تیامدا با خوشحالی 
 تر حرف بزن، نفس کم نیاوردی؟آروم مهی جولی، یک-

نه! معلومه که نفس کم نیاوردم؛ تو که جای من نبودی » جولیا با اعتراض گفت:
 «این مدت من چی کشیدم!ببینی تو 

منم خیلی دلم برای » چندی پیشش بود، گفت: ۀقهقه ۀتتمتیامدا با لبخندی که 
کردن خونه بودیم و از دونی این چند روز درگیر مرتبمی ،تو تنگ شده، اما خب

 طرف دیگه پدرم در بریستول...
از او قول  یا تعریف کرد وتیامدا اتفاقات این چند روز را با آب و تاب برای جول

 کم با هم به گردش بروند.به زودی به دیدنش بیاید، یا دست حتماً  گرفت تا
رد محوی از عطری قدیمی در اتاق حس  .حافظی تماس را قطع کردبعد از خدا وا

از اتاق لورا خارج  لدرپی کشید و بعد از اندکی تعلّ شد، چند نفس عمیق و پیمی
خودشان رفت تا برای شام  ۀخانهنوز خبری از لورا و پسرش نبود، پس به  .شد

  غذایی درست کند.
 میانوجو جست یبعد از اندک .کرد و به اتاقش رفت میحرارت اجاق گاز را تنظ

نشست و دفترش را باز  نیزم یرو .کند دایها، توانست دفتر و قلمش را پجعبه
همانند لورا  زیاو ن رایه او شباهت دارد، زب امدایگفت که تیلورا درست م .کرد
 ،دیرسیکه به ذهنش م را اما حداقل هر آنچه بود،او ن یبه خوب دیشا .نوشتیم
 .نوشتیم

دهد، گاه ما یرا به ما نشان م یشمار رنگ دارد و هر زمان رنگیب یندگز»
 شیالبته پ .میبه آن ندار یلیتما چیو گاه ه میپنداریها آن را مطلوب مانسان

 !میو نه، ندار میبشود که نه دوست بدار یرنگ دیآیم

 دم،یرا به چشم د یاز زندگ گرید یرنگ د،یجد ۀخان نیروزها با آمدن به ا نیا
که ایناست،  بیمن عج یبرا یزیاما چ د،یآیکه به نظرم مطلوب م یرنگ
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هر لحظه به  ییام، گورنگ آشنا نشده نیپندارم هنوز تمام و کمال با ایم
 ...شودیمبدل م گرید ییهارنگ

که به مارک  یمثل حس قاً یشوم، دقیغرق م الیو گاه در خ نمیبیم را قتیحق گاه
 «!دارم

به  یمگر او چه حس ؛لب خواند ریز گریمرتبه د کیخط آخر را  رتیح اب امدایت
 مارک داشت؟

 .شدقلم  دوباره دست بهندانستن تکان داد و  ۀنشانرا به  سرش

 !ستیدانم منظورم از حس چینم»

 ...دیشا ایباشد؟  ییمنظورم همان حس آشنا دیشا

 «!کنم صبر دیرنگ چشمانش با دنیکم تا ددانم، اما دستینم قتاًیحق

 یمشغولو با ذهن دیکش یقیکه نوشته بود را مرور کرد، نفس عمچه  هر امدایت
 به آشپزخانه رفت. ی از غذا،سرکش یبرا

پیرمرد »خواندن کتاب های لورا رفت و مشغول به سراغ کتاببعد از خوردن غذا، 
 شد. «و دریا

*** 

 ای نداشت!بودنش در آن اتاق هیچ ثمره
بود  یش در آن سکوت، همان صدای ظریفانتظار بود و همدماو همچنان چشم

 ای نداشت، آن همکرد به زندگی امیدوارش کند، اما گویی فایدهکه سعی می
 زمانی که خودش مسبب حال خراب او بود!

 پیونده!به وقوع می شهر اتفاقی به وقت-

*** 





 

 !تیامدایی دگر –فصل سوم 

 فصل سوم

 تیامدایی دگر!

تیامدا که غرق در کتاب بود، به  .به گوش رسیدساعت ده شب بود که صدایی 
 شان شده بود.خودش آمد و سرش را بالا آورد، لورا را دید که وارد خانه

 .چه در زدم نیومدی به استقبالم؛ نگرانت شدم دخترجان، هر-
 .ه کرداشار به کتابی که در دست تیامدا بودبا خنده 

 !کتابی بینم که غرق در خوندنولی حالا می-
ره کرد که بنشیند، سپس ااز جا برخاست و به لورا اشزده ندی خجالتخبتیامدا با ل

نویسه و با چنین خط زیبایی ببخشید، این کتاب خیلی جذابه و اینکه دست» گفت:
 «کنه!نوشته شده به جذابیتش اضافه می

 لورا نفس عمیقی کشید.
 نویسن!ها دستخیلی کنجکاوی تا بدونی چرا این کتاب حتماً -

 یید تکان داد.أت ۀنشانتیامدا کنار لورا نشست و سرش را به 
 کنجکاوم! واقعاً بله، -
 خب پس گوش کن تا من از زندگیم بگم!-
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 تیامدا با اشتیاق به لورا خیره شد و او شروع به صحبت کرد.
ما در یکی از روستاهای اطراف لندن  .پدر من کشاورز بود و مزرعه داشت-

 .ها داشتادی به کتابزی ۀعلاقپدرم کشاورز بود، اما نکه کردیم. با ایزندگی می
 به پدرم ۀعلاقاسم من هم،  دلیل انتخاب ،هم بهت گفتم همونطور که قبلاً 

 بوده. پترارکادبیات 
ی هازهموخواندن و نوشتن رو از پدرم آموختم و در کنار آ بودم،که  هسال هفت من

البته مادرم هم وقتی اشتیاق من در آموختن رو  .رفتمروستا می ۀمدرسپدرم به 
 دید، زبان فارسی رو هم به من یاد داد که برام خیلی جذاب بود.

کس متوجه کردیم و هیچهم فارسی صحبت می وقتی من و مادرم در روستا با
 شدم!زده میشد، ذوقهای ما نمیصحبت

چندین  .کردمحفظ می ها رواون من و خوندمادرم برای من شعرهای فارسی می
 هااون کتاب کتاب به زبان فارسی داشت که من بارها خونده بودمشون و کاملاً

 گفت.ها برام میپدرم هم از ادبیات ایتالیایی این بین .رو حفظ شده بودم
ا اینکه شد، تبه کتاب بیشتر و بیشتر می من ۀعلاقگذشتند و روزها در پی هم می

های زیادی نداشت که های پدرم رفتم. اون کتابکتابدر ده سالگی، به سراغ 
گرفت. پدرم از ها رو از معلم روستا امانت میاغلب کتاب ؛متعلق به خودش باشه

ناسب سن من هایی که م، کتابمن به خوندن کتاب شد ۀمتوجه علاقوقتی که 
رو دوست  هامن اون کتابگرفت تا من بخونم، اما معلم میبودند رو هم از 

 خونه رو بخونم!هایی که پدرم میخواست کتابداشتم و دلم مین
زندگی خیلی خوبی داشتیم و با اینکه خیلی ثروتمند نبودیم، با عشق و  واقعاً

 .کردیمشادی زندگی می
کردند من ، مادر و پدری که با تمام وجود سعی میممادر و پدرم بود ۀشیفتمن 

ها بود و در همون دوران کودکیم، آرزوی این آرزوی اون .باسواد و فرهیخته بشم
 خود من هم شد!
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، از دنیا رفتهنگام زایمان  ،ها بود که مادرم باردار شد و هفت ماه بعدزمانهمون 
 حتی بچه هم زنده نموند!
 .مادرم بود ۀشیفتچیز عجیبی نبود، اون  .ه شددافسر خیلیاون موقع بود که پدرم 

 شدم.تر مینزویروز ممنم روزبه
 حسی...، یا شاید بیءاوضاع روحی خوبی نداشتم، یک حس خلا اصلاً
اون روز، روز تولد  گذشت.یازده سالم بود و چند ماهی از مرگ مادرم می تقریباً

 !خوردزد و نه چیزی میتر بود؛ نه حرفی میپدرم از همیشه افسرده مادرم بود.
تا از پدرم بخواد که ما اومد  ۀخونپدرم به  ۀعمهمون روز هم  ،دست بر قضا
 ازدواج کنه!

وقت  من هیچ»گفت ، میکرد فریادپدرم به شدت عصبانی شد و شروع به داد و 
کرد و پدرم انکار. من فقط به یاد اصرار می آلیسعمه  «!کنمازدواج نمی دوباره

 افتادم که داستانش رو مادرم برام تعریف کرده بود!نامادری سیندرلا می
از خونه بیرون رفت و من هم به اتاق پدرم  آلیسپدرم خسته از بحث با عمه 

 رفتم.
خودی دست از یخواست که کتاب بخونم تا شاید فکرهای باون موقع دلم می

 سرم بردارند. اولین کتابی رو که روی میز دیدم، برداشتم.
که  دزمرگش فریاد می ۀلحظدری که حتی ذهنم به شدت درگیر مادرم بود، ما

 :اول نوشتم ۀصفحقلم رو برداشتم و در  .نوزادش رو نجات بدن ۀبچ
 دنیای مادرانه»

 پر شد ز آه و ناله
 

 در فکر کودک خویش
 زد به خوش خود نیش
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 در فکر فرداهاست
 «فردای خود را فداست

چند م و در کمال حیرت متوجه شدم که دنچندین مرتبه اون رو زیر لب خو
 هم به زبان فارسی!مصرعی شعر سرودم، اون 

در پایان شعر نوشتم و هام جاری شد اشک .مثل اینکه وصف حال مادرم بود
که  «لرُی»اون به زبان فارسی و البته  ،«تیامدا»گفت مادرم به من می «.تیامدا»

 ،و چشم و چراغ منیت»گفت می بخشی از اصالتش بود، خیلی علاقه داشت و
 «!کنم عزیزکمچشمان خودم خطاب میمن تو رو  پس

ه ازدواج کنه و اصرار کرد، پدرم زیر بار نرفت کیس آلقدر عمه چ ون روز هرا
 نور لورا بکنم کهکردن رو صرف بزرگ خوام تمام عمرممن می»گفت می

 «!های جسیکا بودچشم
ها و شه مادری برای بچهمگر می اصلاً .زن مهربانی بود ،مادرم ،جسیکا
 اش مهربان نباشه؟خانواده

هر از  در این میان .خوندمبیش از پیش کتاب میدر شرف دوازده سالگی بودم و 
 کردم.رو یادداشت می هارسید که اونگاهی متن یا شعری به ذهنم می

همون  «؟این شعر رو تو نوشتی»یک روز پدرم با حیرت به سراغم اومد و پرسید 
پدرم  ،وقتی گفتم بله .مکه برای مادرم نوشته بود دست داشتدر رو  چند مصرعی

تو تیامدا هستی، همین نیروی »ف من رو در آغوش کشید و گفت عبا ش
 ،گفتراست می ؛«مصرع برای مادر، آغازگر تو هست تیامدابودن و سرودن چند

 ادرم شروع کردم، با نیروی تیامدا!من با نیروی م

من رو هم تیامدا خطاب  ،مادرم به تبعیت از نام مادربزرگ  پدرش که تیامدا بود
 کرد.می
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برایش جالب بود که  .زندگی لورا بودداستان لورا سکوت کرد و تیامدا غرق در 
 کردند!می روده و اینکه لورا را تیامدا خطابن شعرش را سچگونه اولی

شنود و لورا از سوی دیگر به شدت خوشحال بود که اشعاری را به زبان فارسی می
 کند.می ترجمهآن اشعار را برایش 

هم  باز بهتره که تو بخوابی و منم برم بالا، بعداً  ه.دخترجان، ساعت یک بامداد-
 کنم.تعریف میی تو برا

کردن صحبت ممنونم، من واقعاً» لب نشاند و قدرشناسانه گفت: تیامدا لبخندی به
گیرم. در واقع دوست دارم چیزهای زیادی از شما یاد می ،با شما رو دوست دارم

 «شبیه شما باشم!
 لورا چینی به پیشانی داد.

! یای که خودت باشتو به دنیا آمدهای تا تکرار کسی باشی؛ تو به دنیا نیامده»-
و نکات ها عبرت انسان ۀهمهمیشه به خاطر داشته باش، از زندگی  این جمله را

 کس نشو!هیچفرا بگیر، اما به هیچ قیمتی شبیه به ها را مثبت زندگی آن
 دو حتی ؟ر اینطور نیست که هر انسانی اثر انگشت مختص به خود را داردمگ

نسبت به هم متمایز است! پس بدان که تو  قلوهای همسان نیز اثر انگشتشان
شوند، این همان استعداد باید به دنبال درهایی بگردی که با اثر انگشت تو باز می

چون دست داری،  ؛دانیق میتا ابد خود را یک احمتو  ،توست؛ اگر اینگونه نباشد
و اثر  ندانگشتان تو با هم یکسان نیست ۀای که وقتی اندازاما هنوز نیاموخته
فت تو از پیشرمتعلق به خود توست، پس مسیر موفقیت و  انگشت تو صرفاً

 و مشابه اما تکرار ،د؛ شاید وجه اشتراکی داشته باشنمتمایز است یگری کاملاً د
 «!یکدیگر نیستند

حرف بزند، اما  هم برای او دوست داشت لورا باز .غرق در کلام لورا بود تیامدا
 دیروقت بود!

 سرش را ناباورانه تکان داد.
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 د شماست؟ها از خودونم چی بگم! تمام این متنمن... من نمی-
 یید کرد.ألورا ت

 ند!اههای من هستند که هنوز به چاپ نرسیدها جملاتی از کتاببله، این متن-
 ،های شما چاپ بشن، شما خیلی ساده و روانباید کتاب» تیامدا با افسوس گفت:

دوست دارم  .شنکه خیلی ملموس می ،کنیدسازی میمباحثی رو از زندگی ساده
 «بیشتر با شما صحبت کنم.

 خاست و به سوی در رفت.رلورا از جا ب
 کنیم.هم صحبت می بخواب. فردا با منم همینطور، فعلاً -

نابغه بود،  از نظرش لورا یک .رت کف خانه نشستکه رفت، تیامدا با حیلورا 
 را به جهانیان نشان دهد! نبوغ خودای که نتوانسته بود نابغه

با  .همین که برای خواب به اتاقش رفت، چشمان مارک را در ذهنش تجسم کرد
 امدامارک که چشمانش را بسته بود، پس تی .کلافگی از این پهلو به آن پهلو شد

 چه رنگی است؟ او دانست که چشمانمی چطور
تا به  .را کلافه کرده بودن، عجیب او های الآخیال و و فکررش تفهای دنوشته

به لورا داشت، باعث  ای کهشده بود؛ شاید علاقهر موضوعی نچنین درگیحال این
 خوشش بیاید! هم شده بود که از مارک

 با کلافگی سرش را تکان داد.
 کی گفته که من از مارک خوشم میاد؟ اصلاً-

باید باز هم مارک را ببیند و به  با این فکر که حتماًاز این پهلو به آن پهلو شد و 
 به خواب رفت. ر مورد رنگ چشمان او اشتباه کرده است،خودش ثابت کند که د

*** 



 

 ادوارد - چهارم فصل

 فصل چهارم
 ادوارد

 روز بعد تیامدا با صدای بلندی از خواب پرید!صبح 
زده شتاب .صدای در استکمی طول کشید تا به خودش بیاید و متوجه شود که 

 است، از خانه خارج شد و در را باز کرد.از جا برخ
 چارلی بود!

زده شد تیامدا خجالت ۀآشفتترسیده و  ۀچهرزد، با دیدن نفس میچارلی که نفس
خواد با شما انم نایتینگل، توماس با من تماس گرفته و میببخشید خ» و گفت:

، برای همین نکردگفت که زیاد فرصت نداره برای تلفنی صحبت .صحبت کنه
 «زده به سراغ شما اومدم!من شتاب

که تازه به خودش آمده بود، موبایل او  .مندش را به تیامدا دادسپس موبایل هوش
 را از چارلی گرفت.

 الو...-
الو تیامدا، من زیاد فرصت ندارم تلفنی صحبت کنم، چون » با عجله گفت:توماس 

خانم وان رو گرفتم  اتاق ۀشمارزنم، هر چقدر از تلفن بیمارستان به تو زنگ می
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به و فقط پاش شکسته و بدنش کسی برنداشت... زنگ زدم که بگم حال پدر خو
ر برگردیم. راستی حال در بریستول بمونیم و با پد داره، شاید چند روزی کوفتگی
 «تو خوبه؟

 تیامدا صدایش را صاف کرد.
ای شد بهم آره، حال من خوبه. شما هم مراقب خودتون باشید و اگر خبر دیگه-

 بگید.
 ، مراقب خودت باش؛ خدانگهدار.، اوه من دیگه باید برمباشه حتماً-
 خدانگهدار.-

متشکرم از » زده گفت:جالتطع کرد، موبایل را به چارلی داد و ختیامدا تماس را ق
 «به من لطف کردید. واقعاً شما، 

 چارلی لبخندی به لب نشاند.
این  و واقعاً گردهها قبل بر میوظیفه بود، آشنایی من و توماس به مدت-

 .انجام بدم تونم برای اونی هست که میترین کارکوچک
زده شده بود، سر خجالتموبایل، اینگونه نداشتن تیامدا ناراحت از اینکه به خاطر 

 به زیر شد.
 به هر حال از لطف شما ممنونم.-

  .مختصر رفت ن پا کرد و با یک خداحافظیآچارلی کمی این پا و 
 

 نگاهی به ساعت انداخت. .نفس عمیقی کشید و به خانه برگشتتیامدا 
 بود. «هشت صبح»

لا انداخت و برای ای باچرا لورا تلفن را جواب نداده بود؟ از روی ندانستن شانه
ینی یخوردن صبحانه به آشپزخانه رفت. تا ظهر خودش را به ساخت وسایل تز

 .، در حالیکه بخشی از ذهنش باز هم مشغول بودمشغول کرد
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چند  .بالا رفت تا جویای حال لورا شود ۀطبقبعد از خوردن یک ناهار مختصر، به 
 نمایان شد. ،لورالافاصله در اتاق باز و قامت مارک، پسر ب وبه در زد  ضربه
 از کنار تیامدا گذشت و رفت. «ببخشید»با یک  مارک

 .او که فرصت نکرده بود چشمانش را ببیند، از عصبانیت دستانش را مشت کرد
 دخترجان، چرا نمیای داخل؟سلام، -

خودش آمد و وارد اتاق با صدای لورا به  که عجیب در فکر فرو رفته بود، تیامدا
 لورا شد.

 ببخشید، فکر کنم مزاحم شدم!-
 ها اشاره کرد.لورا به کاناپه

بیرون، ربطی به اومدن تو  برهبیا بشین، این چه حرفیه؟ قرار بود مارک از قبل -
 نداره!

، لبانش را به هم فشرد تا به یاد بیاورد که چرا ها نشستتیامدا روی یکی از کاناپه
 «امروز تلفن اتاقتون زنگ نخورد؟» گفت: آمده است، سپسبه اینجا 

 روی تیامدا نشست.لورا ابرویی بالا انداخت و روبه
، تازه برگشتیم تا صبحانه بیرون روی رفته بودیممارک صبح برای پیادهمن و -

 .بیرون بخوریم، حالا هم مارک چون کار داشت رفت
برایش  .اثری از خوردن صبحانه ندیدتیامدا زیرچشمی نگاهی به اتاق انداخت، اما 

، پس در خانه ها صدای درزدن چارلی را نشنیده بودندسؤال بود که چطور آن
 !حضور نداشتند

 زندگی من داری؟ ۀادامخوب دخترجان، تمایلی به شنیدن -
ای از ذهنش ، سعی کرد مارک را به گوشهتیامدا از فکر و خیال دست کشید

 را خیره شد.و با اشتیاق به لو بفرستد
 بله، خیلی خیلی مشتاقم!-

 لورا با لبخندی محو سری تکان داد.
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 پس گوش کن...-
گی م، انگار از افسرداهی هست من دست به قلم شدمدت که وقتی پدرم متوجه شد

من با ذهن های مختلفی فراهم کنه تا رای من کتاببکرد کم شد! سعی می اون
 ها باز شه.خوندن اون کتاب

و وضع مالی ما به شدت  از بین بردهای پدرم رو کشت ، آفتاون سال سفانهأمت
رو فروخت تا بتونیم زنده بمونیم. در اون مدت،  هادامدرم تعدادی از پ .وخیم شد
گرفت و برای من نت میاز کتابخونه کتابی به اما ،رفتبه شهر می پدرم هر وقت

 آورد. می
 «آلن فورنیه»فرانسوی  ۀنویسندر رو که اث «مون بزرگ»وز پدرم کتاب یک ر
العاده و هنرمندانه بود و انگار رویاهای یک کتاب فوق ؛رو برای من آورد هست

آلن  ؛کتاب هم عجیب بود ۀنویسندحتی سرنوشت  .کشیدجوانی رو به تصویر می
اون کتاب اونقدر به نظر من ! شهدر جنگ کشته می یک سال بعد از چاپ کتابش

پذیر ، اما این امکانش دارمخواست برای خودم تا ابد نگهمیجالب بود که دلم 
 نبود!

به صورت ناگهانی به ذهنم  و خواستممن به هر قیمتی که شده اون کتاب رو می
 رسید که از روی اون کتاب بنویسم...

 و نوشتم!
رسید رو برای خودم بنویسم، با این این آغازی بود تا هر کتابی که به دستم می

فقط در  ،شدم. من مدت زیادی به مدرسه نرفتمها میغرق در نوشته کار کاملاً 
نوشتن رو بلد باشم رفته بودم، به همین دلیل بود که به زبان  حدی که خوندن و

 گفتم!فارسی شعر می
های متعدد، تسلطم بر زبان انگلیسی بیش از پیش شد و البته بعد از خوندن کتاب

، روستا پر شد از مکه شد هسال انزدهپ .بنویسم هایی به انگلیسیتونستم متنمی
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دن یک معلم جوان به روستا که تمام اهالی رو به یادگیری خواندن و مخبر او
 .کردنوشتن تشویق می

کوچک  ۀمدرسمن به شدت مشتاق بودم که اون مرد جوان رو ببینم، پس به 
ون اومد و من اون بیر .بر کردم تا کلاسش تموم شه و بیرون بیادص .روستا رفتم
 شناختم!ها میش انگار اون رو سالاهبا دیدن چهر

بیست و سه ساله بود، با دیدن من از حرکت  ادوارد که مردی جوان و حدوداً 
 !هام هستبه وضوح جلوی چشم شاهایستاد و یک ابروش رو بالا داد، هنوز چهر

به خودش اومده هوا سلام کردم، انگار که با صدای من من هول شده بودم و بی
 :هوا سلام کرد. هر دو خندیدیم و اون به طرفم اومد و گفتباشه، اون هم بی

م ن کردم و دست وکمی م ن ،«؟تونم به شما کمک کنمخانم جوان، چطور می»
برای همین کنجکاو و مورد شما از اهالی زیاد شنیدم  راستش من در»: آخر گفتم
 «!رو ببینم شدم شما

ها برای دیدن من این روزها خیلی» :اش گفتبعد از اتمام خندهپرصدا خندید و 
 «گن که از روی کنجکاوی اومدن!کدوم به صراحت شما نمیمیان، اما هیچ

درخت کنار مدرسه دعوت  ۀمن رو به نشستن روی تن .زده لبخندی زدمخجالت
 «؟من ادوارد بنسون هستم و شما» :و گفت کرد
 .«من لورا رانسوم هستم» :گفتم

هر  هم آشنا شدیم، حالا که با: »از آشنایی با من اظهار خوشحالی کرد و گفت
 .«تونی از من بپرسیالی داری میسؤ

ای که به ذهنم رسید رو بیان اولین جمله .دونستم چرا هول شدماون موقع نمی
 «چرا به این روستا اومدید؟»؛ کردم
. در شددیده میخنده بود و آرامش خاصی در رفتارش خیلی خوش .هم خندید باز

 "کشم!من از سودمندبودن دست نمی» :جواب به من گفت
 .«لئوناردو داوینچی: »ناگهانی گفتم
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به نظرم زیبا  روشنشهای هام خیره شد، در یک نظر چشمبا حیرت به چشم
 «دونستی اون جمله از کیه؟تو می» :اومد. گفت

 خیلی جالب ت داوینچی رو حفظ کردم، چون برامجملا بله، بعضی از: »گفتم
 «!ستنده

آدم جالبی هستی، خیلی رک و راحت  واقعاً  تو: »تر شد و گفتلبخندش عمیق
گفتی که چرا به دیدن من اومدی؛ یک سادگی جالبی در رفتار تو مشهوده، البته 

 .«به قول داوینچی، سادگی نهایت کمال است
اون از من به صورت غیرمستقیم  .زیبا اومد عجیب ای که گفت، به نظرمجمله

 تعریف کرده بود.
ها من و ادوارد در مورد اون روز ساعت .رو دوست داشتم زدن با ادواردحرف
ها صحبت کردیم. علاوه بر داوینچی، اون زمان به ادبیات شکسپیر هم کتاب
 شدم. دمنعلاقه

وقتی فهمید که منم  .کردخیلی از جملات شکسپیر رو در مکالماتش بازگو می
 کرد.و من رو تشویق زده شد نویسم، ذوقمی

من  گاهی از شهر برای از ذشت و اون هرگچند ماهی از آشنایی من و ادوارد می
انسانی باسواد و »: گفتپدرم ادوارد رو دوست داشت و می .آوردو پدرم کتاب می

کنجکاو بودم که چرا  به شدتیک مدت ادوارد به روستا نیومد و من  «.محترمه
 نمیاد.

 کنجکاوی نبود! من، شاید اون حس
 شعر گفتم. به زبان فارسی ن موقع بود که چند مصرع دیگههمو
 
 یاد تو در دل من همچو بهاریست که»

 امان ریختهدر خزان برگ و گلش، بی
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 من بهار بودم و با عشق تو پردرد شدم
 فصل گرمای وجود بودم و باز سرد شدم

 
 کشم عطر تو بسیی که نفس میدر هوا

 «برایم نفس ،ف توعتو بخند، این همه ش
 

 تونستم به فارسی شعر بگم!خیلی برام جالب بوده و هست، که چرا من فقط می
اون زمان دخترها در روستا و  .شدمداشتم به شانزده سالگی نزدیک می تقریباً

وقت من رو مجبور به ازدواج  کردند، اما پدرم هیچزود ازدواج می ،حتی شهر
 .نکرد
دلیل  .دها هم تعطیل بودنخبر بودیم، مدرسهماهی بود که از ادوارد بی دو
 خبر نبود!دونستم، اما پدرم بیقراریم رو نمیبی
ها صبح .نوشتمای هم میخوندم و گاهی چند جملهها تا دیروقت کتاب میشب
 وارد به دستم برسه، اما هیچ خبری نبود.شدم که خبری از ادامید بیدار می نبه ای

 ن داریم.گفت که باید آماده شم، چون شب مهمایک روز پدرم 
دیگه . بهترین لباس مادرم بود .ادرم بودپدرم به من یک پیراهن داد که برای م

شب فرا رسید و من  .یک مهمانی معمولی نیست امشب بودم که شده مطمئن
واستگاری از من اومدن؛ متعجب، مادرش برای خمتوجه شدم که ادوارد و پدر و 

 زده بودم!هیجان دلگیر و
مثل اینکه یک  ؛انگیزی بودتونم حسم رو توصیف کنم، اما حس شگفتنمی دقیقاً 

 مخاطب برای اشعارم پیدا شده بود!
 .ش به من گفتاهادوارد از علاقاون شب  

 توانی ستارگان را انکار کنیمی» :اون گفت
 حرکت خورشید را انکار کنیتوانی می
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 توانی حقیقت را دروغ بخوانیمی
 «!در عشق من اما، تردیدی نداشته باش

 ش از اشعار شکسپیر استفاده کرد.اههم برای ابراز علاق باز
 :و من هم برای اون شعر خوندم

 بودنت چه زیباست»
 بینم نه روزنه شب می

 
 حالم با تو خوب است
 این هم عشق و بروز

 
 است دگویند هوا سرهمه 

 «آید نه سوزاما، نه باران می
وقتی معنی شعر رو براش گفتم، خیلی خوشحال شد و از من  .اون فارسی بلد نبود

 قول گرفت تا زبان فارسی رو به اون هم یاد بدم.
خواهد تا جنگل نگاهم، فقط آهوی چشمانت را می: »در نهایت حرف دلم رو گفتم

 .«در نگاهم بدود
با تمام  ای روشن بود، درخشید و سپسکه به رنگ قهوه ادوارد هایچشم

و تو شاعری! از این به بعد اشعار ت خوش به حال من که: »وجودش خندید و گفت
 .«ورد زبان منه

 داد تا بهتر بنویسم.های ادوارد به من انگیزه میاشعار من قوی نبودند، اما حرف
واج ما در شهر مراسم ازد ،یک ماه بعد قرار شد کههای من و ادوارد بعد از صحبت

 برگزار بشه. بنسون ۀخانوادعمارت در لندن و 
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وقتی وارد عمارت  .چندین مرتبه به شهر لندن اومدم و مجذوب زیباییش شدم
ی که هایگرایی و خدمهبنسون شدم، همه چیز فراتر از تصور من بود، پر از تجمل

 رفتند.از این سو به اون سو می
جا و اهالیش رو دیدم، متوجه شدم که سبک زندگی من و ادوارد چقدر با وقتی اون

در تعجب بودم که چطور ادوارد برای تدریس به روستای ما اومده  ؛تفاوتهم هم
 بود.

دادند با دیدن با این همه، ادوارد و مادرش اونقدر مهربون بودند که اجازه نمی
اتفاق اون زمان برام این  ترینجالب .بودن بکنمشون احساس کمسبک زندگی

های ها و ناآرامیشلوغی میانرفتیم، زمانی که من و ادوارد به خرید می که، بود
م، وقتمون رو در مراسم ازدواجمون باشی هایبه جای اینکه به فکر خریداطراف، 

 ذروندیم.گها میکتابفروشی
کتاب  اون قبلاً من هدیه داد و با اینکه خودش ادوارد کتاب رومئو و ژولیت رو به

 .وستا برگشتیم، باز هم با من اون رو خوندرو خونده بود، وقتی به ر
من و ادوارد هر لحظه بیشتر  ۀعلاقای تا مراسم ازدواجمون مونده بود و دو هفته

 شد!خبر بودم، حالم بد میشد، تا حدی که اگر چند ساعت از اون بیاز قبل می
ز حس خوب لحظاتش رو در خاطر دارم. روزهایی که هنو .روزهای خوشی بود

بخش لذت واقعاً در کنار اون  و زندگیکتاب  خوندنادوارد مثل من بود، عاشق 
 .بود

 افتادم.ها و شعرهای من تعریف کرد، تا من به فکر چاپ کتاب اونقدر از نوشته
بنویسم و ماجرا از یک قطار  یک داستان جناییتصمیم داشتم  اون زمان

 شد!مسافربری شروع می
سی صفحه از داستان رو نوشتم و حالا پنج روز تا مراسم  ،طی چهار روز

 باقیمونده بود. ونازدواجم
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 ۀخانوادرو پدرم و  من و ادوارد اونقدر غرق در کتاب من بودیم که بقیه کارها
 ،شمبر داستانم مسلط با کاملاً خواست که من ادوارد می .ادوارد به عهده گرفتند

 به نزدیکی یک ریل قطار رفتیم. برای همین به دنبال من اومد و
مسیر باریکی ما از  .گذشتسرسبز می ۀدرالای یک ریل قطار به صورت پل از ب

 .زیر یک درخت نشستیمجا رفتیم و به اون ،به دره راه داشتکه 
بوق صدای گذشتند و شنیدن قطارها از بالای سر ما می ،زمانی زیاد ۀفاصلبا 

ثیر أدن در اون فضا روی من تنقدر بوانداخت. اوقطارها ذهن من رو به تکاپو می
 دیگه نوشتم! ۀصفحکه تا هنگام غروب بیست  ،گذاشت

از زیر پل  ت که دقیقاً من در حال فکرکردن بودم و ادوارد به کنار رودی رف
قطار اومد یک بوق ممتد ادوارد خیره شده بودم که صدای با لبخند به  .گذشتمی

 تر بشه.و باعث شد که لبخندم عمیق
که قسمتی از پل خراب  ،دونم اون لحظه به صورت ناگهانی چه اتفاقی افتادنمی

 آخرین واگن ذغال سنگ به پایین پرت شد!شد و 
ها تا گسنغالذز تنش زیر بیشتری ا ه نیم شدم ک هزده به ادواردی خیرمن بهت

  .حدودی ناپدید شده بود
ش خونین بود، مثل اینکه قلب من از یزیبا ۀچهر .زده به سمت ادوارد رفتمشتاب

هی بودم که از آب به بیرون پرت شده بود، شاید شاید یک ما .حرکت ایستاده بود
که به ینه بود ی، شاید یک آش رو ازش گرفته بودندیهایک پرنده بودم که بال

و شاید یک انسان بودم که زنده به گور شده  طرفش سنگ پرتاب کرده بودند
 بود!

 ادوارد نالید...
پس : »خارج شده بود گفت نفسی که از حالت عادیت، مقطع و با با عجز و ناتوانی

 شنویاز مرگم در سوگ من منشین؛ آن هنگام که بانگ ناقوس مرگ را می
 «!امگشته کند، من رهاکه دنیا اعلام می
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 چشمانش رو تا ابد بر روی من بست! این رو گفت و
 

ا تیامد هحالت بود کلورا آنقدر بی ۀچهر .حالت لورا خیره شدبی ۀچهرتیامدا به 
 پریده بود که گویی مرده است!رنگصورتش به حدی  .زده شدوحشت

گهان با نا .زدای خیره شده بود و هیچ حرفی نمین به نقطهدزبدون پلک
  گفت: وارترین لحن ممکن زمزمهروحبی
 نیس از مرگم در سوگ من منشپ»

 ،یشنویناقوس مرگ را م ندیهنگام که بانگ ناخوشا آن

  ،امکند: من رها گشتهیاعلام م ایبه دن که

 هاکرم نیترمأمن پست نیاز ا ،پست یایدن نیا از

 یخوانیم زیشعر را ن نیا یوقت یحت و
 ؛را نوشت که آن یدست اوریبه خاطر ن 
 خواهمیم هم ککه آنقدر تو را دوست دار چرا 
  ...فراموش شوم تیبایدر افکار ز 

 ،سازد نیکه فکرکردن به من تو را اندوهگ مبادا

 !اوریرا هم به خاطر ن نیمسک اسم من  یحت

 ،امشده یکیهنگام که با خاک گور آن

 ...یشعر را نگاه کن نیچند از تو بخواهم ا هر

  ندیمن به زوال بنش یبا زندگ، بگذار عشق تو به من بلکه

 ...تو شود یمتوجه عزادار شیاندکه روزگار کج مبادا

 «!خوشحال شود و از جدایی دو عاشقام من رفته نکهیاز ا و
 «ریشکسپ امیلیو»
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 تر اززدهکه تیامدا را وحشت ،پریده شده بودلورا آنقدر از یادآوری خاطراتش رنگ
رفت و یک لیوان آب  پایین ۀطبق ۀآشپزخانزده به بود. تیامدا شتابکرده قبل 

 برای لورا آورد، اما لورا نبود!
دانست لورا به کجا رفته نمی .وان آب را سر کشیدنفس عمیقی کشید و خودش لی

 بود، آن هم به این سرعت!
یادآوری ت بود که با ناراح .خودشان برگشت و روی کاناپه نشست ۀخانبه تیامدا  

 خاطر کرده است! او را آزرده خاطراتش
لورا گفته  .لیوان آب را سر کشید و داستان لورا و ادوارد را به خاطر آورد ۀماندته

 «زمانی که ادوارد را دیده بود، به نظرش آشنا آمده بود»بود 
 کند!سه مییدانست که چرا خودش و مارک را با لورا و ادوارد مقانمی حقیقتا
 خواست انکار کند!دانست و میمیشاید 

 با کلافگی سرش را تکان داد، افکارش پر شده بود از مارک!
 روی از خانه بیرون زد.در نهایت، با کلافگی برای پیاده



 

 شناخت یک اصالت –فصل پنجم 

 فصل پنجم

 اصالت یک شناخت

مختصری  ۀصبحان .دیدار جولیا برودمدا تصمیم گرفت که به اصبح روز بعد تی
بیرون زد. تیامدا تا ابتدای  خودشانۀ خاناز  ،دوستش ۀخانخورد و به مقصد 

تاکسی  و در همان زمانفروشی انداخت خیابان رفت و زیرچشمی نگاهی به گل
 جلوی پایش ایستاد.

ها قبل او جولیا را از مدت .ل در تاکسی نشست و به فکر فرو رفتبدون تعلّ
جولیا خوب بود و  ۀخانواد. وضع مالی اش بودهمکلاسی شناخت و تا دبیرستانیم

جولیا استفاده  تاپرفت و از لپها میآن ۀخانن به خواندگاهی تیامدا برای درس
 «لُر»در گوگل اطلاعاتی راجع به قوم  تاخواست دلش می به شدت حالا .کردمی
 پیدا کند. «لکَ» و

 که خیلی را جولیا ۀخاناز مسیر را با تاکسی گذراند و مابقی راه تا  بخشیتیامدا 
 با پای پیاده طی کرد. ،دور نبود هم
هشتم  ۀطبقتیامدا با آسانسور به  .در یک آپارتمان لوکس بودها واقع آن ۀخان

اد. بعد از چند لحظه رنگ به انتظار ایستکرمزنگ، پشت در فشردن رفت و بعد از 
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وای » او را در آغوش کشید و گفت: لو بدون تعلّ  جولیا به سرعتدر باز شد، 
 .بینمتخواست زودتر بدونی چقدر دلم برای تو تنگ شده بود و دلم میتیام، نمی

درگیر  ، اما مادرم نگذاشت و گفت که فعلاًشما ۀخونخواستم بیام می اصلاً
 «تون هستید!هجایی خونجابه
های جولیا ه خودش خیلی پرحرف نبود، اما پرحرفیبا اینک .خندید به شدت تیامدا

را دوست داشت. جولیا دختری با قدی متوسط و اندامی ظریف، موهایی حنایی و 
های هایش کک و مک داشت. چشمسفید بود که روی گونهبه رنگ پوستی 

درخشیدند و به ندرت کسی او را غمگین یه از خوشحالی مشسبزرنگش همی
 دید.می

منم » بیرون آمد و با حفظ لبخند عمیقی که به لب داشت، گفت: از آغوش او
شتاق دیدارت بودم، دیگه امروز دلم طاقت مخیلی دلم برای تو تنگ شده بود و 

 «نیاورد و به دیدنت اومدم.
شان نبود. او کسی در خانه گویا .دراهنمایی کرد تا وارد واحدشان شوجولیا او را 

کردن از او بتپنجره نشست و جولیا حین صح گ کنارهای سفیدرنوی کاناپهر
دیگه وقتش » کنار تیامدا جای گرفت و با اشتیاق گفت: کرد، سپسمیپذیرایی 

 «هایی افتاده، راستی حال پدرت چطوره؟و بگی چه اتفاق که تو حرف بزنی شده
 ای از شربت پرتقال نوشید.تیامدا جرعه

این رو توماس در آخرین  .گردندخداروشکر حالش خوبه، چند روز دیگه بر می-
 تماس بهم گفت.

به او میوه تعارف گرفته از حضور تیامدا بود، تأجولیا با حفظ لبخند محوی که نش
 کرد.
 کنی؟چه خوب، خودت تنهایی تو خونه چی کار می-

 زده شد.تیامدا با فکر به لورا هیجان
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تنهاست که البته  یک خانم کنه،زندگی می بالا ۀطبقما که  ۀهمسایتنها نیستم، -
 .ره. خیلی خانم مهربونی هستی اونم می، ولی به زودن پسرش کنارشهالآ

سفانه نتونسته تا حالا أسنده است که متیلورا یک نو ترین بخشش اینه کهجالب
هاش رو به چاپ برسونه. طی این چند روز شروع کرده به تعریف جریان کتاب

 زندگیش برای من!
وای چه » ق هیجان و کشف چیزهای جدید بود، با خوشحالی گفت:جولیا که عاش

 «کنی؟جالب شد، داستان زندگیش رو برای منم تعریف می
 مثبت تکان داد. ۀنشانتیامدا سرش را به 

ت رو بیار که باید یک چیزی رو در گوگل تاپتونی لپ، فقط قبلش اگر میحتماً -
 کنم. جووجست

خوای می» آن را به تیامدا داد و با کنجاوی پرسید: .ش را آوردتاپجولیا رفت و لپ
 «چی کار کنی؟

 .نوشتد و برای رمز، تاریخ تولد جولیا را تاپ را باز کرتیامدا لپ
و  لرُی»زبان  دو رو فهمیدم، تیامدا یعنی چشمان مادر. این اسم بهنامم  معنی-

گ پدرم ایرانی دونی که... مادربزرایرانیه؛ می هست که متعلق به اقوام« لَکی
 ه!بود

 خواست معنی نام تیامدا را بداند، خوشحال شد.ها بود دلش میجولیا نیز که مدت
حالا  زیباست! حتماً  واقعاً خوشم اومد،  «تیامدا»من خیلی از معنی  .اوه، چه جالب-

 تحقیق کنی؟و لکَ خوای درمورد قوم لرُ می
 گوگل شد. ۀصفحتیامدا خندید و وارد 

 !بله دقیقاً-
 رو شد.روبه یکرد و با مطالب جالب جووجستدر گوگل 

کنند و که در غرب و جنوب باختری ایران زندگی می لُر قومی ایرانی است»
 ای کهن دارند.پیشینه
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 های ایرانی به زبان فارسی هستند.ترین گویشنزدیکاز های زبان لُری گویش
میلادی، لُرها شش درصد از جمعیت ایران را شامل  هزار و نه تا سال دو

 شدند.می
صد نفر ساکن  حدود صد و چهل و چهار هزار لرُ ساکن عراق، هشت هزار و چهار

 هستند. فر ساکن عمانتحده آمریکا و پنج هزار و نه صد نایالات م
 .«لُرها مسلمان و پیرو مذهب شیعه هستند

 
 !یجالب ۀپیشیناوه، چه -

ن این اطلاعات برای من خوند واقعاً » زده، در پاسخ به جولیا گفت:انتیامدا هیج
 «!خیلی جذابه

 رانیا یاست که محل سکونت آنان در مناطق غرب یرانیاز اقوام ا یکیلکَ نام »
ها آن ی. زبان مادراستو همدان  لامیکرمانشاه، لرستان، ا یهاو اکثراً در استان

 ای ارسانی نییآ رویپ زین یو برخ یامامدوازده عهیها شآن تیمذهب اکثر ،یلک
 .اهل حق هستند

ها به خاطر لک یگذارنام رودیصد هزار بوده و احتمال م یبه معن یک در فارسل
 .اندرو بودهکوچ لیاز قبا یاهیاتحاد تیجمع نی. اباشد ها بودهخانوار آن تیجمع
 منبع[ ازمندی]ن

از جمله: لک  ،هستنداسم موجود  نیدر جهان با ا یگریموارد مشابه د نیهمچن
صد هزار، قوم لک  یعدد یکایلک در هند به عنوان  ،یآلبان یواحد پول جمهور

 منبع[ ازمندی]ن داغستان. یلاک در جمهور ای

 :خیتار

 نینشها و مناطق لکحکومت اتابک گستره
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 نیآخر ،خانیبعد از قتل شاهورد ،هیحکومت صفو لیلک در اوا فیاز طوا یبرخ
 یاز وال تیحما یبرا دشتیماه یبه دستور شاه عباس از نواح ،اتابک لرستان

 .به شمال لرستان وارد شدند ،عباس گماشته شد بودکه به دستور شاه دیجد

 وند،نهیآد وند،یتیگراوند، کاکاوند، ا ند از:اعبارت رانیلک ا لاتیا نیترمهم
حسنوند، آزادبخت، ترکاشوند،  لوند،یجل وند،یکل لیا وسفوند،ی لیعثمانوند، ا

مستقل عثمانوند،  ۀفیطا اسوند،یجلالوند، ق وشوند )کاوه شاهوند( و زردلان،کا
 رانوندیب لیباجلان، بالاوند و ا لیا ،یماف لیوند، اخواجه ۀفیطا وند،یبخش شاه
 .اندو کرمانشاه و لرستان مأوا داشته لامیا یکه در نواح

 :اتینظر یبرخ

از  یکیلک  ،.ق استه 902که مربوط به سال  ،ینیمع خیالتوارکتاب منتخب در
 .است شده یلر معرف فیطوا

 نیو آداب سرزم یبه زندگ یدر کتاب نگاه اجمال ،یسیق انگلشل، محقّ یدیل
 نیب سدینویالبته م و کندیم یمعرف یرانیا لیبا خون اص یک را قوم، لپارس
 .شوندیدسته محسوب نم کی یول ،هست یفراوان یهاها و کردها شباهتآن

 :سدینویم رانیا یشناسدر کتاب مردم ،شناس مشهورانسان ،لدیف یهنر

 .«ها فقط زبانشان استلرها و لک نیاکنون فرق بهم»

 
 جولیا نیز از کسب این اطلاعات جدید خرسند بود.

 بخونیم؟برای منم همینطور بود! نظرت چیه بیشتر در این مورد مطلب -
 «پیشنهاد خوبیه!» یید کرد و گفت:أتیامدا حرف جولیا را ت

و  قوم لرُ محلی  یهالباس از عکس .جو کردندوها مدت زیادی در گوگل جستآن
توجه  ها و مناظر دیدنی لرستان لذت بردند.عکساین دیدن کردند و از دیدن  لکَ

و متعلق  «فلاکالافلک»تان جلب شد که نامش ای در لرسآن دو به عکس قلعه
 به سال ششصد و پنجاه و یک میلادی بود.
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ه العاداین قلعه فوق ه،او» های آن قلعه، با شگفتی گفت:جولیا با دیدن عکس
 «شته، ولی همچنان باشکوه و استواره!با اینکه این همه سال گذ .ستا

 های بیشتری گشت.به دنبال عکس و یید کردأتیامدا حرفش را ت
 جولیا و تیامدا تا غروب در کنار هم بودند و صحبت کردند. 

تیامدا با  .جولیا به خانه برگشتند ۀخانوادکه شدن بود در حال تاریک هوا تقریباً
که جولیا اظهار کرد امشب  گرفترفتن تصمیم به  پرسی کرد و سپسها احوالآن
 آید.ها میآن ۀخانبه 

 .ها وارد خانه شدندل رساند و رفت. آننایتینگ ۀدخانوا ۀخانا را به هپدر جولیا آن
 ها نشست و با کنجکاوی به اطراف نگریست.جولیا روی یکی از کاناپه

 جالبی دارید. ۀخونتیامدا -
 برای او قهوه آورد، کنارش نشست، لبخندی به لب نشاند و گفت: تیامدا

 «متشکرم.»
در مورد مارک با جولیا صحبت کند، اما  تا خواستتیامدا خیلی دلش می

 چه بگوید. دانست دقیقاً نمی
 درخشید.جولیا از کنجکاوی میچشمان 

 ، زودتر برو دنبال لورا، خیلی دوست دارم ببینمش!متیا-
بعد از آشنایی او با لورا،  تا داد شنهاد جولیا خوشش آمده بود، ترجیحتیامدا که از پی

 در موردش صحبت کند.
 دنبالش.برم ات رو بنوش تا من وهتو قه-

خواهند بیرون اند و میپله شد و دید که لورا و مارک کنار در خروج ایستادهوارد راه
 ..«سلام.» با دیدن مارک، دستپاچه شد و ناگهانی گفت: ابروند. تیامد

 ه لب نشاند.لورا لبخندی ب
 .سلام دخترجان-
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در کمال تعجب  تیامدا این زماندر  .بدون کلام، فقط سرش را تکان داد مارک
 !عسلی است ن مارکچشما رنگ که مطمئن شد
 «کاری داشتی با من؟» لورا گفت:

خواستم نه، فقط صدای در اومد، می» که از رفتار مارک ناراحت شده بود، گفت:او 
 «ببینم چه خبره!

 لورا سری تکان داد.
 خوایم برای شام بریم بیرون، تو نمیای؟من و مارک می-
 تونم چون مهمان دارم.اوه ممنون، اما من نمی-

 لورا به سمت در رفت.
 خوش باشید.-

 تیامدا که حالش گرفته شده بود، به خانه برگشت و دمغ، کنار جولیا نشست.
 «چی شد؟ نیومد؟» جولیا با تعجب گفت:

 ای بالا انداخت.تیامدا شانه
 ادبش!خواد با پسرش بره بیرون! با اون پسر بیمی-

 جولیا ابرویی بالا انداخت.
 ادبش؟پسر بی-

ن صداش شه تا الآآره، حتی بلد نیست سلام کنه! باورت می» با کلافگی گفت:
 «رو نشنیدم!

 منظورت چیه؟-
 حوصلگی دستی در هوا تکان داد.تیامدا با بی

به  ،هر وقت دیدمش، سرش رو انداخت پایین رفت، حالا حتی جلوی مادرش-
 لام کنه!خودش زحمت نداد س

 جولیا خندید.
 .خیلی کنجکاو شدم ببینمش-
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 !رو فروشهمچنین چارلی گل و ادامه داد، چشمکی زدسپس 
 شیطنت جولیا خیره شد.از تیامدا با حیرت به چشمان پر 

 ن منظورت چیه؟الآ-
 ای بالا انداخت.جولیا شانه

ارمغان جدید چه ماجراهای جالبی برای تو به  ۀخونمنظوری ندارم، اما این -
 آورده!

آن دو تا پاسی از شب با هم  .تیامدا پشت چشمی نازک کرد و کنار جولیا نشست
 بگو و بخند کردند و تا دیروقت بیدار بودند.

*** 



 

 زندگی ادامه دارد –فصل ششم 

 فصل ششم

 ادامه دارد زندگی

 که البته قرار شد .خودشان برگشت ۀخانن لورا به جولیا بدون دید ،صبح روز بعد
 یک روز هماهنگ کنند و با هم به گردش بروند.

 رو شد.تیامدا در را باز کرد و با لورا روبه .حوالی ظهر که شد، صدای در خانه آمد
 لورا با لبخند به او خیره شد.

 سلام دخترجان، حالت چطوره؟-
 تیامدا لبخندی به لب نشاند.

 داخل. بفرمایید .ممنون، خوبم-
تشکر کرد. وارد خانه شد، روی کاناپه نشست و زیرچشمی به اطراف لورا 

 نگریست.
 مثل اینکه شب گذشته مهمان داشتی!-

 تیامدا به آشپزخانه رفت و با فنجان قهوه بازگشت.
 بله، جولیا بهترین دوستم بود و دیشب رو اینجا گذروند.-

 لورا با لبخند سرش را تکان داد.
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 .یک دوست صمیمی داری خیلی خوبه که-
ای در سکوت سپری شد تا اینکه چند دقیقه .تیامدا لبخندی زد و چیزی نگفت

 «داستان زندگی من رو بشنوی؟ ۀادام دوست داری» لورا گفت:
 ماجرا بود. ۀاداممنتظر  به شدتی کنجکاو، تیامدا

 بله، خیلی!-
 لورا سرش را تکان داد.

 پس گوش کن...-
کدوم از حالات من شبیه به دختران هفده ، اما هیچمهفده ساله شده بود تقریباً

 ساله نبود!
بست و هام نقش میمرگ ادوارد جلوی چشم ۀصحنمدام  .انگار مرده بودم

کرد و کاری پدرم من رو درک می .فشردیادآوری صدای دردمندش قلبم رو می
کنه، اما چقدر ناراحتش میدونستم که دیدن حال و روز من به کارم نداشت، می

 شم!اتونستم مثل سابق بنمی
تونستم کتاب بخونم، فقط حتی در اون زمان نمی .اوضاع روحیم خیلی بد بود

محتوای کتاب  همتوجبدون اینکه و  گرفتمرومئو و ژولیت رو در دست میکتاب 
 شدم.م، به کلماتش خیره میباش

ی که اون زمان نوشتم یهامتناز یکی  .نوشتمشدم و میدست می گاهی قلم به
 :این بود

 
 تو بودی...»

 آنقدر بودی، که تصور نبودنت، مرگ شد...
 و چه زود موعد مرگ من فرا رسید!
 کند، این است کهآنچه مرا بیشتر از هر چیز آزرده می

 فاصله است! «تو»میان من و تو، یک 
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 آورم کهدر نبودنت به خاطر می
 دنیای من بوم نقاشی بود؛

 تو که آمدی، دست و دلم لرزید...
 «!ها تیره شدرکیب تمام رنگو ت
 

 .روز و شب تفاوتی نداشت ،اوضاع من همین بود
بیست سالگی، در سکوت مطلق به سر  تا شاید باور نکنی، اما من سه سال و

 ۀصحنمن بعد از دیدن  که گفتندبردم، تا حدی که تمام اهالی و اطرافیان میمی
 لال شدم! هاز شدت شوکمرگ نامزدم، 

ه زدم، گلایبا ادوارد حرف می و در ذهنم هامیاما اینطور نبود، من در تنهای
خوندم، با این تفاوت که اون بعد از شنیدن، از شعرهام تعریف کردم و شعر میمی
 کرد!نمی
 ایدل که عاشق شد، برو، آواره»

 ایدانم تو هم دیوانهمن که می
 

 روز چو شب آنکه دل بسته در این
 همدم روز و شبش این است چو تب

 
 آن که عقلش بر دلش حاکم بوُدَ

 خنده بر روی لبش دائم بُودَ
 

 آن که دل بست و همی دل بسته شد
 «از همه به غیر دلبر، خسته شد
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انگار همیشه بود، اما  در حقیقتها در خواب من و روزها در خیال من بود، شب
 نبود!

 ا همینطور بوده!هعاشق ۀهمهمیشه حکایت 
 .مان تیامدا خیره شدشلورا با ناراحتی عمیقی که در وجودش داشت، به چ

 ..گم.اینجاست که من می-
 هم برو اینکه رفتی، خوب شد، باز»

 کنم واژه د روروی، شاعر شدم، میمی
 

 اینکه تو نیستی، برایم خوب شد
 «خنده بر این لب، دلی آشوب شد

، تا اینکه برای خودم ثبت کردمته شونشعر و دلی اون سه سال، یک دفتر ط
 تکمیل کنم. ،که به خاطرش ادوارد رو از دست داده بودم رو تصمیم گرفتم کتابی

پدرم که فهمید، از شدت خوشحالی اشک ریخت و اون  .شروع به نوشتن کردم
 زمان بود که فهمیدم من چه ظلمی در حق پدرم کردم!

ت دست، چهره و البته با حرک مکردسعی می .خواستم آزارش بدمنمیدیگه 
زبانم برای صحبت سنگین  واقعاًمثل اینکه  .قرار کنمباهاش ارتباط برنوشتن، 
 شده بود!

طی یک  .دم، سومین سالگرد مرگ ادوارد بودیک روز صبح که از خواب بیدار ش
 تصمیم ناگهانی صبح زود از خونه بیرون زدم و تصمیم گرفتم تا به کوهستان و

 به نزدیکی ریل قطار برم!
 .به اونجا رسیدم با افکاری درهم و نامفهوم، به راه افتادم و نزدیک به ظهر تقریباً 

 رسیدم.میکردم، به ریل روی میدیگه پیاده ۀدقیقشاید اگر بیست 
صدای حرکت قطار به صورت گنگ به گوشم رسید که باعث شد از حرکت 

 بایستم، مسخ شده بودم.
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 هام نقش بست.اون روز جلوی چشم تتمام خاطرا
مغرم  درکرد، انگار قطار داخل مغز من حرکت می .صدای بوق ممتد قطار اومد

 کردم.احساس درد می
 .شدبوق پشت بوق؛ لحظه به لحظه صدای بوق بیشتر می

بسه، بسه... قطار لعنتی خفه » جیغ زدم، با تمام وجود جیغ زدم و فریاد کشیدم
تو کاری کردی که منم مثل پدرم تنها  ادوارد رو از من گرفتی...، خفه شو، تو شو

 «...ها رو قطع کنبشم، درد بکشم... صدای لعنتی این بوق
ی لااطر نداشتم، مثل اینکه یکی از اهمن جملاتی که به زبان آورده بودم رو در خ

هوش شده ، بیو فریادکشیدن زدنبود که بعد از جیغ اون منطقه من رو دیده
 دم!بو

ه به کجا رفته غیبت طولانی من نگران شده بود، حدس زده بود کاز پدرم که 
 ه بود.و به دنبالم اومد باشم

رو بالای سرم دیدم و در  پدرم. اومدم، خالی از هر حسی بودموقتی به هوش 
زدن از اون روز به بعد، شروع به حرف «.!خوبم»ش گفتماپرسیپاسخ به احوال

 همون روز قلم به دست شدم و نوشتم. .چند جمله در روزکردم، البته در حد 
 تو نیز در جریان است...زندگی بی»

 دارد! ادامه زندگی
 ام!حس شدهشود، اما دیگر من بینبودت حس می

 نبودن توست... حسی، که منشأ آن، حس بی حس   م ازاهپر شد
 سازم...سازم، با نبودنت میمی
 «سوختن من است!سازم و سوخت این سازش، می

 ما اومد. ۀخونسی ساله، به  با یک خانم تقریباً یس آلچند روز بعد عمه 
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 ۀخواهرزادسلنا  .سخت نبود که چرا اون خانم رو با خودش آورده فهمیدنش
لیس آحالا عمه  .که چند سال قبل همسرش فوت شده بودبود، لیس آهمسر عمه 

 خواست که اون با پدرم ازدواج کنه.می
 .تبعیت کردم و از پدرم خواستم با سلنا ازدواج کنهلیس آمن هم از عمه  ربااین 

سلنا یک دختر پنج ساله به نام  .رسیدحقیقتش این بود که زن بدی به نظر نمی
 جسیکا داشت که به شدت بامزه بود.

 نام مادرم بود، به دلم نشست!شاید چون دخترش هم
سرگرمی شب و روز  .ازدواج کردند، پدرم و سلنا با هم طی یک مراسم مختصر

 من، جسیکا شده بود.
برای اون کتاب  .اون خیلی باهوش بود و من به اون خوندن و نوشتن رو یاد دادم

شد که من خیلی کمتر اون باعث می .رفتیمخوندم و با هم به گردش میقصه می
های ادریسلنا هم با پدرم خوب بود و هیچ شباهتی با نام .درگیر افکار منفی بشم

 ها نداشت!توی قصه
به من لیس آسالگی بودم و حالا عمه  چهاربیست و  ۀآستانمن در چند سال بعد، 

 وجه تمایلی به ازدواج نداشتم.ازدواج کنم، اما من به هیچ آورد تافشار می
 شد!و بودن با جسیکا پر میب کتا خوندن تمام وقت من با

اصیل و ثروتمند بودند که در لندن زندگی ای همسر سابق سلنا، خانواده ۀخانواد
اومدند تا گاهی به روستای ما میفکر و منطقی بودند و گهخیلی روشن .کردندمی

 جسیکا رو ببینند.
و در  دهدر گذشته از ارشدان ارتش انگلستان بو ،واتسون جناب ،پدربزرگ جسیکا

ید من وقتی که از جسیکا شن مشربی بود.و خوش فهمیده بسیاررد کل م
 های من رو بخونه.نویسنویسم، خیلی مشتاق شد تا دستمی

یک روز آقا و خانم  .واتسون ادامه پیدا کرد ۀخانواداینطور بود که آشنایی من و 
خواستند جسیکا رو به مدت یک هفته به لندن ببرند و از من هم واتسون می
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دوست داشتم و از من لندن رو خیلی  .دعوت کردند تا با جسیکا به اونجا برم
 میل این دعوت رو طرف دیگه از روزهای تکراری خسته شده بودم، پس با کمال

 پذیرفتم!
 واتسون رسیدم، مجذوب شکوهش شدم. ۀخانوادوقتی به عمارت 

یک باغ بزرگ قرار  آن سفید بود و در وسط عمارتی که نمای بیرون اون کاملاً
اشرافی بود، با این  املاًها کونا کلی خدمه و نگهبان داشتند و زندگی .داشت

 کردند.واتسون با مهربانی و تواضع برخورد می ۀخانوادحال تمام افراد 
 کردند که اصلاً اونقدر با احترام برخورد می و ها بسیار مهربون و محترم بودنداون

 از اونجا خارج بشم! خواستدلم نمی
 ۀعمیکا و در مجاورت اتاق جس تاق مجلل در اختیار من گذاشتند کهها یک ااون

شهر لندن  اول و دوم با دیدن روز .یست سالی داشتب که کوچکش سوفیا بود
شب که به اتاق رفتم، ذهنم به شدت درگیر بود، از روستا خسته شده  .سپری شد

 خواست کار کنم!خواست که در لندن زندگی کنم، حتی دلم میبودم و دلم می
رفتم، چشمم به آقای واتسون افتاد که پیپ در دست صبح روز بعد وقتی به باغ 

حالت » :رویی جوابم رو دادبا لبخند به اون سلام کردم که با گشاده .داشت
برام جالب بود که اون همیشه من رو تیامدا  «؟تیامدا؟ خوب خوابیدیچطوره 

آقای » :کردن، گفتموم ننکرد. از اون تشکر کردم و بعد از کمی م خطاب می
در  کامی از پیپ  .«خواستم درمورد یک چیزی با شما صحبت کنمواتسون، می

 «.بگو دختر» :هام دوختدستش گرفت و نگاه نافذش رو به چشم
خوام در لندن بمونم و کار من می» :هام رو در هم قلاب کردم و گفتمدست
انتظارش رو داشتم که چنین » :ای سکوت کرد و بعد گفتچند لحظه .«کنم
رو  هاتو حق داری، چون استعدادهای زیادی داری و باید اون .ی از تو بشنومچیز

به کار بگیری، اما پیداکردن کاری که برای تو مناسب باشه دشواره، اما من سعی 
 .«کنمخودم رو می
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چند سال چندین  ونطی ا .با خوشحالی ازش تشکر کردم و به اتاقم برگشتم
هام رو به استم با کارکردن، پول چاپ کتابخوکتاب نوشته بودم و در واقع می

 دست بیارم!
من  .هام برام مهم شده بود، چون برای ادوارد مهم بودخیلی چاپ کتاب

 شه!اخواستم کاری کنم که ادوارد خوشحال بمی
 

 تیامدا .بوداش خیره شد که غرق در داستان زندگی لورا سکوت کرد و به تیامدا
با لبخند است،  داستان برای امروز کافی که بودمتوجه شده از سکوت لورا  که

با جزئیات کامل  شما .برماز شنیدن داستان زندگی شما لذت می واقعاً من » گفت:
 «ی که اون زمان گفتید رو به خاطر دارید!یی متن و شعرهاتکنید و حتعریف می

 است.از جا برخ نیز لبخندی محو به لب نشاند و لورا
های گی کردم و هر آنچه که در اون زمان نوشتم، حسمن اون لحظات رو زند-

 های عمیق درونیم رو فراموش کنم!تونم حسمن نمی .عمیق درونیم بوده
 اش نشسته و در فکر فرو رفته بود.قبلی و تیامدا کماکان سر جایلورا رفت 

بته او ال .ها را به خاطر داردبرایش خیلی عجیب بود که چطور لورا تمام آن صحنه
ای بسیار قوی ده است و اغلب نویسندگان حافظهدانست که لورا یک نویسنمی

 دارند.
های زیادی نوشته بود و هر داستان، یک داستان به خصوص که لورا داستان

 زندگی نیز برای خود لورا رقم زده بود!
اش را تعریف کند و به تیامدا میل داشت تا لورا زودتر داستان زندگی در این میان

 زهایی برسد که مارک هم نقشی در ماجرا داشته است!رو

*** 



 

 دا –فصل هفتم 

 فصل هفتم

 دا

ای تیامدا به دنبال بهانهده شب بود و یازحوالی ساعت  .هوا تاریک شده بود
تماس با  ۀبهاندکی فکرکردن، به بعد از ان .تا باز هم به سراغ لورا برود گشتمی
ها و مارک روی یکی از پلهبود بسته لورا  قدر اتا .بالا رفت ۀطبقاش به ادهنوخا

برای تسلط  بعد از اندکی سکوتبا دیدن مارک دستپاچه شد و تیامدا  .نشسته بود
 «آقا...» گفت: ،بر رفتارش

 مارک حرفش را قطع کرد.
 من مارک هستم!-

 ل کرد.ب ابرویی بالا انداخت و تعلّ تیامدا با تعج
 آقا...-]
 من مارک هستم، بارها به تو گفتم من رو فقط مارک صدا کن![-

سرش را به شدت  است. کوتاه چرا به ذهنش خطور کرده ۀمکالمدانست این نمی
 «مارک، من به دیدن لورا اومدم.» پروایی گفت:سپس با بیتکان داد، 

 «نیست!» اش گفت:مارک بدون تغییری در حالت چهره
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من » با لحنی که چندان آرام نبود، گفت: ،فتار مارک کلافه شده بودا که از رتیامد
 .«م تماس بگیرماهخوام با خانوادمی

 .تیامدا چینی به پیشانی داد .است و در چشمان تیامدا خیره شدمارک از جا برخ
 «بریم!» مارک گفت:

خیلی از تیامدا دیگر  .پایین در پیش گرفت ۀطبقسوی به ها را این را گفت و پله
هی، تو چرا » دست مارک عصبانی شده بود، این مرتبه با صدایی بلند گفت:

زدن تا این حد برای حرف واقعاً با من مشکلی داری؟ کنی؟اینطور با من رفتار می
 «؟تو مشکله

 ]با خنده به او خیره شد.
 [شه؟شی، زیباییت هم دو چندان میبهت گفته بودم وقتی عصبانی می-

نه نیست، من هم از خونه لورا خو» گفت:مارک بدون اینکه به عقب برگردد، 
تونم وارد خونه نمی ووقتی برگشتم متوجه شدم که در بسته شده خارج شدم، 

این وقت شب  .استفاده کنیت باید از تلفن عمومی اهبرای تماس با خانواد .بشم
 ریم!هم می با پس امن نیست، رفتن در این محله اصلاً ا بیرونهم تنه

ها تماس بگیرد، اما اش نداشت که با آنای از خانوادهاو شماره .تیامدا جا خورد
جانب به سوی مارک به، پس حقزده شودخواست در مقابل مارک خجالتنمی

 «م.یتونیم برای تماس به بیرون بررم کلید بیارم و بعد میمن می» رفت و گفت:
کلید را از روی جاکلیدی  .شان رفتمارک به خانه تیامدا بدون دریافت پاسخی از

در ذهنش پررنگ  که هاییبه شدت به خاطر آن مکالمه .کنار در برداشت
ود که چطور مارک برایش عجیب باز سوی دیگر  .شدند، سردرگم شده بودمی

 !است کرد که شاید موبایلش را در خانه جا گذاشتهن میگما .موبایل ندارد
لوت بود و جز خ خیابان به شدت .خانه خارج شدند در سکوت ازتیامدا و مارک 

های مارک ا به صدای نفستیامد .رسیدنمی ان، صدایی به گوشهایشصدای قدم
 شناخت.هایش را می، گویی صدای نفسگوش سپرد
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 زده است و حتی با او زندگی کرده! مقد او کنار قبلاً که کردتصور می
شاید خیال واهی  اصلاً  .گیردکجا سرچشمه می دانست این حس آشنایی ازنمی

 باشد، اما گویی خیال واهی نبود، او برایش آشناترین آشنا بود!
بین خودش و مارک است،  دقیقاً ،آورداو مطمئن بود مکالماتی را که به خاطر می

آورد که این مکالمات چه زمانی بین به یاد نمی ،اندیشیدچه با خودش می اما هر
 !است رت گرفتهها صوآن
 ۀخانواد ۀخان .تا انتهای خیابان قدم زدند تا به یک چهارراه خلوت رسیدند هاآن
 .زیادی نداشتای خیلی قدیمی بود که رفت و آمد در محله وان

و هیچ حرفی  بود یر مردی بود که کنارش ایستادهذهنش درگ همچنان تیامدا
اش انرژی نداشت، چهرهروح بود و از نظرش نگاه مارک خیلی بی .زدنمی

 اش بشاش بود!چارلی که چهره برعکس  
 کند!دانست که چرا دارد چارلی و مارک را با هم مقایسه مینمی

 .، تیامدا وارد اتاقک فلزی شد و در را بستبه کیوسک قدیمی تلفن که رسیدند
 وارد و تظاهر به صحبت کرد. را ساختگی ۀشمار گوشی تلفن را برداشت،

 .ای خود را سرگرم به این بازی کرد که با سر و صدایی به خودش آمدچند دقیقه
پوش که صورتش را پوشانده بود، سعی نگاهی به بیرون انداخت، مردی سیاه

 کرد در را باز کند!می
 نبود! مارک را بیابد، اما خبری از او انگریست تمدا با وحشت به اطراف میتیا

ای که کیوسک را باز کرد و لحظه محکم در ۀضربپوش با چند اهیمرد س
اش را مرد دیگری که تیامدا چهره .خواست تیامدا را بگیرد، به عقب پرت شدمی

پوش پا به پوش درگیر شد و به حدی او را زد که مرد سیاهندیده بود، با مرد سیاه
 فرار گذاشت.

ند، ریخت، به سوی مارک رفت تا از او تشکر کتیامدا که از شدت شوک اشک می
 اما در کمال حیرت متوجه شد که آن مرد چارلی است!
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چارلی با  .درخشیدمی زدگی به چارلی خیره شد که چشمانش از خشمبا بهت
 «کنی؟این ساعت، تنها اینجا چی کار می» :عصبانیت فریاد زد

دانست مارک کجا غیبش زده است و چارلی کی تیامدا زبانش بند آمده بود، نمی
 بود! به دادش رسیده

اوه، تو برای تماس به اینجا » که از سکوت تیامدا خسته شده بود، گفت: چارلی
 «!یاومد

 تیامدا باز هم چیزی نگفت.
ار من ذخوای حرف بزنی، اصراری نیست، فقط بدختر چرا ساکتی؟ حالا که نمی-

 تو رو تا خونه همراهی کنم.
سری  با کلافگی .بودافش خبری از مارک نتیامدا هر چقدر چشم گرداند، در اطر

چارلی بعد از اینکه مطمئن شد که  .در سکوت به دنبالش راه افتادتکان داد و 
تیامدا وارد خانه شده، رفت. تیامدا وارد خانه شد و بعد از نوشیدن یک لیوان آب، 

 روی کاناپه نشست، که بلافاصله صدای در آمد.
 ی؟اهی تیامدا، خونه-

 صدای مارک بود!
از م از جا برخاست و با شتاب به سوی در رفت، همین که در را بتیامدا با خش

تو به همراه من اومدی که برام اتفاقی » در صورت مارک غرید:کرد، با عصبانیت 
 «کم مونده بود از شدت وحشت سکته کنم! نیوفته، ها؟

از یک کوچه صدای فریاد یک » و گفت: سرش را پایین انداخت سفأبا تمارک 
کمک به اون رفتم، من برای  ،با یک فرد ناشناس درگیر شده بود دختر اومد که

 «اثری از تو نبود! اما وقتی برگشتم
 تیامدا چیزی نگفت، در را بست و برای خواب به اتاقش رفت!

چارلی بسیار بود، اما  محاسن .کردی و مارک را مقایسه میمدام در ذهنش چارل
 هد!دا قصد داشت مارک را ارجحیت دتیام



71 

 یامدات

 

 مینطور هم شد، مارک از چارلی بهتر است!و ه
نه، شاید  .کندداری میدانست که چرا آنقدر در ذهنش از مارک جانبنمی اصلاً

خواست بپذیرد که به دانست، اما نمیها را به خوبی میداریهم دلیل این جانب
 بسته شده است!این زودی دل

مارک را به خاطر آورد و با یاد او با کلافگی از این پهلو به آن پهلو شد، باز هم 
 به خواب رفت.

*** 

در راه برگشت بدون توقف از در  .صبح روز بعد، تیامدا قصد رفتن به خرید داشت
به محض  .توجه نکرد او نیز هایفروشی چارلی گذشت و حتی به صدازدنگل

 ت و گفت:اسلورا از جا برخ .ها نشسته بودلهلورا را دید که روی پ ،روورود به راه
 «سلام دخترجان، حالت خوبه؟»

 «بفرمایید داخل. .ممنون، حالم خوبه» رویی به لورا پاسخ داد:تیامدا با خوش
از گذاشتن خریدهایش در آشپزخانه،  لورا و تیامدا وارد خانه شدند و تیامدا بعد

راستش مارک به من » روی لورا نشست. لورا نفس عمیقی کشید و گفت:روبه
 «سف بود!أمت واقعاًچه اتفاقی افتاده، گفت دیشب 

راستش، راستش » ، گفت:هول شده بودتیامدا که با شنیدن نام مارک به شدت 
رفته بود و خداروشکر من هم  اینبود، اون به کمک شخص دیگه مقصر مارک

 «نجات پیدا کردم!
و با هایش را بپذیرد داریخواست دلیل جانبنمی باز هم لورا خندید، اما تیامدا
ادامه » ش را در هم قلاب کرد و گفت:هایدست با لبخند لورا .خودش صادق نبود

 «بدم؟
 با اشتیاق به لورا خیره شد.هایش را کنار گذاشت و مشغولیذهنتیامدا 



72 

 یامدات

 

 بله، خیلی مشتاق ادامه هستم!-
 لورا با زبان لبش را تر کرد.

فروشی کار ر یک کتاببرای من د ، اونقای واتسونچند روز بعد از صحبتم با آ-
بالای  ۀطبقخانم جونز در  ۀخون .پیدا کرد که متعلق به یک خانم میانسال بود

فروشی قرار داشت و از اونجایی که من جایی برای خواب نداشتم، با اون کتاب
زندگی جدیدی رو شروع  ینکه من تمایل پیدا کرده بودم. پدرم از اکردمزندگی می

 کنم، خوشحال بود.
پدربزرگش بود.  ۀخونگذشت و جسیکا هنوز در ای از کارکردن من میهفتهیک 

 .به گردش رفتیم سوفیا، کوچکش ۀعمیک روز به همراه 
عمارت  لی غروب بهاسوفیا من رو به صرف شام دعوت کرد و حو، د از گردشبع

که  افتادسه ساله  تقریباً ۀبچچشمم به یک پسر به محض ورود به باغ .برگشتیم
ین به زمو به صورت ناگهانی به من خورد  .دویدشیطون بود و در باغ می بسیار
 آورد.نقدر تخس بود که به روی خودش نمیپاش زخم شده بود، اما او .افتاد

: ام خیره شد و گفتهبا اخم به چشم .کنارش نشستم، کمکش کردم که بلند شه
حیرت  با «مازل!شدم مادکردی هم خودم بلند میتو حتی اگر به من کمک نمی»
 .نددرخشیدهای عسلیش خیره شدم که از شیطنت میچشمبه 

گفت که این پسر، فرزند یکی از سوفیا می. م نشستاون بچه عجیب به دل
هر چقدر خدمه . جا میادگاهی به همراه پدرش به اینو گه افسرهای قدیمی پدرشه

که کاری از  داداجازه نمیسمان کنند، اون نم پای پسر رو پازخ کردند تامیتلاش 
برن، به کمکشون رفتم و کنار پسر که کاری از پیش نمی وقتی دیدم. پیش بره

کردم تو پسر خیلی شجاعی من فکر می: »روی زمین نشسته بود، نشستم و گفتم
  «بینم که اینطور نیست!هستی، اما حالا می
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 «!شجاعی هستم چرا شجاع نیستم؟ من خیلی هم پسر: »بیشتر از قبل اخم کرد
ه شجاع بودی نه اینطور نیست، اگ»، منفی تکون دادم ۀنشونسرم رو به 

 «!رو پانسمان کنن گذاشتی تا زخمتمی
زخم پام رو تو پانسمان کن، ولی بعدش باید بگی که »: کمی فکر کرد و گفت

باشه، »و گفتم:  م رو گرفتمیدنجلوی خند «!من پسر خیلی خیلی شجاعی هستم
: رو پانسمان کردم که صدای نگران مردی اومد شیطون ۀپای پسربچ «.قبول

 «؟مارک، پسرم چه اتفاقی افتاده»
اون  .رو شدمبلندقامت روبه ۀسالسی  سرم رو که بالا آوردم با یک مرد تقریباً

 همسرم رو دیدم! ،«جرج وان»من برای اولین بار  زاون رو .جرج بود، پدر مارک
 

 «مارک، پسر شما نیست؟» ا خیره شد و پرسید:تیامدا با تعجب به لور
! من اون رو بزرگ مارک پسر منه» لورا با جدیت نگاهی به تیامدا کرد و گفت:

ر بالینش بودم، هایی که بیمار بود تا صبح در کناکردم، به مدرسه فرستادم، شب
 خندیدم! های اون اشک ریختم و با خندیدنش،برای ناراحتی
های اون چشم .بود «تیامدا»کشیدم، اون برای من می دردکشید، من درد که می

زاد و ولد  .مادربودن چیزی فراتر از به دنیاآوردن یک نوزاده .من بود و من مادرش
 !چیزی فراتر از قوانینه ناز قوانین خلقته، اما از نظر من مادربود

 توجهی رها کردند و چه به اصطلاحکه فرزندانشون رو با بی یچه مادرهای
 .«کردند یهایی که با تمام وجود مادرنامادری

 .نامشخص خیره شده بود ۀنقطتیامدا مسخ کلام لورا شده و لورا به یک 
تمام اون چیزهایی که ما شنیدیم و دیدیم، تمام حقیقت نیست! چه بسیار -

 که انکار کردیم! یی روهاهایی رو حقیقت پنداشتیم و چه حقیقتدروغ
من  .هایی دادیم که هیچ پایه و اساس درستی ندارندکلیشه در تمام زندگی تن به

! فرزندی که صدای دری مارک ندونستم، مارک فرزند منههیچ وقت خودم رو ناما
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قلبم رو از درون نشنید، اما صدای شکستنم رو بعد از هر غمش، با تمام وجود 
 !و تا ابد بر این ادعا استوارم «مادر»هستم، یک  «دا»حس کرد؛ من یک 

 
او روابط توماس  .لورا به مارک را درک کند ۀمادرانتوانست حس تیامدا هنوز نمی

 کجا! هاکجا و این هاآن ۀرابطرا دیده بود، اما  شو مادر
بعد با احساسی عمیق و  کرد و چندیاز مادربودنش دفاع می زیاد لورا با تعصبی
یادآوری  کرد و باخاطرات کودکی مارک را بازگو می ،لب لبخندی بر

 زد!قهه میهایش قهشیطنت
ف در نگاهش، لبخند روی عش .تیامدا مادربودن لورا را باور کرده بودل دیگر حا

 اش.تنیدهلبش و دستان درهم
 «.لورا»لورا، تیامدای مادرش بود و مارک، تیامدای 

کرد که نامش تا این حد در زندگی چندین نفر گاه به ذهن تیامدا خطور نمیهیچ
 رگذار باشد و بازگو شود.ثیأت

بعد از محبت مارک که در دلم جوونه زده بود، » لورا نفس عمیقی کشید و گفت:
 ۀشیفتکرد، این بود که اون یب میلی که من رو به ازدواج با جرج ترغتنها دلی

شد، اون هم یک با یادآوری همسرش از این دنیا خارج می .همسر سابقش بود
 عاشق واقعی بود!

من که فقط تونه کنار همسرش باشه و این برای بعد از مرگش میکه معتقد بود 
 «به قیمت دیدار ادوارد عالی بود! ،به مرگ مشتاق بودم

 .به چشمان تیامدا خیره شدلورا 
 به نظر من...-

شود، این روح انسان است که حتی با نبودن هاست که شیفته میاین روح انسان
 آید.بودنش به پرواز در میای معشوقش، ذهنش در فراخن
 !معشوق ماند، حتی در عدم حضوریاین روح است که عاشق م
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فقط متعلق به این جهان است و در موهبتی الهی به نام عشق، هیچ  ،جسم
 جایگاهی ندارد!

 
 تیامدا دیگر متعجب نبود، لورا خاص بود!

مه و رفتار و کلامش، هکه تا به حال دیده بود، تفکراتش، متمایز از تمام افرادی 
 بودن است.همه نشان از خاص

 لورا که رفت، تیامدا عمیق در فکر فرو رفت و تیتر اول افکارش مارک بود!
سکوت مارک،  .کندخواست بداند که چرا اینقدر به مارک فکر مینمیدیگر  اصلاً

 حتیآورد و مکالمات عجیبی را که به یاد میبودنش، رفتارهای عجیب و آرام
 برای تیامدا جالب شده بود. ،اشگردنبند چوبی

 در نهایت آن همه فکر و خیال تصمیم گرفت فکری به حال شام کند.
لاترین شغول داشت، جسمش نبود، اما در بامحتی هنگام پخت و پز هم، ذهنی 

 کرد!مارک فرمانروایی میمحبت ، قلب تیامدا ۀنقط





 

 پایانی در آغاز - فصل هشتم

 فصل هشتم
 در آغاز یانیپا

ینی بود که صدای یهوا هنوز تاریک نشده بود و تیامدا در حال ساخت وسایل تز
 «اتفاقی افتاده؟» رو شد، با تعجب پرسید:در را که باز کرد با مارک روبه .در آمد

 مارک قدری در چشمان تیامدا خیره شد.
 بالا...خواد تو رو ببینه، بیا لورا می-

 رفت! به سرعت این را گفت و
او با قلبی  .بود و آن نگاه را بارها در ذهنش مرور کرد مارک نگاه تیامدا هنوز مات 

 بالا رفت. طبقۀ که تعداد ضربانش از حالت عادی خارج شده بود، به
 شه؟گفته بودم با هر بار دیدنت ضربان قلبم از حالت عادی خارج می-]

 ق به چشمان تیامدا خیره شد.مارک خندید و با عش
ون منم همین حس رو دارم، پس اگر چدونستم، گفتی هم خودم میاگر نمی-

 گاهی از تو فرار کردم، بدون من رفتم تا قلبم از جا کنده نشه![
، اصلا در ها نشستروی آنها نشسته بودند و تیامدا روبهلورا و مارک روی کاناپه

 دزدید.ا از مارک میاین دنیا نبود و مدام نگاهش ر
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خب، » گفت:نینه دستانش را در هم گره کرد و أبا طمآمدگویی، لورا بعد از خوش
 «داستان زندگی من رو بشنوی؟ ۀادامتمایل نداری 

تیامدا که با حس سنگینی نگاه مارک خیلی به احوالاتش مسلط نبود، سرش را به 
 «بله، خیلی مشتاقم...» مثبت تکان داد و گفت: ۀنشان

 لورا با لبخندی محو شروع به صحبت کرد.
که من در اون کار  ایفروشیوآمدهای جرج به کتاببعد از مدتی، رفت-

 کردم، زیاد شده بود.می
دیدم، بدم تخس و پدرش رو می ۀگاهی اون پسربچ از من هم از اینکه هر

 .دیک روز جناب واتسون من رو به صرف ناهار به عمارتشون دعوت کر .مدوانمی
 بعد از رفتن به اونجا متوجه شدم که جرج و مارک هم در اونجا هستند.

 اون .و در آغوشم جای گرفتبه طرفم دوید و  .زده شدمارک با دیدن من هیجان
ه بعد از اون روز ب .اظهار خوشحالی کرد که همه متعجب شدند یقدر به

ج قصد داشت جرانگار رسید که اتسون به گوشم میو ۀخانواداز طرف  یهایحرف
 .کنهاز من تقاضای ازدواج 

کم جدی شد و خود جناب واتسون با پدرم صحبت کرد من اهمیتی ندادم، اما کم
هایی آراسته به روز جرج و مارک با لباس ناو .و پدرم و سلنا به لندن اومدند

 .عمارت واتسون اومدند و جرج درخواست ازدواجش رو به صورت رسمی بیان کرد
 شد.خوشحال بود و شادی اون باعث شادی من هم میمارک 

های زیادی ، از طرف دیگه کتابهای زیادی را تحمل کرده بودمتیمن سخ
تونستم برای چاپ تا آخر عمر هم نمی ،یفروشپول کار در کتاب با نوشته بودم و

 انجام بدم!هام کاری کتاب
تلخ و  ۀگذشتمحترمی بود و من هم باید اون مرد  واقعاًجرج هم  در این میان

اون شب من پذیرفتم  .اومدمشیرین رو فراموش که نه، اما باید باهاش کنار می
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شناخت و من هم حس مارک از خوشحالی سر از پا نمی .که با جرج ازدواج کنم
 خوبی داشتم.

مر هام رو به ثکرد تا کتاباون از من حمایت می .من با جرج ازدواج کردم
کردم، حتی هام بودم و مطالعه میش کتابیدو سالی درگیر ویرا .برسونم

کردم و عصرها روزها با مارک بازی می .خواستم درسم رو هم ادامه بدممی
هاش در کل زندگی خوبی داشتیم، تا اینکه جرج در یکی از عملیات .نوشتممی

 کشته شد!
در یک تصادف فوت  ،جنیفر و همسرش ، دیویدتر جرجاون زمان برادر کوچک

ما  ۀعهد اش بهداشت، سرپرستی و یک سالجرج بود  ۀبرادرزادکه شدند و لیا، 
تر و چیزی که شرایط رو سخت مرگ جرج برای من خیلی سنگین بود .بود
 دو کودک هم با من بود! این بود که مسئولیت ،کردمی

به مراقبت بیشتری احتیاج مارک منزوی شده بود، لیا  .ریخته بودهماوضاع ما به
 داشت و اوضاع مالی مساعدی هم نداشتیم.

 .لورا نفس عمیقی کشید
من عصرها  .مهستیبینی، ما از همون موقع در اینجا مستقر ای که میاین خونه-

 نوشتم.در این اتاق می
دلم  اصلاً .کردماندازهام تموم شد و باید کار میپس ،بعد از گذشت چند ماه

با وجود تمام  .به روستا برگردم و زندگی پدرم و سلنا رو آشفته کنم خواستنمی
م به روستا، من دوباره به سر کار رفتم و در نها مبنی بر برگشتاصرارهای اون

 فروشی مشغول شدم.کتاب
نوشتم، به امید روزی که بتونم نوشتم و میها به این منوال گذشت و من میسال
 نوشتم.کردم و میمن مادر دو کودک بودم، کار می .هام رو به چاپ برسونمکتاب

جذاب  خیلی به نظرم کهرو ی یها، کتابکردمکار میفروشی وقتی که در کتاب
برای همیشه  کردم تارونویسی می برحسب عادت قدیمی که داشتم، ،داومدنمی
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 فروشی به من کتابی هدیهگاهی صاحب کتاب از هر البته. داشته باشم ها رواون
 داد.می

داد، از همه کاری انجام می. مارک که ده ساله شد، به دنبال کار رفت
 تا دستیاری. گرفته فروشیدست
اون در  ۀخون .سالگی ازدواج کردگذشت و لیا در نوزده ترتیبها به این سال

همون موقع بود که چندین  تقریباً  .اومدنزدیکی ما بود و زود به زود به اینجا می
 .رو به سرقت ببرند هاخواستند اونهای من شده بودند و میه کتابوجناشر مت

های من رو پنهان کرد تا وقتی اوضاع مالی ما برای همین مارک تموم کتاب
 به سراغشون بریم!برای چاپ خوب شد، 

های لورا گوش علوم خیره شده بود و به حرفای نامتیامدا در سکوت به نقطه
ها و الان باید به سراغ اون کتاب» مارک گفت: داد، لورا که ساکت شد،می

 «بریم!
 زده به مارک خیره شد.تیامدا تعجب

 ها رو بیارید؟ن باید برید اون کتابیعنی، الآ-
 مثبت تکان داد. ۀنشانمارک سرش را به 

 من اون کتاب رو کنار گور پدرم دفن کردم، امشب تو همراه من میای؟-
ها کتابتوانست درک کند که چرا باید چنین جایی مین اصلاً  .زده بودتیامدا حیرت

با خود  .خواست همراه مارک برودبه هر حال او می .کردندرا پنهان می
بزرگ هم برود، او  هچالپنداشت که اگر مارک بگوید با او به درون یک سیاهمی
 رود!می
 
 «تعریف تو از عشق چیه؟» مارک به چشمان تیامدا خیره شد و گفت:]

 تیامدا به آرامی خندید.
 اول تو بگو...-
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 مثبت تکان داد.نشانۀ مارک سرش را به 
مونه، هر چقدر بیشتر اوج مثل پروازکردن می به هر چیزی به نظر من عشق-

 شه!فای اون، دلنشین و زیباتر میگیری، لذت تماشای ژرمی
اگر ، بیشتر بشه کنی،ه در اون پرواز میاما نباید فراموش کرد، هر چقدر ارتفاعی ک

شدنش هم تلاشیحس م کنی که احتمالش هم کم نیست، سقوطیه زمانی 
 تره!وحشتناک

حالا تو بگو تعریفت از عشق : »تیامدا مات کلام مارک بود، که او ادامه داد
 «چیه؟

 [«تو، حتی سقوط، با تو!» وار گفت:تیامدا زمزمه
 گفت: چند مرتبه پلک زد و تیامدا

 لازم رو مهیا کنم. رازتا اب رم پایینمن می-
 «مونم.خوبه، من هم بیرون از خونه منتظرت می» زد و مارک گفت: لورا لبخندی
 اش شوکه شد!خودشان رفت و از دیدن خانواده ۀخانتیامدا به 

نوشیدند. توماس با چای میالیزابت و توماس  پدرش روی کاناپه خوابیده بود و
نبودیم بهت خوش ؟ این مدت که ما مچطوری تیا» دیدن تیامدا، با خنده گفت:

 «گذشته؟
 «حال پدر خوبه؟ کی رسیدید؟» گفت: یتیامدا بر رفتارش مسلط شد و با خوشحال

 است و دخترش را در آغوش گرفت.الیزابت از جا برخ
 حال پدرت هم خوبه. .یک ساعتی هست که رسیدیم-

 .آغوشش فشرد تیامدا را در
 .تنگ شده بود دخترم خیلی م دلم براتحتی در این مدت کوتاه ه-

 .در خواب بودغرق  هتنگی کرد، سپس به سراغ پدرش رفت کتیامدا نیز اظهار دل
 ش را بوسید و کنار کشید.اخیلی دلش برای او تنگ شده بود، پیشانی
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شده، ولی تنگ  ی پدرخیلی دلم برا» اندکی این پا و آن پا کرد و سپس گفت:
 «کنم.پس بیدارش نمی ،تخسته هسن خیلی دونم الآمی

من » اب به مادرش گفت:اش انداخت و خطبندی شدهبه پای آتل سپس نگاهی
 «باید برم بیرون، خانم وان درخواستی ازم داشت...

 «برو دخترم...» رفت، گفت:الیزابت که به سوی آشپزخانه می
را جمع کرد  ه چشمانش، صورتشبه دلیل تابش آفتاب ب .انه خارج شدتیامدا از خ

 و با ناراحتی نگاهی به مارک انداخت.
 نتونستم وسایل لازم رو بیارم.-

 ابرویی بالا انداخت. مارک
 چه امانت بگیری؟تونی بیلفروشی میاز گل-

 تیامدا با یادآوری چارلی گفت:
 گه.بله، مطمئنم اگر ازش خواهش کنم، نه نمی-
 خب، پس بهتره بریم.-

ه کرد و چارلی با چاز او درخواست یک بیل .چارلی رفتفروشی تیامدا به گل
، سپس بیرون رفتآنجا  و از شد تیامدا خوشحال .به او داد را چهرویی بیلگشاده

  گورستان رفتند که چندان هم دور نبود.سوی به همراه مارک به 
ل از مارک رفتند، تیامدا بعد از اندکی تعلّ در مسیری که به سوی گورستان می

 «؟شهش چی میاون گردنبندت... معنی» :پرسید
به زبان فارسی نوشته شده » چندان طولانی گفت:مارک بعد از سکوتی نه

 .«تیامدا
 نبنددگر .زده به مارک نزدیک شدتیامدا از تعجب از حرکت ایستاد، سپس هیجان

 .خیره شد آنبه نام روی  ،را در دست گرفت و با تمرکز او
ین رو جالبه، حالا ا واقعاً » کرد، خندید و گفت:ی میوارسنبند را دهمانطور که گر

 «م یه دونه ازشون بخرم.خوااز کجا آوردی؟ منم می
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بود  شده خیلی به مارک نزدیک .مارک که پاسخی نداد، تیامدا سرش را بالا آورد
د را رها کرد و از او نگهانی گردنببه صورت نا .او را معذب کرد و نگاه عجیبش
رد از کنارشان  هایی دوخت که با سرعتا به ماشیننگاهش ر .فاصله گرفت

 .شدندمی
گذشتند، با تعجب به حرکات تیامدا خیره که از کنارشان میرهگذرانی هم 

اش به حرکت در آمد تیامدا با کلافگی به راه افتاد و مارک شانه به شانه .شدندمی
د رو نکردم این گردنب نبندها بخری، من عهددلازم نیست تو از این گر» و گفت:

 «بدم! هدیه به عزیزترینم
تیامدا مات کلام مارک شده بود، اما سعی کرد به روی خودش نیاورد که در این 

 ها آمده است!آن یمدت اندک چه به روز هر دو
؛ اتفاق نیفتاده بودند فکر کند آوری که اصلاًخواست به خاطرات حیرتنمی دلش

 غریب آشنا!ها و خاطرات عجیب و این حس
زندگی  شتو عجیب ترین بخ»]مارک گردنبندش را در دستش فشرد و گفت: 

 «و شدم!ت ٔ  ور شد که اینطور شیفتهشد، چط چی دونممن هستی، نمی
: و گفت مارک، روی چمن ها جای گرفت کنارتیامدا نفس عمیقی کشید و 

یک مرتبه به خودت میای و  خواد!برای منم همینطور بود، اما عشق دلیل نمی»
 [«بینی، عشقت حتی از خودت برات مهم تره!می
 

تیامدا چند قدمی جلوتر از مارک . ددند. وارد آنجا شدندیگر به گورستان رسیده بو
ورستان پر گ .چشم چرخاند .رگیر بودو ذهن و قلبش به شدت د کردحرکت می

 شکل و درختان بلند.های سنگی صلیبیبود از تندیس
 .به عقب برگشت تا با مارک صحبت کند، اما در کمال تعجب مارک را ندید

ند، چیزی دیگر نگاهی به اطراف انداخت و جز چند مرد و زنی که در آنجا بود
 یافت.ن
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بیلچه را روی زمین رها کرد  .ها تکیه دادنفس عمیقی کشید و به یکی از درخت
به  .کنار گوری ایستاده بود تر،چشمش به پیرزنی افتاد که چندمتری آن طرفو 

 یا نه!را دیده است  آیا مردی که همراه او بوده که رفت تا از اون بپرسد طرفش
تیامدا  .گفتاو چشمانش را بسته بود و چیزی زیر لب می .به سوی پیرزن رفت

 ،نگاهی به نام روی سنگ انداختسکوت کرد تا پیرزن چشمانش را باز کند، 
 «جرج وان»

روی و  «دیوید وان»بعدی نوشته شده بود  روی سنگ .تعجب جلو رفتتیامدا با 
 حک شده بود! «جنیفر جیمز»سنگ سوم نیز نام 

تیامدا به سوی آن گورها  .نداندکی از این سه گور قرار داشت ۀفاصلبا  هم دو گور
 رفت و نام روی آن دو گور را زیر لب خواند.

 «مارک وان» – «لورا رانسوم»-
دو خیره  با بهت به نام آن .وانست نفس بکشدتزدگی نمیت حیرتتیامدا از شد

 شده بود.
پنجاه  از تاریخ فوت آن دو فرد تقریباً .با این حال جلو رفت ،توانست باور کندنمی

 روی آن دو نام دست کشید تا مطمئن شود که درست دیده .گذشتسال می
 !شد که درست دیدهشده کشید و مطمئن های حکدستش را روی آن نام .است

 شمانش بسته شد!و چ به زمین افتادزانوهایش سست شد، 

*** 



 

 نامعلوم حقیقت –فصل نهم 

 فصل نهم

 حقیقت نامعلوم

 میلادی 1022سال  –زمان حال 

کشید و سعی موریس نفس عمیقی  دکتر .معلوم خیره شده بودنا اینقطهتیامدا به 
 کند. ترغیب به صحبت را تیامداکرد باز هم 

به پنجاه سال پیش و در یک  که متوجه شدی که مارک و لورا نزدیکبعد از این-
 روز فوت شده بودند، چه اتفاقی افتاد؟ اون پیرزن... لیا وان به تو چی گفت؟ 

 تیامدا پاسخی به او نداد.
شناس گذشت و روانمی شدنشتحصیلالخانم دکتر موریس، سه سالی از فارغ

 .موفقی بود، اما طی این چند سال به موردی مانند تیامدا برخورد نکرده بود تقریباً 
خته د که او را هم به شک انداکرتیامدا با چنان اطمینان و شواهدی صحبت می

بیماری اسکیزوفرنی دچار شده است، زیرا او به  البته تردید داشت که شاید. بود
 که تمام علائمش با آن یکی است!
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عینکش  تواند از چیز بیشتری سر در بیاورد،او که متوجه شده بود امروز دیگر نمی
 «تونی بری!خب، برای امروز هم کافیه، می» گفت: را روی میز گذاشت و

بر حال او  درماندر تیمارستان بستری شده بود و بعد از آنکه تیامدا چند ماهی 
 و را مرخص کرده بودند، زیرا زمانیاش اوادهثیری نداشت، به اصرار چارلی و خانأت

کرد که به دیدنش آمده، که در تیمارستان بستری بود، مدام از لورا صحبت می
 اش ادامه دهد!گفت که لورا از او خواسته به زندگیحتی می

انتظار مارک بود و حتی برد، چشمر تمام مدتی که در تیمارستان به سر مید
با مارک  شاز خاطرات ، همچنینکندصحبت می کرد که با لوراادعا میهمچنان 

 !گفتمی
های سالن نشسته که روی صندلیچارلی  .خارج شدتیامدا بدون کلامی از مطب 

 اش پر از نگرانی بود، پرسید:ود، با دیدن تیامدا از جا برخاست و در حالیکه چهرهب
 «چی شد؟»

چارلی آنقدر  .تترین توجهی به او نکرد و ساده از کنارش گذشتیامدا کوچک
دانست که در حال عاشقش بود که با این رفتار از او ناراحت نشود و البته می

های منشی که از توجه به صدازدنبیحاضر او اوضاع روحی خوبی ندارد، پس به 
های لندن اش در خیابانرفت و شانه به شانه تیامدا دنبالخواست بایستد، او می
 قدم زد.

حد چه اندیشید که تا نامعلومش غرق بود و چارلی به این میتیامدا در افکار 
یک سال  د و حال تقریباًاز همان روزی که او را دیده بو .تیامدا است ۀشیفت
 تصور زندگی بدون او برایش زجرآور بود!گذشت، می

به همین دلیل با آگاهی بر اینکه تیامدا مشکوک به بیماری اسکیزوفرنی است، او 
بود و مدام به دنبال مداواکردن او بود، به امید اینکه روزی حال او  را رها نکرده

 خوب شود و به درخواست ازدواجش پاسخ مثبت دهد!
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زدن خسته شده بود، روی نیمکت یک پارک نشست، تیامدا که دیگر از قدم
 «تا من برم ماشین رو بیارم. جا بشینتو این» چارلی گفت:

رویش خیره شده بود، چیزی نگفت و چارلی بهتیامدا که در سکوت به درختان رو
شود، تا چندین ساعت از جای می به این حال دچارکه تیامدا وقتی  دانستنیز می

 .خورد، پس به سراغ ماشینش رفتخود تکان نمی
بعد از چند دقیقه حس  .تیامدا بدون توجه به هیاهوی پارک، چشمانش را بست

 توجهی نکرد.کرد که شخصی کنارش نشسته، اما 
اش برایش آشنا بود، تا خواست چشمانش را کشیدن شخص کناریصدای نفس

باز کند، جسمی در دستش قرار گرفت، به سرعت چشمانش را باز کرد، اما اثری 
 نبود! کسی از

 بدون اینکه متعجب شود، خندید. و دستش خیره شده به جسم در
فارسی روی آن حک شده  نبند مارک بود که به زباندجسم در دستش همان گر

 «.تیامدا» بود
 تیامدا با تمام وجودش قهقهه زد!

 ۀحدقدر حالیکه  گردنبند را دستش فشرد، چندین مرتبه به قلبش کوبید و
تو اومدی، تو به دیدنم » فریاد زد: گشادتر شده بود، عادیمانش از حد شچ

وونه نشدم! اومدی، تو هستی، تو هم دلت برای من تنگ شده و این یعنی من دی
 «ست، تو هستی، تو هستی!ه امن عاشق یک مرده نشدم! روح تو زند

 باران شد.و فریادها، چشمانش اشک هاتمام قهقهه در نهایت 
پس کجایی؟ چرا نیستی؟ : »های پارک افتاد، به زمین چنگ زد و نالیدروی چمن

 «بری؟چرا من رو پیش خودت نمی اصلاً
زده به پارک گذاشته بود، شتاب ۀگوشچارلی که تازه رسیده بود و ماشینش را 

 سوی تیامدا آمد، کنارش نشست و سعی کرد او را آرام کند.
 کنی؟تیامدا، تیامدا چی شده؟ چرا گریه می-
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، اما با استشدت چارلی را پس زد و از جا برخ با .حالش خوب نبود تیامدا اصلاً 
 هوش شد.اد و بیحس ضعف روی زمین افت

*** 

چندین  .چند ساعت بعد تیامدا که به هوش آمد، متوجه شد در اتاق خودش است
 خارج نشد. گلویشمرتبه دهانش را باز و بسته کرد، اما صدایی از 

اطراف را  .استزده از جا برخآورد و شتابناگهان گردنبند مارک را به خاطر 
در  .و پوزخندی به لب نشاند های روی میزش افتادنگریست، چشمش به قرص

 کمال ناامیدی دستی به گردنش کشید، آن را حس کرد!
نفس عمیقی کشید و  .نبند را در دستش فشرد و سر جایش دراز کشیددپلاک گر

 دید!کرد، او باید مارک را میباید راهی پیدا می .در سکوت به سقف اتاق خیره شد
با گذشت  .هفته زندگی کرده استبا مارک و لورا حدود یک که او مطمئن بود 

این چند ماه، حتی دیگر برایش مهم نبود که به دیگران ثابت کند که به 
 .به دنبال راهی بود که به مارک برسد و فقط اسکیزوفرنی دچار نشده

برای او مهم نبود، او  .تصور کرده یا حقیقت بوده که فقط دانستنمیهم خودش 
را دیده، یقین داشت مارک او را دوست دارد و فقط یقین داشت که مارک و لورا 

 کرد!ثابت میبرای او را ندی که در گردنش بود، همه چیز گردنب
زندگی تو » از جملات لورا را به خاطر آورد و آن را زیر لب زمزمه کرد: ییک

تر از آن بود که تمام دوست داشتنم را تقدیمت کنم، پس امیدوارم به مرگ، کوتاه
 «نهایت، تو نهایتم باشی!بیتا شاید تا 

های کشید و در دلش از خدا خواست که بتواند کتابتیامدا باز هم نفسی عمیق 
موریت او در دنیا همین است و بعد از أکرد تنها مفکر می .لورا را چاپ کند

 تواند به نزد مارک برود!کردن آن میعملی
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 و همسرش بودند!همانجایی که لورا و ادوارد بودند، همانجایی که جرج 
شید که لیا را برای اولین مرتبه هم به روزی اندی ز این پهلو به آن پهلو شد و بازا

 ملاقات کرد.

*** 

 بک به روز دیدار لیا و تیامدافلش

پیرزن با صدای برخورد تیامدا با زمین، چشمانش را باز کرد، به طرف تیامدا رفت  
 اش خیره شد.و به چهره

 !شناختگویی او را می
و  های کردتیامدا ناله .پاشیداز کیفش بیرون آورد و به صورت تیامدا  ی رابطری آب
جا  پیرزن کمی آب به خوردش داد، حال تیامدا تقریباً .باز کردش را نیمهچشمان

 «ش... شما کی هستید؟» با صدایی ضعیف گفت: .آمده بود
نار تیامدا نشست و ، کشده در صورتش اثراتی از خوشحالی دیده میپیرزن ک
 «هستم و تو باید تیامدا باشی! «لیا وان»من » گفت:

تیامدا با شنیدن نام لیا، شوکه شد، این مرتبه سرش را با شدت تکان داد و چند 
 مرتبه پلک زد.

 ن باشه!ن باید یک زن جواکنم، لیا وان الآتونم باور من... من نمی-
 .با ناباوری سرش را تکان داد

 خدای من!قرن پیش مرده باشن؟ اوه مارک نیم لورا و چطور ممکنه-
 دستان سرد تیامدا را در دستش گرفت. و لیا نفس عمیقی کشید
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بالای شما زندگی  ۀطبقشما و کسی که در  ۀخانمن خانم وان هستم، صاحب-
مدتی برای سرزدن به دخترم از لندن خارج شده بودم و امروز برگشتم،  .کنهمی

امروز هم وقتی به لندن برگشتم ترجیح  .منهخانوادۀ متعلق به ند گور هم این چ
 دادم اول به اینجا بیام.

 زنم!حالا، تو بگو که چرا انقدر شوکه شدی؟ هر چند که یک چیزهایی حدس می
 اندکی بر احوالاتش مسلط شده بود، .درپی کشیدتیامدا چند نفس عمیق و پی

من قریب به » ت:دهانش را قورت داد، لب گزید و گف زد، آبدیگر باید حرف می
کنم! لورا تمام داستان شه که دارم با لورا و مارک زندگی مییک هفته می

امروز هم من  ، حتیعریف کرده! من با مارک بیرون رفتمزندگیش رو برای من ت
 «!به همراه اون به اینجا اومدم

 اش را رها کرد.لیا نفس حبس شده
 منتظرشم! ی هستی که من پنجاه و یک سالهیداپس تو تیام-

 اش را تر کرد.شدهخشک یهاتیامدا لب
 منظور شما از این حرف چیه؟-

تیامدا ناگاه به یاد آورد که او وقتی به اتاق لورا رفت، هوا تاریک بود، اما وقتی از 
رد خانه خارج شد، ظهر بود! او به یاد آورد که مارک هنگام درگیری چارلی و آن م

یک چشم  حتی روز اول دیدارشان چگونه در .دپوش چگونه ناپدید شده بوسیاه
 زدن از اتاق خارج شده بود.برهم

 هاآن ۀخانچیزی بخورد یا بنوشد، روزی که جولیا به  لورا گاه ندیده بود کهاو هیچ
 آمد، خبری از لورا و مارک نبود!

همین امروز وقتی با مارک در  .شد ها ناپدیدروزی را به خاطر آورد که لورا در پله
روح های بینگاه .نگریستندها به او میکرد، مردم مثل دیوانهخیابان صحبت می

ذهنش کنار هم قرار  وندر های پازل  مثل اینکه تکه .های مندرسشلورا و لباس
 ساختند!نداشته را برایش نمایان می گرفت و واقعیت اینکه لورا و مارکی وجودمی
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 کرددرپی کشید، باید ذهنش را آرام مینش را بست، چند نفس عمیق و پیچشما
های هاست که به دنبال کتابمن مدت» تا بتواند اتفاقات را تحلیل کند، لیا گفت:

 «ها کجان!دونم اون کتابلورا هستم تا برای چاپشون اقدام کنم، اما نمی
اش به و با حالی که پیشانیتیامدا با زبان لبش را تر کرد، چند نفس عمیق کشید 

 به چشمانش را باز کرد ودلیل بالابودن ابروانش از شدت تعجب چین افتاده بود، 
برام توضیح بدید، توضیح  لطفاً» بعد از اندکی فکرکردن، گفت: و لیا نگریست

 «بدید که چی شده!
ت خواسحال حاظر فقط می در .کرد با افکارش کنار بیایدسعی می و شوکه بوداو 

 ها و مجهولات ذهنش کاسته شود.با لیا صحبت کند تا شاید اندکی از این ابهام
 .خوام با شما صحبت کنم خانم وانمن... من می-

لیا  .با لرزش بلند شدتیامدا  .دستش از تیامدا خواست تا از جا برخیزد ۀلیا با اشار
که در نزدیکی  شه، مایلی به کافه تریا رزاینجا که نمی» :دستش را گرفت و گفت

 اینجاست بریم؟
مسیر فقط طول در  .تیامدا بدون کلامی سرش را تکان داد و با لیا همراه شد

او را  ه مارک داشت،از سوی دیگر حسی که ب .کرد خودش را آرام کندسعی می
 به مرز جنون رسانده بود، ذهنش آنقدر درگیر بود که زبانش بند آمده بود!

های شهشی و م و خلوت داشتادند که محیطی آرسیجا ربعد از بیست دقیقه به آن
د از سفارش دو فنجان قهوه، در آن دو بع .ترش کرده بودر کم، دنجمات و نو

 روی یکدیگر جای گرفتند.ای از کافه تریا، روبهگوشه
تیامدا ابتدا به دستان پیر و  .هم قلاب کرد و به او خیره شد لیا دستانش را در

به راحتی  .اش رسیدها را از نظر گذراند تا به چهرهشد و آن لیا خیره ۀچروکید
دانست که چرا حس با این حال نمی ،متوجه شد که در جوانی دختری زیبا بوده

 بدی نسبت به لیا دارد!
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مزه مزهاش را قهوه شدن چند دقیقه، لیاشد، با سپری ها که روی میز گذاشتهقهوه
چی دیدی تا من هم بتونم بهت توضیح خب، حالا به من بگو » گفت: و کرد
 «بدم!

این کنار زد و تمام اتفاقات  روی صورتشتیامدا با دستان لرزانش، موهایش را از 
های لورا دفن شده بود، مدت را برای لیا تعریف کرد، اما در مورد مکانی که کتاب

 چیزی نگفت!
 شده! دسر اشهایش، به خودش آمد و دید هوا تاریک و قهوهدر پایان صحبت

سکوت تیامدا که طولانی  .لیا در سکوت و دست به سینه، به تیامدا خیره شده بود
شدن انمکان پنه رازبه در انتظار بودم تا به طریقی  هامدت» شد، او گفت:

 ی اونخوام آرزوهاهاست که میو من سال مادر منه ناو .های لورا پی ببرمکتاب
از گذشت بیش از نیم قرن، لورا از طریق تو  حالا بعد .رو به حقیقت تبدیل کنم

 «!ها کجا هستنداون کتاب ی که، تو باید به من بگرازش رو آشکار کرد
ا که اوضاع او را دید، لی .با خودش کنار بیاید کاملاًتوانست تیامدا لرز داشت، نمی

هم با هم صحبت  بهتره به خونه برگردیم، فردا باز» است و گفت:از جا برخ
 «کنیم.می

اش، به به خانه برگشتند و تیامدا بعد از مدتی ماندن در کنار خانواده لیاتیامدا و 
 اتاقش پناه برد.

ای و به نقطه هکنج اتاق نشست کرد.میحال خوشی نداشت، در تنش حس لرز 
امکان نداره، امکان نداره » کرد:نامعلوم خیره شد بود، مدام زیر لب زمزمه می

 «مارک نمرده، اون زنده است، اون نمرده! مارک مرده باشه،
چشمانش از حالت عادی  ۀحدق .به دور خودش چرخید باراز جا برخاست، چند 

های لباس ؛به خاطر آورد را تمام حرکات مارک و لورا .گشادتر شده بود
 روح لورا، رفتارهای مرموز مارک!های بیمندرسشان، نگاه

 مارک شده بود؟ ۀشیفتگونه چطور این
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 ورد چه بود؟آات عجیبی که به خاطر میرآن خاط
 .بسته شده بوددل تا این اندازهچطور  که توانست درک کندنمی اصلاً

 داد، صدایی آمد.با ناباوری سرش را تکان می
 باور کن!-

 .کس نبودتمام اتاقش را از زیر نظر گذراند، هیچ .زده از حرکت ایستادتیامدا بهت
قیمت مارک را حس کرد، سرش است، بوی عطر ارزانکرد کسی پشت تصور می

 کس نبود!به سرعت به عقب برگشت، اما هیچ .تپش قلبش تندتر از قبل شد
شد، اما صدایی تولید دهانش باز و بسته می .زانوهایش سست شد و به زمین افتاد

 شد!نمی
هنگام که بانگ ناقوس مرگ را پس از مرگم در سوگ من منشین؛ آن-

 ام!کند من رها گشتهشنوی، که دنیا اعلام میمی
حس شده گویی بی .دن این صدا شوکه شودیتیامدا، دیگر حالی نداشت که از شن

حالت از ای بیبا چهره .اش نمایان نبودزدگی در چهرهبود، دیگر اثری از وحشت
شب گذشته بود و فقط توماس روی کاناپه  ۀنیمساعت از  .اتاقش خارج شد

 با کمترین صدای ممکن از خانه خارج شد و به اتاق لیا رفت. .ه بودخوابید
 برای زمان طولانیدن صدای پاهای تیامدا، در را برایش باز کرد، گویی با شنیلیا 

بدون کلامی وارد اتاق لیا شد و روی او . تا تیامدا به سراغش بیاید کشدانتظار می
 یک کاناپه جای گرفت.

هنگامی که لورا و  ،وآمدهایش به این اتاقرد به رفتکبا تمام وجودش سعی می
 اند، فکر نکند!مارک در اینجا بوده

چندان طولانی شروع رویش نشست و بعد از سکوتی نهلیا با دو فنجان قهوه روبه
 به صحبت کرد.

دونم که این ساعت از شب برای چی به اینجا اومدی، پس بدون خوب می-
 ماجرا... رم سراغ اصلرفتن میحاشیه
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 لیا نفس عمیقی کشید و شروع به تعریف کرد.
زیادی در لندن کشته  ۀعدآلمان به بریتانیا،  ۀحملسال هزار و نه صد و چهل، با -

 .جزو اون دسته بودن هم من و عمو جرج ۀخانوادشدن، 
های سختی سال .سرپرست بودم و لورا مراقبت از من رو به عهده گرفتمن بی

چهار ساله بودم که پدر  تقریباً .کردی من و مارک رو سیر میبود، اون به سخت
کرد و خوب نبود و شب تا صبح کار می لورا فوت شد، حال روحی لورا اصلاً 

 نوشت!می
کشید که عذاب می .شدمیهای لورا ناراحت تر بود و از سختیمارک از من بزرگ

و مارک ده شدم  هوقتی من شش سال .شهلورا این همه سختی رو متحمل می
کرد و خلاصه فروشی میزد، دستکفش واکس می .، مارک به سر کار رفتهسال

 اومد!هر کاری که ازش بر می
ها نوشتن رو کشید و با تمام این سختیمی چقدر زحمتدید لورا مارک وقتی می

ا بتونه گذاشت، رویای بچگیش این شده بود که اونقدر پول دربیاره تکنار نمی
 .ای لورا رو به چاپ برسونههکتاب

زند و خواهر و برادر نبودیم، اما با رمن، لورا و مارک، شاید از لحاظ خونی مادر و ف
 ۀخانوادم و یقین پیدا کرده بودیم که یک یتمام وجود همدیگر رو دوست داشت

 صمیمی هستیم.
 .لیا به چشمان تیامدا خیره شد

من کمک کنی تا آرزوی مادرم رو تونی به ای هستی، میالعادهتو دختر فوق-
 برآورده کنم؟

 تیامدا که حال و روز خوبی نداشت، بدون کلامی به لیا خیره شده بود.
ای متوجه شده عده .هجده سال داشتم که آشوب شدیم» لیا نفس عمیقی کشید:

اول سعی کردند آثارش رو ازش بخرند، اما  .نابغه است ۀنویسندبودند که لورا یک 
 نکرد!اون قبول 
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وع به کار الوار چوب شر ۀکارخانسال داشت و به تازگی در یک  مارک بیست و دو
 به نسبتنوشت که قیمت وی یک کاغذ خاص میر هاش روکتابلورا  .کرده بود

رو در ها مارک کتاب .داشتهم خودش ماندگاری زیادی  ۀگفتزیادی داشت و به 
کردم، اما مارک  بعدش من ازدواجسال  .کردکه من خبر نداشتم پنهان می جایی

 بود! ی خودشبه ازدواج نبود، اون در انتظار تیامداوجه راضی به هیچ
رک را به چشمان ما .هایش جلوگیری کندتیامدا لب گزید تا شاید از لرزش دندان

 یک روح شده باشد؟ ۀشیفتبود  آورد، چطور ممکنخاطر می
 فتهیهاست که شروح انسان نیا: »آوردیکی از جملات لورا را به یاد  ،و در پاسخ

 یش، ذهنش در فراخنااهبا نبودن معشوق یروح انسان است که حت نیشود، ایم
  .دیآیبودنش به پرواز در م

 .با نبود  جسم  معشوق یماند، حتیروح است که عاشق م نیا

 چیبه نام عشق، ه یاله یجهان است و در موهبت نیفقط متعلق به ا جسم
 «!ندارد یگاهیجا

لورا » تیامدا با صدای بلند شروع به خندیدن کرد، در چشمان لیا خیره شد و گفت:
 بشن! عجیها هستند که عاشق میروح گفت، لورا به من گفت، گفت که این

 «نیست، پس عجیب نیست و من هم از این قاعده مستثنا نیستم!
هایش صحبت ۀادامو به لیا با ابروانی بالاپریده، تیامدا را به سکوت دعوت کرد 

 پرداخت.
ی و سه سالگی قادر سن سدر و الوار کار کرد  ۀکارخانمارک یازده سال در اون -

ما از این بابت خوشحال  .های لورا رو مهیا کنهچند تا از کتاب چاپ ۀهزینشد 
 ترین خبر ممکن به گوش ما رسید.تا اینکه یک روز وحشتناکبودیم 

 .لبش ماسیده بود، به دهان لیا خیره شد تیامدا با لبخندی که روی
حوالی غروب، یکی از همکارهای مارک برای ما خبر آورد، که اون زیر یک بار -

 .کردهالوار گیر 



96 

 یامدات

 

 .کیده شده بودچشمان لیا سرخ و لبانش خش
 ۀجنازمن و لورا  ۀزدالوار رفتیم و در مقابل چشمان بهت ۀکارخانمن و لورا به -

 ر الوار بیرون کشیدند!خونین مارک رو از زی
اش، رد خون مشخص بود و چشمانش شدههای خشکلیا ساکت شد، از ترک لب

نریخت،  کلورا که اون صحنه رو دید، حتی اش» بارید، با صدایی لرزان گفت:می
گهان با زانو به روی زمین افتاد و نا .با بهت به مارک خیره شده بودفقط 
 هاش بسته شد.چشم
ه کرده دیم، مارک فوت شده بود و لورا سکترو به بیمارستان رسونها اون یهر دو
 «فوت شدند!با هم نهایت همون شب لورا و مارک  در بود و

به یاد  را چشمان مارک .ریخت و تیامدا مبهوت مانده بودلیا در سکوت اشک می
 های لورا را...آورد، خندهمی

 ، اما مادر و فرزند بودند!ندتعشق میان مادر و فرزندی را که ارتباط خونی نداش
 ها ستودنی بود، فراتر از آنچه که به ذهن آدمیان برسد.ان آنمیعشق 

ای دهد که در هر جایگاه و نسبتی، به شیوهجا رخ میاصلا اعجاز عشق در همین
 دهد!نشان می خود راانگیز، اعجاب

یک دنیا  میان .اعتماد کندتواند به لیا دانست که چرا نمیتیامدا نمی در این زمان
رفت، ها که پایین میاز پله .صدا از اتاق لیا بیرون آمدتردید، شک و شوک، بی

زمین باز هم ها بلندتر بود، ای که از سایر پلهچیزی نمانده بود که روی آن پله
 بخورد، اما تعادل خودش را حفظ کرد و به سلامت به اتاقش رسید.

به آشپزخانه رفت و بعد  تیامدا .ر خورشید نمایان شده بودحوالی پنج صبح بود و آثا
از نوشیدن یک لیوان آب، کنار پنجره آشپزخانه نشست و به خیابان خالی خیره 

 شد.
 به صحبت با خودش کرد.عمیقی کشید و با صدایی آرام شروع  نفس
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شانسی که مارک اونقدر دوستت داشته که حاضر شده خوش دونی، تو واقعاًمی-
 سی و سه سالگی با کسی ازدواج نکنه و پنجاه سال هم منتظرت باشه! تا

خوش به حالت تیامدا که یک نفر » تیامدا خندید و با صدایی بلندتر از قبل گفت:
اینقدر دوستت داره! البته خوش به حال مارک هم هست که تیامدا اینقدر 

 «دوستش داره!
کنترلی روی رفتارش نداشت و با صدای  اصلاً .تیامدا به حالت هیستریکی خندید

در  ۀآستانکه توماس در  شدمیای چند دقیقه .کردبلند با خودش صحبت می
الیزابت که  .نگریسترش میهزدگی به خوابا حیرت و بهت .آشپزخانه ایستاده بود

 تیامدا را که دید،. انه شدهای تیامدا از خواب پریده بود، وارد آشپزخبا صدای خنده
 چشمانش از حالت معمول گشادتر شده بود، از توماس پرسید: ۀحدقحالی که  با
 «خنده؟اینجا چه خبره؟ تیامدا چرا می»

کمک کن تا  .گهزده شده، داره هذیون میخواب» توماس به خودش آمد و گفت:
 «اون رو به اتاقش ببریم.

 باشه...-
 توماس و الیزابت بازوان تیامدا را گرفتند.

 روز خیلی خسته شدی، بهتره به اتاقت بری و استراحت کنی!دخترم، ام-
پریده شدم؟ به نظرت مارک مادر، من خیلی رنگ» تیامدا باز هم خندید و گفت:

 «پریده؟بدش میاد از صورت رنگ
کرد، با تعجب توماس همانطور که خواهرش را به سمت اتاقش راهنمایی می

 «مارک کیه؟» گفت:
 هم کرد.اش را در تیامدا چهره

 شه مارک رو نشناسی.مگر می-
 د.خندی



98 

 یامدات

 

خره شما هم باید با هم آشنا گم حتما به دیدنت بیاد، بلأولی مشکلی نیست، می-
 بشید!

 به توماس گفت: و بار، دخترش را روی تخت خواباندالیزابت با چشمانی اشک
 «گه؟دخترم چی می»

بیدار  چرا همه» ا تعجب گفت:ب ها رفت وبه نزد آن دیوید نیز از خواب پریده بود،
 «شدید؟

زده از جا ا دیدن پدرش هیجانتیامدا که تازه روی تخت دراز کشیده بود، ب
م رو ممن معنی نا .اوه پدر، باید یه چیز خیلی جالب بهت بگم»و گفت:  استبرخ

 .«فهمیدم! تیامدا یعنی چشمان مادر
 .خندید

خواد اون می .نوشته شدهنبند مارک هم دبه زبان فارسی نام من روی گر-
 گم؟عالیه، درست می گردنبندش رو به من بده!

چرا... چرا تیامدا مثل » از رفتار تیامدا شوکه شده بود، باناباوری گفت: که دیوید
 «کنه؟ها رفتار میدیوانه

توماس با  .ندانستن تکان داد ۀنشانبار، سرش را به الیزابت با چشمانی اشک
بخش برگشت، قرص را به خورد شد و با یک قرص آرام کلافگی از اتاق خارج

 گفتن، به خواب رفت.تیامدا دادند و او بعد از مدتی هذیان



 

 شیرین  - دهم فصل

 فصل دهم
 یرینش

 میلادی 1022سال پاییز  –بازگشت به زمان حال 

*** 

 گیرم.می الو، جناب... من از مطب دکتر موریس با شما تماس-
 .منشی وقتی پاسخی دریافت نکرد، ادامه داد

به هر حال من با شما تماس گرفتم که بگم، امروز شما وقت ملاقات با دکتر -
 دارید، باید دارو مصرف کنید، دکتر گفتند امروز باید...

 پوزخندی زد و تلفن را قطع کرد!
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*** 

نایتینگل ایستاده  ۀخانواد ۀخاندر  ۀآستانگل در  ۀشاخصبح روز بعد، چارلی با یک 
 بود، تا اینکه توماس در را باز کرد.

 بارید.می هاز چشمان توماس اندو
 سلام چارلی، خوش اومدی!-

ای به توماس، او را مردانه در آغوش گرفت و چند ضربهه ب چارلی برای دلگرمی
 کمرش زد.

ید قوی گذره و تو بادوست دارم حالت خوب باشه توماس! این روزها هم می-
 باشی تا پدر و مادرت به تو تکیه کنن!

دانست او به خوبی می .توماس چیزی نگفت و چارلی را به داخل راهنمایی کرد
این شرایط هم او را وجود مند است که با که چارلی تا چه حد به تیامدا علاقه

 نایتینگل بسیار مورد احترام بود. ۀخانوادچارلی برای  .ترک نکرده بود
نوشته یک مقاله را که درمورد بیماری اسکیزوفرنی پرسی، چارلی احوال بعد از
 آن دخترش را بیشتر درک کند.مطالعۀ به الیزابت داد تا بعد از  ،بودشده 

الی دارید ؤالان بخونیدش و اگر س. خانم، من این مقاله رو برای شما گرفتم-
 بپرسید.

 ه توماس شروع به خواندن کرد.الیزابت با دستانی لرزان، آن را گرفت و به همرا
 لیاوا ای یدر اواخر نوجوان است که معمولاً یاختلال روان کی  یزوفرنیکاس

به وهم، توهم و مشکلات  توانیاز مشخصات آن م .شودیظاهر م یبزرگسال
 .العمر باشدمشکل مادام کی تواندیاغلب م یزوفرنیاشاره کرد. اسک گرید یشناخت
 ست؟یچ یزوفرنیاسک

را به خود اختصاص  بیآس نیشتریب ،یسالگ ین شانزده تا سیدر سن یزوفرنیاسک
نشان خود را نسبت به زنان  یدر سن کمتر زیدر مردان ن آن میدهد و علایم



101 

 یامدات

 

که  ، تا جاییابدییتوسعه م یااز موارد، اختلال به طرز آهسته یاریدر بس .ددهیم
حال در  نیبا ا که دچار این بیماری شده. ستا هاسال شود کهمتوجه نمیفرد 
و  باشد دچار شده ی به این بیماریناگهانبه صورت تواند یفرد م گر،ید دموار

درصد از  یکحدود  یزوفرنیکند. اسک شرفتیپ در او به سرعتبیماری 
 بر این باور هستند کهکارشناسان  .دهدیقرار م ریثأبزرگسالان جهان را تحت ت

بروز  یماریب کیمختلف را در غالب  یهایماریب یهاجنبه یگاه ا،یزوفرنیاسک
 صیاست و تشخ ندیاخوشاعلائم شامل تصورات، توهم و افکار ناین . ددهیم

 .رفته باشد نیاز ب یگرید یماریدهد که بیرخ م یتنها زمان ،یزوفرنیاسک

 .دارد یمتفاوت یهانشانه ایزوفرنیاسک

 ی:زوفرنیاسک یماریها و علائم بنشانه 

 رایز ،باشند یمتک گرانیبه د دیبا ایزوفرنیاز افراد مبتلا به اسک یقابل توجه تعداد
ممکن است در  زین یاریبس .ستندیمراقبت از خود ن ایها قادر به انجام کار آن

وجود ندارد.  یمشکل چیها هاعتراض کنند که در آن و مقابل درمان مقاومت کنند
 گر،یرا نشان دهند، اما در موارد د یممکن است علائم واضح مارانیاز ب یبرخ

به نظر برسد که خوب هستند و  ،بشنوند یمتوجه خلل هک یممکن است تا زمان
 .بسته به فرد متفاوت است یزوفرنیاسک یهاندارند. علائم و نشانه یمشکل

 :شوندیم میعلائم به چهار دسته تقساین  

به عنوان مثال،  .اندشناخته شده یبه عنوان علائم روان نیهمچنکه علائم مثبت:  
 .و توهمات نیاعتقادات غلط و دروغ

شود. به یاشاره دارد که از فرد گرفته م یبه عناصر مسئله نی: ایعلائم منف 
 ه.زیعدم انگ ایحالات چهره  یعنوان مثال، عدم تجل

ها ممکن گذارد. آنیم ریثأفکر شخص تت ندیبر فرآ علائم نی: ایعلائم شناخت 
 کی ،ضعف در تمرکز :داشته باشند، به عنوان مثال یمنف ایاست علائم مثبت 

 .است یعلامت منف
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 .هستند یاحساسیمانند ب یعلائم منف : معمولاً یعلائم عاطف 
 :یزوفرنیاسک یاصل لائمع

 .هستند یزوفرنیاسک یماریب یاصل یهاو توهم از نشانه انیذه

 کنید:یرا مشاهده م یزوفرنیاسک یاز علائم اصل یستیل ریدر ز 

 :انیذه 

 ،داشته باشد یتواند اشکال مختلفیدهد که میرا ارائه م ینیاعتقادات دروغ ماریب
ممکن است  شکوه. و عظمت و یتوهمات عرفان ایو  تیمانند توهمات آزار و اذ

ها را از راه دور آن در تلاش هستند تا گرانید که احساس کننداین بیماران 
 .دارند یاادهالعفوق ییممکن است فکر کنند که قدرت و توانا ای کنترل کنند

 :توهمات 

احساس،  ای و دنیامر از د نیندارد و ا یکه وجود خارج اریبس یصداها دنیشن
 فیممکن است ط یزوفرنیتر است، اما افراد مبتلا به اسکعیشا دنییمزه و بو
 .از توهمات را تجربه کنند یاگسترده

 :اختلال فکر 
، پرش داشته باشد گریسوژه به سوژه د کیزدن از ممکن است در حرف ردف

سخت  یروسخنران ممکن است دنباله .کار نیا یبرا یمنطق لیبدون داشتن دل
 د.معقول داشته باشریو غ

 :زهیعدم انگ

روزمره، مانند شستن و پخت  یهاتیفعال و دهدیمحرکه خود را از دست م ماریب
فقدان پاسخ مناسب به  ،احساسات فیضع انیشوند. بیگرفته م دهیو پز، ناد

 .کنندهناراحت ایشاد  طیشرا

 :یاجتماع ینینشعقب

این  لی، اغلب به دلشودیاز اجتماع دور م یزوفرنیمبتلا به اسک مار  یکه ب وقتی
 .دارد را اورساندن به آسیب قصد یاست که کس اعتقاد
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 :یماریاز ب یعدم آگاه

ها از آن یاریبس شوند،یظاهر م یو توهمات به طور واقع انیذکه ه یهنگام
ممکن  این افراد .ستا یمارینوع ب کی مسئله نیممکن است باور نکنند که ا

 .کنند یآن خوددار یعوارض جانب ترس از دلیلاست از مصرف دارو به 

 :یمشکلات شناخت

 یرو و سازماندهشیپ یزیربرنامه زها،یآوردن چادیتمرکز، به  یبرا ماریب ییتوانا
 .شودیارتباطات دشوارتر م و ردیگیقرار م ریثأها تحت تآن یزندگ

  :یزوفرنیاسک یماریب یهامحرک یطیو عوامل مح کیژنت
 ست؟یچ یزوفرنیعلل اسک

 مؤثر ایزوفرنیابتلا به اسک جادیدر ا یکه عوامل متعدد اعتقاد دارند کارشناسان
 جادیا رایبا هم ب یطیو مح یکید که عوامل ژنتندهیشواهد نشان م است.
برده دارد، اما عنصر به ارث کی تیوضع نیا .شوندیم راههم یزوفرنیاسک

 ادامهدر  .دگذارنیم ریثأبر آن ت یبه طور قابل توجه زین یطیمح یهامحرک
کننده کمک یزوفرنیاسک جادیدر ارسد یکه به نظر م آورده شده یاز عوامل یستیل

 .باشند

 :یکیژنت یارث

ه باشد، خانواده وجود نداشت کیدر  یزوفرنیاسک ای از بیماریسابقه چیهاگر
 به عنوان بیمار نیحال، اگر والد نیبا ا .درصد استیک آن کمتر از  ۀتوسعشانس 
 .کندپیدا می شیدرصد افزاا ده خطر ت نیداده شوند، ا صیتشخ

 :در مغز ییایمیتعادل شعدم 

در شروع  ،یعصب ۀدهندانتقال ن،یند که عدم تعادل دوپاماباور نیکارشناسان بر ا
 ،زین نیمانند سروتون ،یعصب یهادهندهانتقال گرید .است لیدخ ایزوفرنیاسک

 .دنباش ریممکن است درگ

 :یروابط خانوادگ 
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ممکن  ینشان دهد که روابط خانوادگ یحت ایوجود ندارد که اثبات کند  یشواهد
ند امعتقد یماریب نیمبتلا به ا مارانیاز ب یشود، اما برخ یزوفرنیاست باعث اسک
 .شودیم تشدید آنموجب  یکه تنش خانوادگ

 :یطیمح یهارفاکتو 

 یهابیو آس هااز ضربه یاریبس اما وجود ندارد، یاثبات قطع نوع چیچه هاگر
 منجر یماریب ۀتوسعممکن است به  ،یروسیو یهاقبل از تولد و عفونت یاحتمال
. قبل از دنیآیم شیپ یزوفرنیاز ظهور اسک شیاغلب پ ،یاسترس اتیتجرب .شود

 یاخلاق، عصببد معمولاً یزوفرنیعلائم حاد آشکار شود، افراد مبتلا به اسک نکهیا
در روابط، طلاق و  یمشکلات بروز تواند بهیم مسئله نیا .شوندیو نامتمرکز م

که در یهستند، در حال لیدخ یماریشروع ب درعوامل اغلب  نی. اانجامدیب یکاریب
 که دشوار است اریبس نیبنابرا .رسد که بتوانند باعث بحران شوندیواقع به نظر نم

 ،از آن جهینت کیبه عنوان  ایاسترس شده و  جادیباعث ا یزوفرنیاسک ایآ دیبدان
 .رخ داده است

 :یزوفرنیجوانا و اسکیمار

 .دیآیبه شمار م یزوفرنیوجودآمدن اسکه از علل ب یکیجوانا یمار

جوانا و حشیش د، ماریشونیم یزوفرنیکه سبب به وجودآمدن اسک یمواد مخدر
 شود.اسکیزوفرنی یاد می ۀها به عنوان عودکنندهستند که از آن

 .است یزوفرنیدرمان اسک ،یروانشناس ۀمشاورو  ارود

 :یزوفرنیاسک درمان

درمان  .بروند یسودبخش یتوانند به سمت زندگیم مارانیدرمان مناسب، ب با
حال اکثر  نیبا ا ،کمک کند یزوفرنیاز علائم اسک یاریتواند به کاهش بسیم
 .ندیایب علائم بر نیا ۀعهداز  یزندگ یبرا دیمبتلا به اختلال، با مارانیب

 معمولاً  یزوفرنیاسک مارانیب یدرمان برا نیموثرتر»: ندیگویروانپزشکان م
ضد  یاروهاو د کمک به خود نابع، میروانشناس ۀشاورم، دارو است از یبیترک
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و  کنند یند در جامعه زندگاقادر مارانیها، اکثر ببا استفاده از آن ه، کیروانپزشک
 .نداشته باشند مارستانیب نیازی به بستری در

 منبع: نمناک
 

الیزابت شکست و توماس که خودش نیز شوکه شده بود، مادرش را در بغض 
فهمم خواهرم چه دردی حالا می» سپس با صدایی لرزان گفت:و  آغوش کشید

 کشه! اون حتی باور نداره که خودش بیماره!می
خودم اگه  .از وقتی که در تیمارستان بستری شد، انگار مغزم از کار افتاده بود

 «کردم!بیماریش چیه، اون وقت شاید بهتر باهاش رفتار می یدم کهفهممی
 آمد، توماس را پس زد و گفت:الیزابت که انگار صدایش از ته چاه بیرون می

 «...کردخندید و گریه میدلیل میزد، وقتی بیوقتی با خودش حرف می»
 .هایش شدت یافت و نالیداشک

 اومد!ی اون بر نمیتم براآخ که من هیچ کاری از دس-

طبق معمول روی  . تیامدااتاق تیامدا رفتبه سف کرد و أچارلی احساس ت

که  را گلیساقۀ چارلی  .م خیره شده بودای نامعلوتختش نشسته بود و به نقطه
کرد، کنار تختش نشست و وصل موهای تیامدا  به را خریده بود شکست و گل

 سکوت را شکست.لرزیدند، چشمانش میدر حالیکه مردمک بعد از مدتی، 
یک رگ ایرانی هم داری و حتی نام تو  تیامدا، من از وقتی فهمیدم که تو تقریباً-

 فارسی هستش، خیلی درمورد ایران تحقیق کردم...
تیامدا ببیند، اما او همچنان در سکوت به  ۀچهرثیر کلامش را در أسکوت کرد تا ت

دیشب که توی اینستاگرام چرخ » :رلی ادامه دادچابنابراین نگریست، رو میروبه
هایی زیبا در رو شدم، تصویر مرد و زنی با لباسزدم، با یک نقاشی زیبا روبهمی

 .یک کاخ بود
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خواستم داستان زیرش رو بخونم که دیدم به زبان فارسی نوشته شده، متن رو 
 «شدم! مواجهز انگیترجمه کردم و با یه داستان شگفت

توجه تیامدا را به خودش جلب کند، اما چنین اتفاقی  تا دکرمی چارلی سعی
 .افتادنمی
خیلی جالبه، اون دو  این دو نفررای عشق ماج .نام داستان خسرو و شیرین بود -

یکدیگر رو ندیده بودن و فقط از روی تعریف دیگران و دیدن نقاشی یکدیگر 
 شن!هم میعاشق 

گفتی، یکی از جملات پرتکرار تو افتادم که میوقتی که این ماجرا رو خوندم یاد 
 شه، حتی با ندیدن جسم معشوق...هاست که عاشق میاین روح انسان

، گویی در خیال خویش خود دیگر توجه تیامدا به کلام چارلی جلب شده بود حالا
 پنداشت و مارک را خسرو!را شیرین می

شه که اون هم د پیدا میمردی به نام فرها ۀکلیک مرتبه سر و  در این زمان-
فرهاد هم عاشق  .نهست شه، اما شیرین و خسرو عاشق واقعیشیرین می ۀشیفت

ها نداشت و مجبور بود که نباشه، اما این دلیل واقعی بود، اما جایی بین اون
 شد که به شیرین کمک نکنه!نمی

نیز پیدا  تیامدا ۀقص ، مثل اینکه فرهاد  زدن به چارلی خیره شدتیامدا بدون پلک
 !ه بودشد

و با  تچارلی جلوی قطره اشکی که قرار بود از چشمش جاری شود را گرف
 ، گفت:لرزشی نداشته باشدکرد صدایی که سعی می

مارک و لورا وجود داشتن، عشق  کنم کهکنم، باور میهات رو باور میمن حرف-
 کنم!شما رو باور می

 .لرزیدصدای او به وضوح می حالا
کنم به تو باشم، با این تفاوت که من به تو کمک می ۀقصخوام فرهاد من می-

 خسروی خودت برسی!
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 های تیامدا را باور کرده بود، نشان از یک جنون داشت!همین که چارلی حرف
البته این موضوع قابل انکار  .ن غم و شادی داشتزده بود، حسی مابیتیامدا بهت

اینکه چارلی او را باور کرده بود و قصد کمک نبود که شادی او بیشتر بود؛ شاد از 
 اعتماد نداشت.که تیامدا حتی به لیا نیز  ن هم زمانیداشت، آ

هایی افتاده به سوی در رفت است، با شانهارلی نفس عمیقی کشید و از جا برخچ
 بارش به تیامدا خیره شد.با همان چشمان غم و ایستاد آنآستانۀ و در 

صر به سراغ تو میام، باید بهم توضیح بدی که چه کاری رم و عتیامدا، من می-
 .تونم انجام بدممی

های تیامدا به خنده باز و چشمانش غرق در اشک شد، زیر چارلی که رفت، لب
 «بینم!خسروی من، به زودی تو رو می» لب زمزمه کرد:

ت ناگاه به ذهنش رسید که از جزئیا .ای در افکار نامعلومش غرق بودچند دقیقه
داستان خسرو و شیرین آگاه شود، هیچ راهی نبود جز اینکه از جولیا بخواهد تا با 

 .تاپش به اینجا بیایدلپ
 بگیرد.و با موبایل توماس با جولیا تماس  بیرون بروداز اتاق  تصمیم گرفت که

خبر از همه جا، بیکه تا چندی پیش در غم و اندوه بودند، نایتینگل  ۀخانواد
از انزوا بیرون آمده و تمایل به  تا حدودی خره دخترشانکه بلأخوشحال شدند 

 دیدار دوستانش دارد!
با اینکه از . ها رسیدآننۀ خاناشدنی به چند ساعت بعد، جولیا با شوقی وصف

تا  دادهکرد خودش را شاد جلوه تیامدا ناراحت بود، اما سعی می یقلب برا اعماق
 شاید تحولی در حال تیامدا رخ دهد.

کردن لبش بسنده کرد و یاد برده بود، به کج و معوجاز حقیقی را  ۀخندتیامدا که 
دیدن حال و روز دوستش بغض  با جولیا که .حالی جولیا را در آغوش گرفتبا بی

تاپم رو آوردم، هر کاری بیا تیام، برات لپ» در گلو داشت، با صدایی لرزان گفت:
 «داری انجام بده.
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تاپ به موبایل یف تشکر کرد و جولیا با اتصال لپتیامدا با صدایی ضع
تیامدا با دستانی لرزان تایپ  .گوگل را در اخیار تیامدا گذاشت ۀصفحهوشمندش، 

 «.داستان شیرین و خسرو ۀخلاص»کرد 
 :نیریش داستان خسرو و ۀلاصخ

پانصد و سال  که در ،است یخمسه نظام منظومه از نیدوم نیریش خسرو و»
 !دارد تیب شش هزار و پانصد است و دهیرس انیبه پا هفتاد و شش

 گرید مانندو  است یاواخر عهد ساسان یهاجمله داستان از یداستان ۀمنظوماین 
 .به زبان هنر سروده شده است ینظام یهایمثنو

 .آور استیشاد و یخوش گرفته ورنگ یماد و یعاد یزندگشیرین از  خسرو و 
 ۀبرادرزاد، نیریشبه  یرانیا ۀشاهزاد ،خسرو یعشق پرماجرا ،داستاناین منظومه 

 یی شاپور، خدمتکارجوچاره و ییپادشاه ارمنستان است که به راهنما ،بانوهنیم
سرانجام  ،یآشت ور قهچندین ماجرای  بعد از و گردنددنبال یکدیگر میبه  ،خسرو

 .رسندیبه هم م
باز  نیریاز عشق ش را خسرو، خسرو بودند()از طالبان  شکر و میمر یهایینه دلربا

شیرین بوده،  ۀشیفتکن به شدت رهاد کوه)ف نکفرهاد کوه ازین و نه درد دارد ویم
که دلش به  ،را نیریش ،تا حدی که به خاطر او درصدد حفر کوه بر آمده است(

 اندازد.یدام وسوسه مبه  ،مهر خسرو بسته است
دارد که قصه عشق بزرگان را  یدرد سوز و ،دلداده سرنوشت دو زیانگغم انیپا

 یدست فرزنده ب ،نیریش هنگام درکنارخسرو شب دهد.یم یواقع عشق یچاشن
امواج خون خود به  انیدرم شود ویم کشته ،او هست بیرق شیدل خو که در
 .دهدیجان م یسخت

کند. ینم داریخوش ب خواب ازرا  او که معشوق است شیبند آسا در خسرو آنچنان
 در طلب او است، )پسر خسرو( هیرویش شودمتوجه میبعد  هم که روز نیریش
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 و بُردیرا م خود یپهلو یزیانگشگفت یبا وفادار ،رودیم خسرواتاق به  یوقت
 «!دهدیآرام درکنار خسرو جان م

 *نویسی*برگرفته از وبلاگ نطق قلم با اندکی تغییر و ساده
 

ا پای تیامدا داستان رجولیا نیز که پابه .شده بود خیره تاپلپ ۀصفح بهتیامدا 
به تیامدا اجازه تاپش با آوردن لپاست، از اینکه خوانده بود، با وحشت از جا برخ

 داده بود این داستان را بخواند، پشیمان شده بود.
زده از اتاق خارج العملی از او ندید، شتابچند مرتبه او را تکان داد و وقتی عکس

برای کار به رستوران ود و توماس هم دیوید برای کار به بریستول برگشته ب .شد
و  بود الیزابت در خانه بود، که روی کاناپه نشسته در حال حاظر فقط. درفته بو

جولیا از جا برخاست و به سوی  ۀزدوحشت ۀچهربا دیدن  .کردتلوزیون تماشا می
 «ه؟جولیا، اتفاقی افتاد» گفت: و با ترس او رفت

خاله، من... من » اشک نشسته بود، گفت:جولیا که حال دیگر چشمانش به 
تاپم رو در کنه و لپ وجوجستوگل خواد چی توی گدونستم تیام مینمی
به خاطر مرگ عشقش  هبه پایان داستان که رسیدیم، دختر .ارش گذاشتماختی

 «خودکشی کرد!
 تمام ترس  .ناباوری به جولیا خیره شدکنترل تلوزیون از دست الیزابت افتاد و با 

نایتینگل این بود که تیامدا دست به چنین کاری بزند و حال  ۀخانواداین روزهای 
 با شنیدن این جریان، ترس الیزابت چندین برابر شده بود!

آید، دانست کاری از دست توماس بر نمیاز آنجایی که دیوید در لندن نبود و می
 شان رفت و با چارلی تماس گرفت.نهبه سراغ تلفن جدید خا

بیرون  از خانهپیوترش را خاموش کرد و مکا جریان باخبر شد، فوراً لی وقتی از چار
های درمان اش را به صورت پنهانی به خاطر هزینهفروشیاز وقتی که گل .زد
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اش فقط کار تایپ، ترجمه و سایر کارهای کامپیوتری ته بود، در خانهتیامدا فروخ
 داد تا گذران زندگی کند.انجام میرا 
کرد که در مورد  در راه خودش را بارها لعنت .دها رانآن ۀخانبه سرعت به طرف  

 .آن داستان با تیامدا صحبت کرده
برد، چارلی هر روز به دیدنش در آن مدتی که تیامدا در تیمارستان به سر می

کرد توجه بیاید، سعی میکرد او را متقاعد کند که به خودش رفت و سعی میمی
 ای نداشت.او را به خودش جلب کند، اما فایده

حتی به نظر  .آمدکه دیگر در آنجا نبود، باز هم کاری از دست او بر نمی حالا
 خودش، امروز تیر خلاص را زده و زندگی تیامدا را به گند کشیده بود!

 مراهی بود!رسید، هتنها چیزی که به ذهنش می .کردباید راهی پیدا می
سرعت از ماشین پیاده  ماشین را پارک کرد و به .سیده بودها رآن ۀخاندیگر به 

شد، برخورد کرد و بعد از یک عذرخواهی کوتاه، به عابری که از آنجا رد می .شد
 و زنگ زد. شان رسیدبه در خانه

 الیزابت نمایان شد. ۀزدغم ۀچهربعد قامت خمیده و  ۀدقیقچند 
 پسرم.داخل  بیا-

 .خواهی وارد خانه شدرچارلی دستی به صورتش کشید و با یک عذ
چارلی همین که خواست وارد خانه شود، صدایی  .الیزابت زودتر از او وارد خانه شد

بالا  ۀطبقل به آمد، توجهش را جلب کرد. بعد از اندکی تعلّبالا می ۀطبقکه از 
 رفت و پشت در اتاق خانم وان ایستاد.

های لورا شه که صبر کردیم تا کتابلیا، ما مدت زیادی می» آمد:صدای مردی 
شه که هیچ رو پیدا کنیم، حالا که یک سرنخ بزرگ پیدا کردیم، تو چندین ماه می

 «کاری نکردی!
شه نمی برایان، این دختر دیوانه شده، اصلاً » ا در اتاق پیچید:لی صدای عصبی

 باهاش حرف زد.
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گفتم، دیگه یک کلمه هم با من صحبت  رای اوناون شبی که ماجرا رو باز 
دونی، اما خوره و تو هم دلیلش رو خوب مینکرده! با اینکه حالم ازش بهم می

، اما ها رو پیدا کنمتا باهاش صحبت کنم و جای کتاب مچندین مرتبه سعی کرد
 «!گههیچی نمی

 بریان پوزخند صداداری زد.
 مسخره است! واقعاًختر بعد از پنجاه سال، نفرت تو از این د-

 صدای لیا غمگین شد.
به هر حال من با اینکه چیز زیادی از عمرم  .تونی من رو درک کنیتو نمی-

های دیگه، بتونم های لورا به اسم نویسندهرسوندن کتابنمونده، شاید با به چاپ
 خودم رو آروم کنم تا حداقل خیالم راحت بشه که از لورا انتقامم رو گرفتم!

خوام. تو هم پول ها رو میلیا، زندگی تو به خودت مربوطه، من فقط اون کتاب-
حالا که  ،های دخترت روجراحی ۀهزینتونی رسه و میخوبی به دستت می

ار روی همین ذکنی. پس فقط تمرکزت رو ب مینأت شوهرش رهاش کرده و رفته،
روح  ه است یا واقعاً دونم اون دختر دیوانکار و با اون دختره صحبت کن. من نمی

 دیده.
ها رو دیده، همونطور تیامدا اون» لیا کلامش را قطع کرد و با لحنی پرنفرت گفت:

 «ها پیش گفت به دیدار تیامداش میاد!که مارک سال
 .زودتر پیداشون کن پس خوامها رو میمن از تو اون کتابهوف، لیا بس کن. -

 !شهساز میون در کل دنیا شگفتیو چاپش ای هستندالعادهفوقها آثار اون
گردیم. تو گفتی که کف این ه به نظرمون بیاد رو میما خودمون هم هر جایی ک

 .خونه رو کامل کندی و چیزی نبوده، باید به سراغ جاهای دیگه بریم
حرکت کرد که  نزده به طرف پاییها که طولانی شد، چارلی شتابسکوت بین آن
 لیا و برایان که مردی حدوداً قامت  ن خورد، سپسزمیکذایی به  ۀپلروی همان 
 ، بالای سرش نمایان شد!هفتادساله بود
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مختصر، بدون حرف اضافه وارد  مبا یک سلا .چارلی به سرعت از جا برخاست
به سوی اتاق تیامدا رفت و بدون درزدن وارد  فوری .نایتینگل شد ۀخانواد ۀخان

خوابش دراز کشیده بود و به سقف تیامدا طبق معمول روی تخت  .اتاق شد
 از اتاقاتاق نشسته بود، با ورود او، از جا برخاست و  ۀگوشکه جولیا  .نگریستمی

 بیرون رفت.
عمیق کشید، سپس با دستانی نفسی چارلی چند مرتبه با شدت پلک زد و 

تیامدا، بیا به سراغ » قدمی جلو رفت و با صدایی آرام گفت:شده، چند مشت
هاش رو چاپ کنیم، یا فروشم تا کتابمن ماشینم رو می .لورا بریمهای کتاب

ها ای یا یک چیزی که ما رو راهنمایی کنه، بین اون کتابنوشتهشاید دست
 «باشه!

 تیامدا به سرعت از جا برخاست و با حیرت به او خیره شد.
 هام رو باور کردی؟تو حرف-

یید أت ۀنشانرش را به چارلی به طرفش رفت، کنارش روی تخت نشست و س
 تکان داد.

شدم، خانم وان با یک مرد شما می ۀخونآره، باور کردم. الان که داشتم وارد -
مورد اعتماد نیست و ما باید  قدر بهت بگم که اون اصلاً نیهم .کردصحبت می

 های لورا رو به چاپ برسونیم که کار خیلی سختیه!دور از چشم اون، کتاب
 «.جسیکا» تیامدا رسیدصدایی به گوش 

 «جسیکا!» او نیز به صورت ناگهانی گفت:
 «جسیکا کیه؟» چارلی با تعجب گفت:

 رو خیره شد.تیامدا با لبخندی محو به روبه
، که مطمئنم زنده است اگر زنده باشه .نامادری لوراست جسیکا واتسون، دختر  -

اون از  .کنهمک میاگر به سراغش بریم به ما ک اره و قطعاً الان نود سال سن د
 و بعید بدونم پیداکردنش کار دشواری باشه! هیک خاندان اصیل و ثروتمند
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 یید کرد.أچارلی ت
پیداکردن چنین خاندان اصیلی، نباید کار  طور که تو میگی باشه، قطعاًاگر همون-

ها برم و کنم، ولی باید امشب به سراغ کتابمن تمام سعیم رو می .دشواری باشه
اگر پیش  .وجو هستنداونا به شدت در حال جست .جا منتقلشون کنمبه همین

  تونن پیداشون کنن.خودت باشن، اونا نمی
 شه!ترین جا میترین جا، امنجا بیاریمشون، مشخصامشب به همینآره، باید -

بیرون و وسایل لازم  ر شو تا بریمضپس حالا حا»و گفت:  چارلی از جا برخاست
  .«کنیم تهیه رو برای امشب

مثبت تکان داد و او خوشحال از اینکه توانسته بود  ۀنشانتیامدا سرش را به 
 پرت کند، از اتاق خارج شد. تیامدا را از داستان خسرو و شیرینحواس 

شان رساندند و سپس به سوی کارگاه یکی از دوستان چارلی اول جولیا را به خانه
چارلی ماشین را کنار  .حفر زمین از او بگیرندتری را برای ایرفتند تا ابزار حرفه

 خیابان پارک کرد و با هم پیاده شدند.
 جا کنار ماشین بمون تا من برم و برگردم.تیامدا، تو همین-

 تیامدا دستی به صورتش کشید.
 مونم.جا میباشه، تو برو، من همین-

 چارلی که رفت، تیامدا در فکر فرو رفت.
را به او  «جسیکا»در اتاق به گوشش رسید که نام  مطمئن بود که صدای لورا

تواند به او اعتماد کند. دانست که جسیکا زنده است و میبه همین دلیل می .گفت
 چارلی به همراه ابزار لازم برگشت و بعد از آن به یک کافه تریا رفتند.

 دیگر مشکلات. حال تیامدا را خوب کند کرد کهوجود سعی میبا تمام چارلی 
گونه تواند تیامدا را آنوقت نمی دانست هیچبا اینکه می .ودش برایش مهم نبودخ

 !جنگید، برای آرامش او سرسختانه میدخواهد کنار خود داشته باشکه می
 ترین اعتراف به خودش بود!و این سخت
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 .تر نشسته بودندطرفتیامدا در سکوت به زوجی خیره شده بود که چند میز آن 
عمل  ۀهزینهمسرش را قانع کند که  های مضحکبا دلیل داشتدخترک سعی 
 هایش را بدهد.زیباسازی لب

وقتی قرار نباشد از میان آن » دستش را دور فنجان قهوه حلقه کرد و گفت:تیامدا 
تر بودن یا نبودنشان چه فرقی ها، کلماتی زیبا و مفید بیرون بیاید، برجستهلب
 «کند!می

 لاپریده به تیامدا نگریست.چارلی با ابروهایی با
 شه که شاید به دید بقیه مسخره بیاد!هر کسی با یک چیزی حالش خوب می-

 تکان داد.یید أت ۀنشانبه تیامدا سرش را 
 «تلف، متفاوته!های مخها، از واژهتعریف انسان»به قول لورا -

*** 



 

 )تحقق یک رویا( –فصل یازدهم 

 یازدهم فصل
 (یارو یک)تحقق 

حوالی ساعت دو بامداد، تیامدا طبق قرارش با چارلی از خانه بیرون زد و سوار 
 ماشین او که جلوی در ایستاده بود، شد.

 بریم؟-
 یید کرد.أتیامدا ت

 بریم.-
شد و با های تیامدا پاک نمیچندان طولانی، لبخند از روی لبنه در طول مسیر  

کند. مارک به حقیقت مبدل می را بود که دارد رویای لوراتمام وجودش خوشحال 
ام تا به دنبال جسیکا به یکی از دوستانم سپرده» دنده را عوض کرد و گفت:

ده، مثل اینکه عصر این کار رو انجام میفردا واتسون بگرده، گفت نهایت تا 
 «خیلی سرشناسی هستند. ۀخانواد
فشرد و در دلش مارک را در دستش می نبنددالی تیامدا دو چندان شد، گرحخوش

 کرد!با او و لورا صحبت می
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او پیاده شد و ابزار را از صندوق  چارلی زودتر از. رسیده بودند دیگر به گورستان
طبق  .دبه همراه چارلی وارد گورستان ش تیامدا نیز پیاده شد و .عقب برداشت

جز صدای باد، چیزی به  انتظار چارلی، همه جا در تاریکی مطلق فرو رفته بود و
 رسید!گوش نمی

قوه تا حدودی چارلی راه را با چراغ .تیامدا لرز کرد و خودش را در آغوش گرفت
 وان رسیدند. ۀخانوادروشن کرد و با راهنمایی تیامدا به گورهای 

 چارلی با کلافگی نفس عمیقی کشید.
 حالا باید دور تا دور گور جرج وان رو بکنیم؟-
 «جلو دو قدم برو»

به دور خودش چرخید و در حالیکه طبق  بارتیامدا با شنیدن صدای مارک، چند 
مارک، صدات کافی نیست، بیا تا » فشرد، گفت:د را دستش مینمعمول گردنب

 «خودت رو ببینم!
بعد از اندکی کلنجاررفتن با خودش،  و چارلی لب گزید، دستی به صورتش کشید

 «بکنیم؟ از مارک بپرس کجا رو باید» گفت:
اش برگشت و دو قدم جلو رفت، به زیر پاهایش تیامدا با لبخند به حالت قبلی

 «زیر پاهای من. دقیقاً » اشاره کرد و گفت:
به کنار  نیز تیامدا .ین تنظیم و شروع به کندن کردمقوه را روی زچارلی چراغ

 ها را تمیز کرد.گورهای لورا و مارک رفت و با دست آن
 ارک نشست و نام او را زیر لب زمزمه کرد.سپس کنار گور م

 مارک...-
، به جای خالی یک گور وجود داشتدر نور اندکی که  .اما پاسخی دریافت نکرد

با حفظ لبخند عجیبی که بر لبش نقش  .در کنار گور مارک بود خیره شد که دقیقاً
رو برای کافی پول جمع کنم تا بتونم اون گور  ۀاندازباید به » بسته بود، گفت:

 «خودم بخرم!
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ای از کار دست کشید و در همان نور اندک چارلی با شنیدن این حرف، چند ثانیه
به ایش عجیب نبود، فقط در دلش، دیگر رفتار او بر .رخ تیامدا خیره شدبه نیم
 کرد!مارک حسادت می بهشدت 

 این روزها چارلی نیز عجیب شده بود!

 تیامدا...-
 ه خودش آمد.تیامدا با صدای مارک ب

 بله؟-
 پیدا شد! ،بیا-

سطح بالای یک صندوقچه  .تیامدا به سرعت از جا برخاست و به کنار چارلی رفت
را کند و با کمک تیامدا با زور و ضرب آن را  آن چارلی دور .نمایان شده بود
 تیامدا در صندوقچه را باز کرد. و چارلی مشغول پرکردن چاله شد .بیرون آوردند

، از جنس همان هاکاغذ آننویس و جنس های دستصندوقچه پر از کتابتمام 
 .جدید آمده بودند، دیده بود ۀخانکاغذی بود که تیامدا روز اولی که به 

 سی کرد، کتاب خاطرات لورا بود!راولین کتاب را بر
چه زودتر از  شه، کار من هم تموم شده، باید هرتیامدا هوا دیگه داره روشن می-

 بریم.اینجا 
یید کرد و با کمک یکدیگر صندوقچه و لوازم را به داخل أتیامدا حرفش را ت

چارلی تیامدا را به ماشین انتقال دادند، فقط تیامدا دفتر خاطرات لورا را برداشت. 
 خانه رساند و خودش به سوی پارکینگ عمومی راند.

صبح در  خواست تاصندوقچه در صندوق عقب ماشین او بود، به همین دلیل می
از سوی دیگر به دوستش اعتماد کامل داشت که فردا آدرس  .ماشینش سر کند

 دهد.جسیکا واتسون را به او می
پدربزرگش برود به خانۀ به نزدیکی پارکینگ که رسید، ناگهان به سرش زد که 

ال ؤیک س. پدربزرگش تغییر مسیر دادسمت خانۀ که چندان هم دور نبود، پس به 
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را  آن پاسخ پدربزرگش، کردت مشغول کرده بود که تصور میذهنش را به شد
 داند.می

کوچک پدربزرگ پارک کرد و بعد از خانۀ ماشینش را جلوی در  بود. خلوتیمحلۀ 
ش را پای که همین. بودن اطراف، کلید چرخاند و وارد خانه شداز امن اطمینان
خانه گذاشت، طبق معمول پدربزرگ گودی عصای خود را به دور گردن  درون

 چارلی انداخت.
 کنی؟کار می هی پسر، ساعت چهار صبح اینجا چی-

 چارلی لبخند زوری به لب نشاند.
 اومدم به دیدن شما!-

 عصا را با شدت بیشتری کشید.
 انتظار داری باور کنم؟ گندی چیزی زدی؟-
 نه!-

 قاطع، عصا را از گردن او فاصله داد.« نه»پدربزرگ با شنیدن 
 بیا داخل دیگه!-

و به  ، به سوی پدربزرگش برگشتدادفشار میکه گردنش را در حالیکه چارلی 
 خیره شد، مثل اینکه پیرتر از قبل شده بود! ۀ اوچروکید ۀچهر
 پدربزرگ! پیرتر شدی-

کرد و روی  روشن ها رااش فاصله گرفت، لامپهایی لرزان از نوهرابرت با گام
 صندلی کنار پنجره نشست.

 پیر باباته، من تازه اول جوونیمه!-
: جانی زد و کنار پای او، روی زمین نشست، رابرت ادامه دادچارلی لبخند بی

خواد برای من داستان تعریف کنی، فقط راستش رو بگو، چرا اومدی نمی»
 «اینجا؟

 دربزرگش کرد و گفت:نیه شروع به ماساژدادن پاهای پأچارلی با طم
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فروشی رو اداره که خودتون گل ها بپرسم... از زمانیخوام از قدیممی» 
 «کردین.می

 رابرت نفس عمیقی کشید.
 ن بدونی؟خوای الآبرای تو زیاد تعریف کردم، چی رو می-

 حال گفت:چارلی لبش را تر کرد، دستش از حرکت ایستاد و با لحنی بی
 «شناسید؟مارک وان میکسی، کسی رو به اسم » 
 بله!-

 فشرد.عصا را در دستش میدستۀ چارلی با تعجب به رابرت خیره شد که 
 شناسم!شناسم... خوب هم میمی-

 چارلی تکانی خورد.
 از کجا؟ چطور؟-

وان  ۀخانواد ۀخون» اش تکیه داد، نفس عمیقی کشید و گفت:رابرت به صندلی
بود من با لیا ازدواج کنم، یعنی حداقل تا قرار . فروشی بودتوی همون خیابون گل

مارک بوده! من به لیا نرسیده بودم، اما لیا هم شیفتۀ دونستم اون که نمی زمانی
وقتی که با یعنی از ها، مرگ شد! بعد از اون سالبه مارک نرسید و مارک جوون

 مادربزرگت ازدواج کردم، دیگه خبری ازشون ندارم.
پسر مارک، با اینکه  اج کرد و خانم وان بعد از مرگلیا ازدودونم که فقط می

البته عجیب نبود، به وضوح خاطرم هست که . حقیقیش نبود، دق کرد و مرد
 .«عجیبی بودندخانوادۀ گذاشت که لورا خوشحال باشه! مارک از جونش مایه می
 و رابرت سیگاری روشن کرد. فشردهایش را روی هم میچارلی ناخودآگاه دندان

چارلی افتاد، سیگار را به چهرۀ که خواست از آن کام بگیرد، چشمش به نهمی
کنم تو بیشتر از من بهش بیا، تو کام بگیر، فکر می» سمتش گرفت و گفت:

 «احتیاج داری!



120 

 یامدات

 

از جا . لرزید، سیگار را از او گرفتچارلی که از خشمی نهفته دستانش می
 می گرفت.برخاست، از پنجره به طلوع خورشید نگریست و کا

اش، تور عروسی از بین وسایل قدیمی. رابرت از جا برخاست و به اتاقش رفت
 ، ناگاه چشمش به یک عکس قدیمی افتاد.همسرش را پیدا کرد
در آن عکس رابرت، مارک و . فروشی رابرت گرفته شده بودعکسی که جلوی گل

بودند و با فروشی کنار هم ایستاده چندی از صاحبین کسب و کارهای اطراف گل
 ،های پهن مارکدر آن عکس قامت بلند و شانه. نگریستندلبخند به دوربین می

 .کردبیشترین توجه را نسبت به مابقی به خودش جلب می
 ها پیش رابرت با عصبانیت روی عکس مارک یک ضربدر کشیده بود، کهسال

و به  هی کشیدآ. شنیده بود« نه»که از لیا  گشت به همان زمانیبر می این ماجرا
بیا بگیر پسر، این تور عروسی » نزد چارلی برگشت، تور را به دستش داد و گفت:

قرار بود اون رو به مادرت بده، ولی چون ازدواج پدر و مادرت مطابق . مادربزرگته
گم تو من می که داری، امشب با این حالی. میلش نبود، اون رو نگه داشت

 «تگاری بهش تقدیم کن.این رو بگیر و زمان خواس. عاشقی
 گذاشت. او رابرت عکس را نیز در دستو  گرفت چارلی تور را از پدربزرگش

دونم چرا امشب در مورد مارک پرسیدی، ولی گفتم شاید برات جالب باشه نمی-
 عکسش رو ببینی!

جوان مارک خیره شد، چهرۀ لرزید، به چارلی در حالیکه مردمک چشمانش می
 کس به او خیره شده!کرد که در عتصور می

شتاب  فظی کوتاه، بابا یک خداحا و یدیهایش را روی هم سابدون کنترل، دندان 
 از خانه خارج شد!
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*** 

سریع  .سروصدا به اتاقش رفت و روی تختش نشستتیامدا که به خانه رسید، بی
همان چیزهایی که لورا برایش تعریف کرده بود، در آن  تقریباً .دفتر را باز کرد

خره به صفحاتی رسید که کرد تا بلأ آنقدر دفتر را وارسی .دفتر نوشته شده بود
 ش چیزی به او نگفته بود!ردلورا در مو

ام را کرده بودم تا لیا و مارک کمبودی را احساس بعد از فوت جرج، تمام سعی»
 یگری است.ن مشکل چیز دنکنند، اما الآ

ش با آن گردنبند ازدواج کند، اما تمام روز و شب مارک از بیست گذشته و بایدسن 
توانم او را به حال ع کنم و نه میتوانم او را مننه می .شودچوبی سپری می

 ش رها کنم.خود
 ؟د، کجاستکنو از آن صحبت میی که ایدانم تیامدانمی

به مارک  پیدا کنم و گشتم تا او رادنبالش میدانستم تا آخر دنیا به که اگر می
ید، قلبم به درد گوآشفته است و چیزی نمی حد تا این بینم اووقتی می .برسانم

 آید.می
او نیز به بیست سالگی نزدیک  .شودام لیا میها که به کنار بروند، دغدغهتمام این

انم مشکل دخترم ددهد، من که میشود و هیچ تمایلی به ازدواج نشان نمیمی
 چیست!

صبح تا شب کار  .ها خواب راحت ندارماو نیز، شب ۀطرفاز درد عشق یک 
 کنم و شب تا صبح باید مراقب حال آن دو باشم.می
از سر مارک افتاده  ، یا فکر تیامدای خیالیدانم باید چه کار کنم کهنم، نمیدانمی

 شود یا عشق مارک از دل لیا بیرون شود!
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ای متوجه تغییر رفتاره ش غرق است، که اصلاًمارک آنقدر در خیالات انم کهدمی
 ورکردن مارک از لیابا این اوصاف فقط یک راه برایم مانده، آن هم د .لیا نشده
 است.

زند، پس حداقل اش را نمیوجه قید معشوق خیالیبه هیچ مارک دانم کهخوب می
 شدن زندگی لیا جلوگیری کنم.باید از تباه

پس از او  .گویداز مارک بخواهم مدتی خانه را ترک کند، نه، نمی دانم که اگرمی
 باشد.روحی تنش مدتی دور از  نیز تا لیا ،خواهم تا از خانه برودمی

*** 

از آنجایی که  است. گذرد و لیا به شدت افسرده شدهرفتن مارک می روزی ازچند 
راهی پیدا کنم تا لیا نیز به آنتوان دانم آنتوان چقدر او را دوست دارد، باید می

 تمایل پیدا کند!
خواست لیا با رابرت ازدواج کند، ولی امروز فهمیدم که به او هر چند که دلم می
 .جواب رد داده است

 کشم.فهمد که چقدر درد میکس این روزها حال مرا نمییچه
ها را ک از آنید هیچحال ب متوانندانم هستند و من نمیلیا و مارک هر دو فرز

روز ام و از سوی دیگر حال لیا روزبهاز یک سو مارک را از خانه دور کرده .ببینم
 ها برایم جهنم است.من مادرشان هستم و دیدن سختی آن .شودبدتر می

فقط باید لیا را به ازدواج با آنتوان ترغیب کنم و من هم  که گویدمی مجسیکا مدا
 همین هدف را دارم!
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*** 

آوری رفتار لیا بعد از دیدار با آنتوان عوض شد، نگاهش به طرز شگفت امروز
 در چشمانش نهاده بودند.دیگر غمگین نبود و گویی دو تکه یخ 
خواهد با آنتوان ازدواج کند، رفتارش به حدی وقتی به خانه برگشت، گفت که می

 شناختم.او را نمی تغییر کرده بود که انگار اصلاً
وقتی لیا به اتاقش رفت، او به من گفت که لیا امروز قبل  .گشتمارک به خانه بر

لیا به مارک گفته بود  .از دیدار با آنتوان، به دیدار او رفته و همه چیز را گفته است
 زده کردمرا شگفت زی به او گفته بود که شنیدنش،اوست و مارک چی ۀشیفتکه 

 !و تنم یخ زد
میرم و تا ابد منتظر تیامدا خواهم یام ممن در سی و سه سالگی:» مارک گفت

 .«ماند
ممکن تدارکات ازدواج او را  زمانترین لیا ازدواج کرد، یعنی خود من در سریع

 ام که حد ندارد!این روزها در چنان ترسی فرو رفته .فراهم کردم
اگر بخواهم با خودم صادق باشم، باید اعتراف کنم که بعد از شنیدن آن حرف 

چه زودتر ازدواج کند تا خودم بیشتر با مارک  هرلیا  ت کهخواسمیدلم  مارک،
 ش را بگیرم!وارشوم و جلوی عشق واهی دیوانهتنها 

که  برق نفرت نگاهش زمانی .این اتفاق به قیمت متنفرشدن لیا از من تمام شد
 لرزاند!شود، هر روز تمام بدن من را از ترس میبه من و مارک خیره می

گاه من هیچ: »گفتش کنم، اما او میصحبت کرده بودم تا قانعبا مارک بارها 
میرم و تا ابد دانم که در سی و سه سالگی میزنم، اما میدست به خودکشی نمی

 «خواهم ماند! ی خودممنتظر تیامدا
بست، گردنبند مارک را در دست فشرد و چند مرتبه به قلبش را تیامدا دفتر لورا 

مارک، تو چطور عاشق من » با این حال زیر لب نالید: کوبید. صدایش گرفته بود،
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تو شدم، حالا که  ۀشیفتتا این حد من چطور  و  شدی وقتی منی وجود نداشته؟
 «وجود نداره! «تویی»گن همه می

*** 

 .است اش قرار گرفتهحس کرد، چیزی روی پیشانی
صدایی هیچ  .روی تخت را چنگ زد ۀملافحساس خفگی کرد، ناخودآگاه سپس ا

 پیچید.شد و فقط صدای بوقی ممتد در اتاق میاز گلویش خارج نمی
 بعد، دیگر حس خفگی نداشت، گویی از بند تن رها شده بود! ۀلحظچند 
دید، فقط او بود و را نمی یچشمانش چیز دیگر بعد، دیگر در آن اتاق نبود،یۀ ثان

 مارک!
 دیگر به او رسیده بود!

 *** 

 صبح روز بعد

آوری که که شب بدی را سپری کرده بود، صبح روز بعد به طرز شگفت چارلی
از فروشگاه  اش پیدا نبود،های دیشب در چهرهخرابیدیگر هیچ اثری از حال

به محض سوارشدن در ماشین، اینترنت موبایل را قطع کرد و  .موبایل خارج شد
 نایتینگل راند. ۀخانواد ۀخانبه سوی 

این روزها حال عجیبی داشت، با خودش درگیر بود  .ذهنش به شدت مشغول بود
 !رسیدای نمیو به هیچ نتیجه
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چه زودتر عصر بشود و به  خواست هردلش می .فرمان ماشین را در دستش فشرد
چون به او گفته بود خاندان واتسون را پیدا کرده و تا عصر  .سراغ دوستش برود

 دهد.آدرس دقیقش را به او می
به  .ها کمک کندتواند به آنمطمئن بود که جسیکا واتسون میچارلی دیگر 
 .های تیامدا را با تمام وجود باور کرده بودآمد که حرفدار مینظرش خنده

 که عکس مارک را دیده بود، دلش از زمانیکه  تر از همه این بودعجیب
 چه زودتر تیامدا را به مارک برساند! خواست هرمی

خودش و توماس را در موبایلی که برای  ۀشمارن پارک کرد، ماشین را کنار خیابا
ها رفت، آن ۀخانهمین که به سوی در  .تیامدا خریده بود، ذخیره کرد و پیاده شد

مادرجان، یک لحظه : »صدا زد . او راد به خانه بودوالیزابت را دید که در حال ور
 «د!یصبر کن

سلام پسرم، بیا » با لبخند گفت: رکت ایستاد و به سوی او برگشتالیزابت از ح
 .«داخل
 منفی تکان داد. ۀنشانسرش را به چارلی 

 ه تیامدا بدید.بفقط لطف کنید این بسته رو  .نه، داخل نمیام چون عجله دارم-
الیزابت با ابرویی بالاپریده به بسته نگریست و  .داد او و سپس بسته را به دست

 «.حتماً» گفت:
او با فکر اینکه . ادابت وارد خانه شد و بسته را به تیامدا دبعد از خداحافظی، الیز

و بسته را کرد را از اتاق بیرون  شجانب چارلی باشد، سریع مادر شاید خبری از
 باز کرد.

با  .یعنی حس خاصی به او دست نداد، حال نشدخوش از دیدن موبایل اصلاً 
دستی  .بلند شدکلافگی گوشی را به روی تخت انداخت که همان لحظه صدایش 

 کردن پیام برداشت.به صورتش کشید و گوشی را برای چک
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آماده باش،  .رسونهدوستم گفت آدرس دقیق رو نهایت تا پنج عصر بهم می»
 .«زنم و به سراغت میامبهت زنگ می

کرد که به زودی های تیامدا به خنده باز شد، حس عجیبی داشت، تصور میلب
 بیند!زود مارک را می

گویی یقین داشت که  .زده بوداز سوی دیگر هیجان .آرام و قرار نداشت قلبش
 کند!جسیکا آرزوی لورا را به حقیقت مبدل می

*** 

برای تیامدا یک پیام  .چارلی بعد از خداحافظی با الیزابت، سوار ماشینش شد
 ارسال کرد و ماشین را به حرکت درآورد.

ماشین سفیدرنگ پشت  که بود مطمئن .کردمدام از آیینه، عقب را چک می
چندان برایش دشوار نبود که بفهمد کار برایان  .سرش در حال تعقیب اوست

 است!
 .در چند کوچه و خیابان پیچید .یک مرتبه با شدت پلک زد و پدال گاز را فشرد

 با کلافگی دستی به صورتش کشید و .آنقدر که ماشین پشت سرش او را گم کرد
 «الو...: »چندین بوق، پاسخ داد بعد از. بعد با تیامدا تماس گرفت
تا  .ی لورا با منههادونن کتابلیا و برایان می ،تیامدا» چارلی به سرعت گفت:

تو خیلی عادی از خونه بیرون بیا و برو  .تحت تعقیب بودمپیش  ۀلحظهمین چند 
 جولیا، من اونجا منتظرت هستم! ۀخون در به سمت
 «رسونه.جولیا می ۀخونن یک تاکسی به سراغت میاد و تو رو به الآ همین

 «باشه...» بود، یک کلمه گفت: شدهتیامدا که سر جایش خشک 
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جولیا راند و تیامدا نیز  ۀخانکارانه به سمت تماس که قطع شد، چارلی محافظه
شان کرد عادی برخورد کند، از خانهر شد و در حالیکه سعی میضسراسیمه حا
 چارلی، تاکسی منتظر بود. ۀگفتطبق  .بیرون رفت

از شدت تیامدا  در حالیکه .به راننده دادجولیا را  ۀخانتیامدا سوار شد و آدرس 
هم قفل کرده بود، راننده از آیینه نگاهی به عقب انداخت  راسترس دستانش را د

 «خانم، ماشین عقبی در حال تعقیب ماست!» و گفت:
 و دستانش را بیشتر فشرد. تیامدا به شدت پلک زد

لطفا یه کاری کنید ما رو گم کنند و در نهایت من رو به همون آدرسی که گفتم -
 برسونید.

چهل و پنج ساله بود، با لبخندی به لب در آیینه به تیامدا  تقریباًراننده که مردی 
 نگریست و دنده را عوض کرد.

هیجانش  .بشم، ولی نشدخواستم پلیس ن راحت، من جوان که بودم میخیالتو-
 جا بمونن. که کنمن سریع کاری میرو دارم، الآ

 تیامدا فقط سرش را تکان داد و چیزی نگفت.
 

ش را پارک کرد و از فروشگاهی که در همان جولیا ماشینخانۀ ی در نزدیکی چارل
نیم ساعت بعد، حوالی ساعت سه، در حالی  .نزدیکی بود، نوشیدنی و کیک خرید

 ر ماشینش نشسته بود، تیامدا رسید.که چارلی د
ناگاه چارلی چشمش  .ماشین را پرداخت کرد و به سوی ماشین چارلی آمد ۀکرای

و مچاله کرد زد به عکس مارک افتاد که روی داشبورد بود، با شتاب آن را چنگ 
ها رو به باید هر چه زودتر این کتاب» سوار شد، با استرس گفت: تیامدا همین که

تونیم از میراث لورا واتسون برسونیم، من و تو بیشتر از این نمی دست جسیکا
 «محافظت کنیم!
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میوه و کیکی به دست تیامدا داد و مثبت تکان داد، آب ۀنشانچارلی سرش را به 
 سمونیم تا دوستم آدرجا میتا ساعت پنج همین .کنیمهمین کار رو می» گفت:

 «رو برای من ارسال کنه.
 حرفش، شیشه را پایین کشید و عکس مارک را پرت کرد. شدن تمامبعد از 

 .حوالی ساعت پنج، چارلی آدرس را دریافت کرد و ماشین را به حرکت در آورد
اش های خشکیدهفشرد و با زبان لبدستانش را در هم می .تیامدا نبوددل در دل 
 کرد.را تر می
 سون رسیدند.ساعت شش بود که به عمارت خاندان وات تقریباً

 اوه...-
از آنجایی  .تیامدا با صدای چارلی به خودش آمد و به سرعت از ماشین پیاده شد

برای پارک ماشین نبود، چارلی ماشینش را به سر خیابان برد و همانجا  مکانیکه 
 در را فشرد. ۀپیشرفتخود را به تیامدا رساند و زنگ فوق  سریعپارک کرد، سپس 

با جدیت نگهبان . پوش نمایان شدقامت نگهبانی سیاه عمارت که باز شد،در 
 «خودتون رو معرفی کنید و بگید که با چه کسی کار دارید؟ لطفاً » گفت:

 چارلی خواست صحبت کند که تیامدا کلامش را قطع کرد.
بهشون بگید من از  لطفاً  .من نایتینگل هستم، با خانم جسیکا واتسون کار دارم-

 طرف لورا اومدم!
 نگهبان با تعجب سرش را تکان داد.

 ورود بگیرم. ۀاجازجا منتظر بمونید تا از خانم بزرگ شما همین-
 .عمارت خیره شدند ۀشدبستهدر  ز به نگهبان در را بست و رفت، تیامدا و چارلی نی

هیچ  کرد، تقریباًمی عبورخلوتی بود و فقط گاهی یک ماشین لوکس  ۀمحل
 رهگذری نبود!

 را نذاشتی من صحبت کنم؟تیامدا، چ-
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و  یدچارلی نیز نفس عمیقی کش .زیرچشمی نگاهی به او انداخت و چیزی نگفت
 قیمت پوشیده شده بود، تکیه داد.نهای گرابه دیواری که از سنگ

این مرتبه یک خانم که لباس خدمه به تن  .حدود ده دقیقه بعد در عمارت باز شد
 داشت در کنار نگهبان ایستاده بود.

و با قدی کوتاه بود، با تعجب به تیامدا  ههفتاد سال در حدودخانم خدمه که زنی 
 «شما گفته بودید که از طرف لورا اومدید؟» خیره شد و گفت:

 مثبت تکان داد. ۀنشانتیامدا دستانش را در هم قلاب کرد و سرش را به 
 خواستم با خانم جسیکا واتسون صحبت کنم.بله و می-

اخل عمارت اشاره داش ردی از تعجب مشخص بود، به ر چهرهدز خدمه که هنو
 کرد.
 بفرمایید داخل، خانم بزرگ منتظرتون هستند.-

چارلی زیرچشمی به باغ  .تیامدا و چارلی تشکر کردند و به دنبال او به راه افتادند
 نگریست، اما تیامدا به شدت در فکر فرو رفته بود.کننده میزیبا و خیره
خدمه  .عمارت رسیدند فرش شده، به در ورودییک مسیر سنگدن کربعد از طی

در گوشه و کنار هایی که نقش و نگارها و عتیقهزیبایی  .ها را راهنمایی کردآن
 انگیز بود!اشته شده بودند، اعجابذخانه گ

آن . سالن قرار گرفته بودۀ نقطتیامدا به عکس بزرگی خیره شد که در بهترین 
تیامدا گمان کرد  .شصت ساله با لباس نظامی بود تصویر یک مرد حدوداً  ،عکس

 متعلق به جناب واتسون، پدربزرگ جسیکا باشد. باید که این عکس
ای که در انتهای سالن قرار داشت، راهنمایی ها به سمت یک آسانسور شیشهآن

سوم  ۀطبقها را به ها همراه شد و آندیگر با آن ۀخدماز آنجا به بعد یک  .شدند
 !یب شدماد سرزمین عجکنم وارحس می» چارلی به آرامی به تیامدا گفت: .رساند

ثروتمندی داشته، چرا  ۀخوانداز طرف دیگه متعجبم، وقتی لورا همچین خواهر
 «هاش کمک نخواسته؟همون زمان ازش برای چاپ کتاب
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 در  همان موقع . چیزی نگفتباز هم انداخت و تیامدا موهایش را پشت گوش 
وارد یک اتاق ز کسب اجازه اهای خدمه، بعد آسانسور باز شد و باز هم با راهنمایی

 بزرگ و اشرافی شدند.
خواستند خانم بزرگ، این خانم و آقا همون کسانی هستند که می» خدمه گفت:

 «ببینند. رو شما
کنار اش که نود سال داشت، با صلابت روی صندلی اشرافی پیرزن که حدوداً

نگاه دقیقی به تیامدا  .، نشسته بود. لاغراندام و ریزنقش بودقرار داشتپنجره 
 «بیا جلو دخترجان...» انداخت و گفت:

جسیکا از میز کنار دستش عینکش را برداشت و در  .تیامدا چند قدم جلوتر رفت
 تر شد.او دقیق ۀچهر
 تو باید تیامدا باشی!-

 تکان داد.مثبت  ۀنشانتیامدا سرش را به 
 بله...-

 جسیکا به آرامی خندید.
دیدم، ای مارک هستی! اگر تو رو از نزدیک نمیپس تو همون عشق افسانه-

 شد که تصورات مارک حقیقت داشته باشه!هرگز باورم نمی
 ی لرزان گفت:تیامدا با شنیدن نام مارک، چشمانش پر از اشک شد و با صدای

ن چه تید، باید بدونید که من هم الآاگر شما از تصورات مارک خبر داش»
 «شم!رو متحمل می ایسختی
از شدت . ید و دستانش را مشت کردبا دیدن حال و روز تیامدا قلبش لرز چارلی

هایش را روی هم فشرد، در ذهنش فقط به دنبال راهی بود که تیامدا ناراحتی لب
 را به مارکش برساند!

 رویش اشاره کرد.هجسیکا نفس عمیقی کشید و به صندلی روب
 لطفا بنشین.-
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 هایش را پاک کرد و روی صندلی نشست.تیامدا اشک
برای چی به اینجا اومدی؟  تونی به من بگی که دقیقاً خب دخترجان، حالا می-

 های لورا باشه!در مورد کتاب که مسئله کنمالبته فکر می
 «!پیوندهدرست اومدی، رویای من با تو به حقیقت می»

او  موریتأچون اطمینان پیدا کرد که متیامدا از شنیدن صدای لورا خوشحال شد، 
 ها را به جسیکا بسپارد.این بوده که کتاب

تیامدا با اشک و آه تمام جریان را برای جسیکا  تاقریب به دو ساعت طول کشید 
زوی ها رو به شما بسپارم، تنها آربعد از اینکه کتاب» تعریف کرد، در پایان گفت:

 «من اینه که هر طور شده به مارک برسم!
ید، با کلافگی از جا نشها را میچارلی که برای چندمین بار بود این جریان

 «رم بیرون، تیامدا اگر با من کاری داشتی تماس بگیر.من می» برخاست و گفت:
 تیامدا چیزی نگفت و چارلی رفت.

و خدمه با میز پذیرایی وارد  جسیکا با دستان لرزانش، زنگ کنار دستش را فشرد
ی آب اهایش را پاک کرد، جسیکا نیز جرعهتیامدا با دستمال اشک ند.اتاق شد

سن زیادی دارم و  .هایی که گفتی باخبرمز این جریانا تقریباً » نوشید و گفت:
 «ها منتظر ردی از لورا بودم و حالا تو اومدی!طی این سال

برات سؤال  حتماً»، سپس ادامه داد: کشیدای دیگر نوشید و نفس عمیقی جرعه
 «های لورا بهش کمک نکردم!شده که چرا من در گذشته برای چاپ کتاب

 لورا: »جسیکا ادامه داد .خیره شد زن ۀچروکیدتیامدا چیزی نگفت و به صورت 
بعد از مرگ  .مین کنهأهاش رو تهای چاپ کتابخواست خودش هزینهمی

ون رو بفروشه، اما به خاطر مادرم این کار رو نکرد، خودش ۀخونتونست پدرش، می
 «تونه به راحتی در این عمارت زندگی کنه...دونست مادرم نمیچون می

 .نفس عمیقی کشید
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های بعد از مرگ مادرم، من اون خونه رو فروختم و پولش رو در کارخانه-
پیدا های لورا رو یک روز کتاب که دونستممی م.گذاری کردخودمون سهام

 !هاش رو چاپ کنمکتاب ،با پول خودشتا کنم و قصد داشتم می
 «!ممنونم خواهرم»
 ممنونم خواهرم!-

جسیکا با تعجب به تیامدا نگریست، تیامدا که چند قطره اشک شوق از چشمش 
 «لورا از خواهرش ممنونه!» جاری شده بود، گفت:

را ها به چارلی پیام داد که کتاب تیامدا نیز. ه لب نشاندبندی تلخ جسیکا لبخ
 س بگیرند.تما ها خواست تا با وکیلشزد و از آنجسیکا نیز خدمه را صدا  .بیاورد

 کنیم!ن کارهای چاپ رو شروع میدخترجان، از همین الآ-
 «خانم واتسون...» ل، گفت:تیامدا بعد از اندکی تعلّ

 ی بالا انداخت.یجسیکا ابرو
 خوای؟یک عکس از مارک می-

 .یید تکان دادأت ۀنشانهایش را روی هم فشرد و سرش را به تیامدا با بغض لب
های لرزان به سوی کمد اتاقش رفت و با یک عکس قدیمی جسیکا با گام

 برگشت.
 تیامدا عکس رنگ و رورفته را در دستش گرفت و به عکس خیره شد.

 .ین خیره شده بودت به دوربمارک کنار درخت کریسمس ایستاده بود و با جدیّ
گریست که در کارا میدیگر آش. تی در عکس نیز مشهود بودقامت بلندش ح

تیامدا بدون آگاهی از رفتارش،  .چارلی با صندقچه وارد اتاق شد لحظههمین 
 .ببینش چقدر جدی به دوربین خیره شده» عکس را به چارلی نشان داد و گفت:

 «نیست!خص شهای عسلیش توی عکس مکه رنگ چشم فحی
 روحی به تیامدا انداخت و گفت:اه بیچارلی نگ .های تیامدا شدت گرفتاشک

 «من داخل ماشین، سر خیابون منتظرت هستم...»
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  .این را گفت و رفت
  ی؟چرا اون شخص رو به قتل رسوند

 گفت: یبعد از لحظات فشرد،یشد که سخت مچ دستانش را م یرهخ یبه دستبند[
باشه،  یگریشخص د ی یفتهکه، اگر محبوب من، ش گهیمنطق عشق من م»

رو در کنار محبوبش داشته باشه  یزندگ ینبه محبوبم کمک کنم تا بهتر یدمن با
اون به عشقش برسه، محبوب  ینکهو اما اگر محبوبش زنده نباشه، من به خاطر ا

 یجهبره! در هر دو صورت نت یادن یناز ا یدردسر یچتا بدون ه کشمیخودم رو م
 !«کشمیو من تا ابد عذاب م رسهی... محبوب من به محبوبش مکیهی

 یدهد یگرید چیز جنون جز آرامشدر چهره  یست،به او نگر یزدگافسر با بهت
 ]!شدینم

همین که در  .خارج شد و به سوی ماشینش رفت عمارت چارلی به سرعت از
 ماشینش جای گرفت، با یکی از دوستانش تماس گرفت.

ترین زمان ترین قیمت و طی کوتاهخوام ماشینم رو به ارزونریچارد من میالو، -
 ممکن بفروشم.

 «ای؟چطور انقدر عجله» ریچارد با تعجب گفت:
 چارلی با کلافگی سرش را تکان داد.

 تو فقط کاری که ازت خواستم رو انجام بده!-
لب زمزمه  ماشین به چشمان خودش خیره شد، زیر ۀآیینتماس را قطع کرد و از 

 «رسونم!من تیامدا رو به مارک می» کرد:
را  حالشکنترل  اصلاً  .انی شروع به گریستن کردبعد به صورت ناگه ،خندید

 ۀقهومن » ، با صدایی بلند گفت:بار تیامدا را به خاطر آوردنداشت، چشمان اشک
 «کنم!های مارک شیرین میهای تیامدا رو با عسل چشمتلخ چشم
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تیامدا در حالیکه به عکسی که در  .رو نگریستبه روبهتاریک شده بود،  هوا کاملاً 
ذهن  ، گوییبرای یک لحظه .آمددست داشت خیره شده بود، به سوی او می

 چارلی از کار ایستاد.
ش را روشن کرد، دنده را عوض کرد، پدال گاز را تا حد آخر بعد، ماشینلحظۀ 

 فشرد و به سوی تیامدا راند!
صدای ماشین، سرش را بالا آورد و به ماشینی خیره شد که به سرعت به  تیامدا با
 خیره ماند!آمد، اما بدون حرکت، به عکس مارک میسمتش 
جان تیامدا از بعد، جسم بی ۀلحظتیامدا خیره ماند و  ۀکشیدچارلی به قامت نگاه 

 لا پرت شد و به زمین برخورد کرد!بابه شدت ضربه 
چارلی  .بسیار خلوت بود، کسی متوجه تصادف نشده بوداز آنجایی که محله 

 .روحش را به جسم غرق در خون دوختنگاه بی .شده از ماشین پیاده شدمسخ
 سپس عکس مارک را که خونی شده بود، برداشت و در جیبش گذاشت.

به  .شدریزی تیامدا بیشتر میداد و هر لحظه خونآرامی انجام میبه کارهایش را 
روی صندلی عقب ماشینش خواباند و  ا رفت، او را از زمین برداشت وسوی تیامد

 تور عروسی مادربزرگش خونی شد!
 .ش پوچ شده بود، به سوی بیمارستان حرکت کرد، افکارچندان زیادبا سرعتی نه

ش روی اش ایجاد نکرد، موبایلالت چهرهتغییری در ح نیز شحتی صدای موبایل
 حالت ضبط مکالمه رفت.

 دوم از مطب دکتر موریس با شما تماس گرفتم، بیماری رچارلی، برای باجناب »
باید داروهاتون رو مصرف کنید تا به رفتارتون  تر شده و حتماًشما وخیم روحی

 «.هر وقت این پیغام رو گوش دادید، به اینجا بیاید مسلط بشید، لطفاً
صدایی گرفته به پرستار دیگر به بیمارستان رسیده بود، از ماشین پیاده شد و با 

با  ،پرستار با کمک همکارانش .ش استکه یک بیمار اورژانسی در ماشین گفت
اتاق عمل منتقل  امدا را به داخل بیمارستان انتقال دادند و سریع بهبرانکارد تی
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چارلی بدون حرف و پنهانی از بیمارستان خارج شد، با توماس تماس  .کردند
 اند.ف کرده و او را به بیمارستان منتقل کردهگرفت و گفت که تیامدا تصاد

کنار یکی از درختانی که پشت  تماس را قطع کرد، تور خونین را دستش فشرد و
 ش در آورد.را از جیبمارک ست و عکس بیمارستان بود، نش

خوشحال باش، » اش خیره شد، زیر لب زمزمه کرد:عکس را تمیز کرد و به چهره
 «ی!رسبه زودی به تیامدا می

 قریب به شش ساعت، بدون هیچ حرکتی همانجا ماند!
 پوشی به خودش آمد.شب از نیمه گذشته بود، که چارلی با صدای مرد ژنده

 هی پسر، اینجا پاتوق منه، از اینجا برو!-
 از پرستار پرسید: .چارلی بدون کلامی از جا برخاست و به بیمارستان برگشت

 «حال تیامدا نایتینگل چطوره؟»
 گفت:تار که پشت میز پذیرش بود، تور خونی را در دست مارک ندید و پرس
با کپسول اکسیژن زنده مونده، شما هم عملش تموم شده، حال خوبی نداره و »

بالا برید، انتهای راهرو، تو یک اتاق  ۀطبقخواید ببینیدش، باید به اگر می
 «مخصوصه!

های راهرو لیالیزابت روی صند .بالا رفت ۀطبقچارلی سری تکان داد و به 
 پلیس رفته ۀادارتصادف به  علتماس نیز برای پیداکردن خوابش برده بود و تو

شده و صورت صدا وارد اتاق تیامدا شد، نگاهی به سر پانسمانچارلی بی .بود
به سمتش رفت،  که به او خیره شده بود،نینه و در حالیأبا طم .نگش انداخترسفید

 ز جیبش در آورد و روی قلب تیامدا گذاشت.ا عکس مارک را
 .خیره شداش پریدهرنگچهرۀ تی به دسپس تور را روی سر او گذاشت و م
 خواست دستش را بگیرد، اما پشیمان شد.
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خواست تو رو با لباس عروس و با دلم می» دار، به آرامی گفت:با صدایی خش
شم تا به مارک قدوش تو میاین تور، در بهترین شرایط ممکن ببینم، اما حالا سا

 «برسی!
چشمانش از حد معمول گشادتر شده  ۀحدقبا دستانی لرزان و درحالیکه سپس 
صدای بوق دستگاه بلند شد، چند دقیقه بعد  .کپسول اکسیژن را قطع کردبود، 

الیزابت با وحشت از خواب پرید،  .د اتاق شدندزده وارشتاب ،پرستارانپزشکان و 
پزشکان کار خود را  .نگذاشتند وارد اتاق شود ، امابه سرعت به سوی اتاق رفت

چارلی را از اتاق خارج کنند که مانع از  تا شروع کردند و پرستاران سعی کردند
اوضاع تیامدا به شدت وخیم شده بود و شوک الکتریکی نیز مانع  .شدمیکارشان 

 نشد!از مرگ او 
 من اکسیژن رو قطع کردم، بذارید بمیره، اون آرزو داره بمیره!» چارلی فریاد زد:

 «من قول دادم، قول دادم که اون رو به مارک برسونم!
قابل برگشت » کشید و گفت:سفید را روی سر تیامدا  ۀپارچپزشکان  یکی از
 «نیست!

، چارلی با شنیدن کنندارج خها وارد اتاق شدند تا چارلی را از اتاق گهبانن
 های دکتر به صورت هیستریکی خندید، سپس با صدای بلند فریاد زد:صحبت

 «خرم!می ختم، همون قبر کنار مارک رو برای توتیامدا، ماشینم رو فرو»

*** 

 پایان!
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